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حال بیاییم به چند مثال دم دستی اشاره کنیم. 

وقتی می‌خواهیم به تولید کمک بکنیم نمی‌توانیم 
تمام فشار مالیاتی راروی آن بگذاریم وچشممان برای 
افزايش درآمدهای مالیاتی به واحدهای تولیدی 


باشد. آن وقت انتظار داشته باشیم تولید کننده و 


کار آفرین‌بازهم به توسعه کارش ادامه‌دهد.یعنی 
نه‌تنهابه او کمک نکنیم بلکه حتی کاری کنیم که به 
جای‌افزایش s‏ وایجاد اشستفال‌جدید روی‌به 
تعدیل نیرو آورد. وقتی می‌خواهیم به تولید کمک 
بکنیم راهش این است که دولت مالیات بر مصرف 
ومالیات بر واردات و بخش تجارت راافزایش دهد 
تاهزینه‌واردات به نفع تولید داخلی بیشتر شود.در 
حالی که در حال حاضر بخش‌های واسطه گر ی, دلالی. 
تجارت غیر مولد. بساز و بفروشی» خرید وفروش ویلا 
وزمین ومواردی ا زاین قبیل که نقش چندانی نه در 
تولید ملی, نه در تولید ثروت ونه در اشتغال دارند یا 
مالیات نمی‌دهند ویابسیار کمتراز آنیکه‌بایدمالیات 
می‌دهند.ویااصولاضرای ب مالیاتی آنهابه گونه‌ای 
نیست که تر جیح بد هند به جای کاری که دار ند به 
سمت تولید بروند. 

در یک اقتصاد مقاومتی هزینه رفاه این همه پایین 
نیست. این همه بستر برای رشد فاصله‌های طبقاتی 
نباید وجود داشته باشد. هزینه رشوه و فساد به شدت 
باید بالا بر ود واز جمله اینکه وقتی می‌توانیم از اقتصاد 
مقاومتی صحبت بکنیم که تمام دست‌های ناپاک: 
مافیاه او باندهایی که در ثروت ملی دست درازی 
می کنند و در امر واردات قاچاق به ثروت‌های کلان 
دست می یابند واقتصاد زیر زمینی وپنهان راصورت 
داده‌ان د. قطع گر دد... وقتی اقتصاد. قوی و مقاومتی 
می‌ش ود که تنهادر حد حرف و شعار باقی نماند وهمه 
باهم برای تحقق این هدف.همدل و همصداوهمفکر 
باشیم وجدای‌همفکری به صورت جهاد ی نیز در راه 
اجرای اهدافمان با اجماع همگانی, باقدرت و شهامت 
قدم برداریم. - 


هفته آینده. شماره ویژه نوروز ۱۳۹۴ 

شماره بعری مجله شامل مصامبه‌های افتصاصی و پرماجر گز ار ش‌هاء راستانهاومطالب 
هزاب و گرا نشرنی فواهر بور .این مجله رر 7 تاریخ ۲۰اسفنر s tha pal,‏ قیمت 
۰ تومان تقریع شمافوانترگان عزیزفواهر شر. پس با )05 به مشکل lanh‏ يگمبور مپله 
از همین هالا به کل تیه این شماره ویژهپاشیر. 

در ضم ن آن رسته از علاقمنر ان یکه باهش للمبورمهله در شهروریا فورروبروهستتر 
می تو اننر با زر نشانی رقیق ر له ر ر ساعت‌های ارا ری روزهای شنبه تاچهار شنبه با ساز مان 
توزیع وفروش موس اطلاعات به شماره‌های ۸۳ ۲۹۹۹۳۲و۱ ۴۶ ۲۹۹۹۳موضوع ر ادر 
میان بگزارنہ تا نسبت به رفع مشلل اقرا" شور. 


ارادا هفته محمد امین جوادی 
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" ? el 
اقتصاد» تنها باحر ف‎ 
مقأو متیی دمی شود‎ 
وقتی می‌خواهیم مستقل باشیم.وقتی اراده‎ 
می کنیم اقتصادمان قوی بشود. وقتی همه می گویند‎ 
بایداز اتکای به نفت خلاص شد. وقتی همه باهم به اين‎ 
نتیجه رسیده‌ایم که باید به بخش تولید کمک کرد‎ 
باید شغل راه‌انداخت وبیکاری رااز بین برد ووقتی‎ 
می‌گوییم... باید بیش از هر چیزی به این انديشه کنیم‎ 
که برای رسیدن به این اهد اف به چه چیز هایی نیاز‎ 
داریم؟! و چه اقداماتی راباید صورت دهیم ؟!‎ 
اگراین‌مقد مات اف ر اهم‌نیاوریم‌همه‌این اهدافمان‎ 
در حد آرزو می‌ماند و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.‎ 
مشخصات یک اقتصاد مقاومتی جیست؟‎ 
به‌ فروش سرمایه‌های زیر زمینی و مواد خام.اصلاح‎ 
الگوی مصرف ایجاد عدالت اقتصادی, استفادهاز‎ 
تمام ظر فیت‌ها و سر مایه‌های مادی و نیروی انسانی‎ 
کشور استفاده بهینه از منابع و توزیع عادلانه ثروت.‎ 
برای آنکه این اهداف حاصل شود نیازمند آنیم‎ 
که‌اولا شایسته‌ترین مدیران رابرسر کار بگماریم.‎ 
تمام قوای کشور یکصدا در برابر هر گونه رانت‌جویی‎ 
و فساد تمام قد بایستند. مجلس تمام مقدمات کار را‎ 
برای دستیابی به این اهداف با تصویب قوانین لازم یا‎ 
اصلاح قوانین موجود یار فع تعارضات بین قوانین قبلی‎ 
وحتی حذف قوانین دست وپا گیر فراهم آورد. در این‎ 
راهالبته‌از تمام ظرفیت کارشناسی نخبگان ودلسوزان‎ 
ایرانی نیز استفاده شود. پس کاملا پیداست که برای‎ 
تحقق این هدف وقتی می تواند دولت موفق شود که هم‎ 
مجلس وهم قوه قضاییه وهم نیر وهای امنیتی و پلیس.‎ 
همفکر و هم داستان با او به کمک بيایند.‎ 
به همه اینها باید فرهنگسازی رانیز افز ود یعنی‎ 
کاری که ر سانه‌ها(به ویژه رسانه ملی) شخصیت‌های‎ 
صاحب نفوذ.اساتید حو زهو دانشگاه, دانشمندان و‎ 
فر هیختگان و شخصیت های مذهبی و ائمه جمعه باید‎ 
صورت دهند والبته بیش ازهمه دولت باید دراين‎ 
مسیر گام بر دارد.‎ 
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صاحب امتیاز زشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 

معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 

صفحهآرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 

نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 

(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 

کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 

۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ (VP شنبه تا چهارشنبه -۸الی‎ 5l) 
Email. haftegi(gettelaat com ۲۳۲۲۷۱۸۱۳ نمایر:‎ 
۲۲۲۵۸۰۱۹ آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگهی: ۲۱ و‎ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹‎ 
۱۳۹۳ شماره ۳۶۴۴ - چهارشنبه ۱۳ اسفند‎ 

۳ جمادی الاول ۱۴۳۶ ۴ مارس ۲۰۱۵ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویز بون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: محبوبه خلجی 
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باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خواننده خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
با این درخواست همیشگی که نامه‌های ارسالی 
خوش خط. خوانا و در یک طرف کاغذ و با فاصله 
سطر مناسب همراه با نام و نشانی کامل و شماره 
تماس ارسال گردد. 


٭ فخرالدین طبیبیان از زاهدان 

نمابر چهار صفحه‌ای شما پیرام ون اینکه 
"چگونه اعتیاد به وجود می آید " به دستم رسید و 
در آن عنوان کرده بودید که این بلای خانمان سوز 
چگونه در کشور ما ريشه دواند و اکنون این افیون 
به بهایی نازل در دسترس جوانان ما است و من هم 
قبول دارم که زنگ Jas‏ اعتیاد مدتهاست به صدا 
در آمده و باید برای آن فکری کرد. در ضمن نمابر 
شمارا به تحریریه سپرده‌ام تا در صورت امکان 
بخشی از ان در مجله استفاده شود. موفق باشید. 

* مسعود ذوالفقاری- قائم شهر 

طی نمابری که فر ستاده‌اید نوشته‌اید هر 
سال اسفند ماه پایگاه‌هایی در سر اسر کشور در 
میادین شهر جهت جمع آوری کمک‌های نقدی 
و غیرنقدی برای خانواده‌های بی‌بضاعت و 
فرزندانشان دایر می‌شود. بياییم امسال هم در این 
جشن نیکو کاری شر کتی گسترده داشته باشیم. اما 
بنده می‌گویم علاوه بر این امر خير که برای جامعه 
لازم هم هست‌ای کاش بزرگان و خیران دست به 
دست هم بدهند و برای فرزن‌دان این خانواده‌ها 
شغلی دست و پا کنند که اين کار هم دنیای انها 
را خواهد ساخت و دیگر نیاز به این مسکن‌های 
موضعی نیست و هم آخرت نیکو کاران را... 

موفق باشید 

e‏ کرامت بیگلری -رفسنجان 

در نامه‌ای عنوان کرده‌اید که علاوه بر انرژی 
هسته‌ای می‌توان از انرژی‌های پاک و تجدیدشونده 
دیگر هم چون باد و خورشید استفاده کرد والبته 
که کارشناسان هم بر این موضوع تاکید کرده‌اند و 
قبول دارند که در بر خی از نقاط کشور چون رودبار 
انرژی بادی بسیار کارساز است و انرژی اتمی تنها 
مربوط به نقاطی از کشور است که امکان استفاده از 
چنین انر ژی‌های تجدید شونده‌ای یا ناممکن است 
ویا اینکه بسیار پرهزینه. سر بلند باشید 


تسلیت به همکار 

باخبر شدیم همکار گرامیمان آقای محمود 
اکبرزاده درغم از دست دادن یکی از بستگان خود 
سو گوارند. بد ینوسیله‌مصیبت وارده رابه‌ایشان 
تسلیت گفته,برای تازه‌در گذ شته رحمت ومغفرت 
و برای بازماند گان صبر و شکیب مسئلت داریم. 
سردبیر و کار QS‏ مجله اطلاعات هفتگی 


مشکل بی‌مهارتی بیکاران 

وزير کار فرمودند: 

مشکل‌مانقدینگی ونبود کارنیست.بیکاران‌ما 
مهارت ندارند 

پس از استدلال قابل توجه وزیر محترم کار پیش 
بینی می‌ شسود شاهد شنیدن جملاتی مشابه جملات 
زیر. از سوی برخی از مسوّولان دیگر باشیم 

وزیر مسکن: 

مشکل OUS‏ بودن خانه نیست. مردم پول ندارند 

وزير رفاه: 

تعدادافراد زیر خط فقر بالانیست. مردم 
حقوقهایشان پایین است 

فدراسیون فوتبال: 

تیم ملی فوتب ال ضعیف نیست. تیمهای دیگر 
فوتبال قوی هستند 

وزیر بهداشت: 

سوسیس‌ها و کالباس‌ها مشکل بهداشتی ندارند. 
افرادی که ساندویچ میخورند سوسول هستند 

باز هم وزیر بهداشت: 

آنفلوانزای نوع ۸ آنقدرهاهم خطرناک تست 

وزير راه: 

هواپیماهای مامشکل ندارند. مردم ما زود 


می‌میرند. حسین علیزاده-از بردسیر 


وقت هست» حوصله نیست! 

فره نگ مطالعه و کتابخوانی این روزها به دلیل 
مشغله کاری و گرفتاری‌ها و مشکلات اقتصادی و نیز 
گرانی مایحتاج عمومی. کمتر مورد توجه مردم قرار 
می‌گیرد. به عنوان نمونه د کتر عبدالحمید حسین‌نیا, 
متخصص گوش و حلق و بینی که از قضا دستی هم در 
نوشتن دارد. در باره‌فرهنگ کتابخوانی و مطالعه گفت: 
برای مطالعه وقت هست.اما حوصله نیست !| SS‏ یت 
قریب به اتفاق مردمی که می گویند "وقت "برای 
مطالعه ندارند. معلوم شده‌است که وقت دارند. ولی 
"حوصله " مطالعه ندارند و خود آن‌ها معنای "وقت "و 
"حوصله" رابا یکدیگر جابه جا کرده‌اند! 

به گفته د کتر حسین‌نیاء وقت "رامی توان در 
سخت ‌ترین شرایط کاری»به‌هر زحمت و کلک پیدا 
کرد به شرط آن که شوق و حوصله خواندن باشد. آمار 
وارقامی که‌از می زان مطالعه در اتاق انتظار مطب‌ها 
A Las‏ کر ده ام همین موضوع راتائید می کند. بیماران 
حاضرند دقایق طولانی به انتظاری بیهوده بتشینند. اما 
حوصله نمی کنند انبوهی از انواع نشریه‌ها و کتاب‌ها 
را که روی‌میزخاک می‌خورد.حتی ورقی بزنند یا 
عکس‌هایشان را تماشا کنند! 

یا به قول ناصر عر ب‌یار محمدی با راه‌یابی وسایل 
این قبیل فناوری‌ها. مردم می کوشند ola‏ گونه 
وسایل خود راس ر گرم کنند و از اینرو کمتر به مطالعه 
بیردازند. 

علی اکبر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی-تهران 
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اطلاعات کل ره TEE‏ 


nen‏ بی‌واسطه 
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الهی نصیر مان باش تابصیر گردیم 
الی نصیرمان باش تابصیر گردیم؛ بصیرمان کن تا 
از مسیر برنگردیم 
آزادمان کن, تا اسیر نگردیم 
الهی خوشم که معبودم تویی, خر سندم که مقصودم 
تویی 
نه دوری 4$ نخوانمت. نه مستوری که نبینمت 
الهی کینه را از سینه‌ام بزدای, زبانم رااز دروغ و تهمت 
نگه دار 
اگر نعمتم بخشیدی.شاکرم کن.اگر به بلاافکندی: 
صابرم of‏ 
اگر آزمودی پیروزم کن, امروز رابهتر از دیروزم کن 
الهی تشنه جانیم و سوخته دل.سیر ابمان کن که از 
عطش نسوزیم 
بینایمان کن تا دیده به سراب ندوزیم 
الهی تامارااهل ضمیر " نکرده‌ای "ظاهر "مکن 
مارابخر آنگاه‌ببر, تورابه مرادی پذیرفته ایم مارا 
به مربدی بپدیر 
etes e‏ 

سنگین بیا و سنگین برو 

دختری بود.بعد آزاین که شوهرش داد ند و به خانه 
بخت رفت.هر روزمی‌رفت خانه پدر ومادر خودش. 
مادر هم برای‌اینکه دختر تازه‌عروسش بیشتر به 
خانه و زندگی خودش برسد. یک روز با کنایه و اشاره: 
بازبانی که‌دختر ناراحت‌نشود.به او گفت: سنگین 
le‏ سنگین برو" 

دختر که منظور مادرش را نفهمیده بود. روز بعد 
وقتی می‌خواست به خانه پدرش برود. چند سنگریزه: 
به گوشه چار قد خودش بست ورفت.وقتی که مادر 
دید دختر متوجه منظورش نشده است. این بار گفت: 
"دخترم؛ شیرین e‏ شیرین برو." 

روز بعد. دختر یک ظرف شیره هم با خودش برد. 
مادر که دید. نخیر؛دختر منظورش رانمی‌فهمد. گفت: 
"دختر جان. کم بیا و کم برو " 

مثل آباد -جلد ۲-رضاشیرازی 
ارسالی: عبدا... خورشیدی دبیر پیشکسوت از سقز 
دییلمات نامه 


ای » colla‏ هسته ای. می‌دانم 


مرتضی محمدی - هشترود 


دل جز به خدانبسته‌ای می‌دانم 
سهل است گزینه‌های دشمن اما 
از طعنه دوست خسته‌ای می‌دانم 


او هست پر افت و خیز او نیست ضعیف 
اقای ظریف و توپ و میدان و حریف 
ماراتن هسته‌ای و فوت و فن Ol‏ 
میدان ظریفکاری داش ظریف 
قنبر پوسفی -آمل 


- 


چه قدر نشنیدن هاو نشناختی ها که ده ۱ 


- 
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جملاتی که باید قاب کر د و به دیوار 155 


اگر کسی به تو لبخند نمی‌زند. علت را در لبان بسته خود جستجو کن. 

مشکلی که با پول حل شود. مشکل نیست. هزینه است. 

همیشه رفیق پابرهنه‌ها باش چون هیچ ریگی به کفششان نیست. 

مردی که کوه رااز میان برداشت, کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه‌ها 
کرد. 

شجاعت یعنی: بترس, بلر ز... ولی باز یک قدم بر دار. 

یادت‌باشه که:در زند گی یک روز به عقب نگاه‌می کنی. آنوقت به آنچه که روزی 
برایت گریه‌دار بود. می خندی. 

آدمی را آدمیت لازم است /عود را گر بو نباشد. هیزم است 

از دشمن خود یک بار بترس و از دوست خود هزار بار. 

فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد. 

هیچ چیز در طبیعت برای خود زند گی نمی کند. رودخانه‌ها. اب خود رامصرف 
نمی کنند. در ختان میوه خود را نمی خور ند. خور شید گر مای خود رااستفاده نمی کند. 
ماه, در ماه عسل شر کت نمی کند. گل. عطرش را برای خود پخش نمی کند. 

نتیجه: زند گی برای دیگران» قانون طبیعت است... 

زن‌هاهر گزنمی گویند تورادوست دارم.ولی وقتی از توپرسیدند مرادوست 
داری, olo‏ که درون قلب آنها جای گرفته‌ای... 

سکه‌ها ا ند اما سکناس ها ی صدا هستند. پس کے که ارزش 


و مقام شما بالا می‌رود. بیشتر آرام و بی‌صدا باشید. 
یک حمله فوقالعاد: که دراایستگاه‌های وی «cas‏ فده ریت۱ 
اتوبوس متوقف خواهد شد اما شما پیاده‌روی به سمت هدف راادامه دهید. 
جمله "به توافتخارمی کن م ".همان قدر به مردان ان رژی می‌دهد که جمله 
Cd‏ دارم" به زنان! 
وقتی در وضعیت خوبی هستید. یک اشتباه رایک جوک در نظر می گیرید.اما 
زمانی که در وضعیت بدی قرار دارید. حتی از یک جوک ناراحت می‌شوید واز آن 
برداشت اشتباه می‌کنید. 
p‏ ار 
را TET‏ ای را 
tae ecoibeti eee‏ ا 


— M یکترازمو‎ ul 


beigi somayeh(Qyahoocom Eee 


شرایط 

در یک سحر گاه سرد ماه ژانویه. مردی وارد ایستگاه متر وی واشینگتن دی. سی 
شد و شروع به نواختن ویلون کرد. مرد در ۴۵ دقیقه» شش قطعه از بهترین قطعات 
باخ رانواخت. از آنجا که شلوغ ترین ساعت صبح بود. هزاران نفر برای رفتن به محل 
کار خود به سمت مترو هجوم آورده بودند.. سه دقیقه گذشته بود که مرد میانسالی 
متوجه‌نوازنده‌شد.از سرعت قدم‌هایش کاست وچند ثانیه‌ای توقف کرد بعدبا 
عجل ه به سمت مقصد خود راهافتاد. یک دقیقه بعد. ویل_ون‌زن اولین اتعام خود را 
دریافت کرد. خانمی بی آنکه توقف کند. یک اسکناس یک دلاری درون کاسه‌اش 
انداخت و با عجله به راه خود ادامه داد. 

چند د قیقه بعد مر دی در حالی که گوش به موسیقی سپر ده بود. به دیوار پشت سر 
تکیه داد ولی نا گهان نگاهی به ساعت خود انداخت و با عجله از صحنه دور شد. 

کسی که بیش از همه به ویلون‌زن توجه‌نشان داد. کود ک سه ساله‌ای بود که 
مادرش با عجله و OUS‏ کشان او رامی‌برد. کود ک یک لحظه به تماشای ویلون‌زن 
ایستاد. مادر محکمتر او را کشید و کود ک در حالی که همچنان نگاهش به ویلون‌زن 
بود.همراه‌مادر به راه‌افتاد. این صحنه, توسط چندین کود ک دیگر نیز به همان تر تیب 
تکرار شد و والدینشان برای بردن آنها به زور متوسل شدند. 

در ۵ ۴دقیقه‌ای که ویلون‌زن می‌نواخت تنها شش نفر اند کی توقف کر دند. 
بیست نفر انعام‌دادند.ب ی آنکه مکثی کر ده باشند.و Y‏ دلار عاید ویلون زن شد. وقتی 
ویلون‌زن از نواختن دست کشید و سکوت بر همه جاحا کم شد. نه کسی متوجه شد. 
نه کسی تشویق کرد ونه کسی او را شناخت. 

هیچکس نمی دانست که این‌ویلون‌زن‌همان gels e‏ .یکی ازبهترین 
موسیقیدانان جهان و نوازنده‌ی یکی از پیچیده‌ترین فطعات نوشته شده برای ویلون 
به ارزش سه ونیم میلیون دلار است. جاشوا بل. دو روز قبل از نواختن در سالن مترو. 
در یکی از تئاترهای شسهر بوستون برنامه‌ای اجر | کر ده بود که تمام بلیت‌هایش 
پیش‌فروش شده بودند و قیمت متوسط هر بلیت. ۱۰۰ دلار بود. 

ین داستان حقیقی است.نواختن جاشوایل درایستگاهمترو توسط واشینگتن پست 
تر تیب داده‌شده‌بود وبخشی از تحقبقات اجتماعی بر ای سنجش توان شناسایی. 
سلیقه و الوویت‌های مردم بود. 

هآ را eS‏ ای اد ا ورک 
زیبایی هستیم؟ لحظه‌ای برای قدردانی از آن توقف می کنیم ؟ آیا می توانیم نبوغ و 
مارا را م٩‏ 

یکی از نتایج ممکن این آزمایش می‌تواند این باشد: 

اگر ما لحظه‌ای فارغ نیستیم که توقف کنیم وبه یکی از بهترین موسیقیدانان 
جهان که در حال نواختن یکی از بهترین قطعات نوشته شده است. گوش فرادهیم: 
az‏ چیزهای دیگری راداریم از دست می‌دهیم؟ 


انسان خوب هر جا باشد. آ نجا بهشت‌است! 


بلند پروازمی کردم. 
دلم می‌خواست های من زیادند. بلندند. طولانی اند 
انسان باشم, انسان بمانم و انسان محشورشوم. 
چقدر وقت کم است. تاوقت دارم.باید مهر بورزم. 

وقت کم است. باید خوب باشم. مهربان باشم 
ودوست بدارم همه زیبایی‌هارا. 

من می گویم:انسان خوب هر جا که باشد. آنجا بهشت 


eh ٩۳ con ww 


چقدر هفتاد. هشتاد سال کم است برای دیدن تمام 

برای بودن با تمام مردهدنیا. 

چقد ر حیف است که من می میرم وغواصی در عمق 
اقیانوس‌ها را تجر بانمی کنم. 

می‌ میرم و حداقل یک بار زمین رااز روی کره‌ماه 


دلم می‌خواست چند کلیسامعبد ومسجد بز رگ 


ودلم می‌خواست یک بارهم که شدهاز ارتفاعی 
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Lm‏ دنیا! 


Bt 
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نمی‌بینم! 


جهان را می‌دیدم! 


رضا کیان 


ou 5‏ سیاست 


ج ڪڪ 


چشم‌انداز بحران‌یمن 


بود.انصاراللّه یک دوره‌موقت. دولت رادر اختیار 
خواهد داشت و وظیفه دار د زمینه تدوین قانون اساسی 
جدید و بر گزاری انتخابات رافراهم کند. درعین «JU‏ 
به جای پارلمان منحل شده نیز مجلس ۵۵۱ نفری 
فشارهای عربی و غربی 

بیانیه قانون اساسی یمن وا کنش شدید بازیگران 
خارجی مخالف را به JU»‏ داشت و شمار زیادی از 
کش ورهااز جمله عر بستان سعودی.امارات, تر AS‏ 
آمریکا,انگلستان.ایتالیا و آ لمان‌فعالیت‌سفار تخانه‌های 
خوددریمن رابه حالت تعلیق‌در | وردند.شورای‌امنیت 
نیز باصد ور قطعنامه‌ای خواستار خلع سلاح انصارالله 
و باز گشت مقامات دولت موقت به قدرت شد. | کنون 
سوالی که مطرح می شود این است که سناریوهای 
احتمالی پیش روی بحران یمن کدامند؟ 

نخستین سنار یو برای تحولات کنونی یمن ادامه 
روند کنونی با مدیریت و رهبری انصارالله و در قالب 
فعالیت شورای ریاست جمهوری است اما این سناریو 
برای تحقق نیازمند شرایطی است که به نظر می رسد 
دریمن کنونی وجود ندارد.حمایت گروه‌های سیاسی 
داخلی‌ این کشور به خصوص حز ب الاصلاح. حززب 
سوسیالیست ورفتار حزب کنگره‌ملی به رهبری 
عبدالله صالح, در تحقق این سناریویک ضرورت 
است.شواهد نشان‌می‌د هد اختلاف‌های زیادی‌میان 
انصارالّه و سه حزب سیاسی مهم دیگر یمن وجود دارد. 
به نحوی که الاصلاح از بیانیه قانون اساسی حمایت 
نکرده و مطابق نسخه‌های عر بستان پیش می‌رود. 


دولت موقت منصورهادی که ابتدابرای یک دوره 
دو ساله تعیین شده بود. در دو سال اقدام موثری برای 
گذار از دوران موقت انجام نداد و به ناجار این دوره 
یک سال نیز نه قانون اساسی جدیدی تدوین شد ونه 
زمینه برای بر گزاری انتخابات مجلس فراهم آمد 

علاوه‌بر این دولت موقت منصورهادی در ژوئن 
۳ قیمت حامل‌های‌انرژی راافزایش داد که 
این اقدام, بااعتراض گسترده‌مردم یمن که در زمره 
فقیر ترین مردم درخاورمیانه به حساب می آیند. 
مواجه شد. جنبش انصارالله یاهم ان حوئی‌ها که 
یک سوم جمعیت یمن راتشکیل می‌دهند واز بروز 
بودن داز اعتراض‌های‌ژوئن ۱۳ ۰ ۲مردم‌به‌عنوان 
یک فرصت برای رهبری جنبش‌ه ای اعتراضی و 
اعمال فشار مضاعف بر دولت موقت منصورهادی 
استفاده کر دند. 

نتیجه جنبش اعتراضی سال گذشته مردم یمن. 
امضای توافقنامه سیاسی Y‏ ۲سپتامبر بود که‌در آن 
نخست وزیر وقت استعفا داد ومقرر شد تا کابینه 
بعدی یمن با مشار کت و رضایت انصارالله تشکیل 
شود. اتفاقات یمن پس از توافقنامه Y‏ ۲سپتامبر مطایق 
برداشت وانتظار منصورهادی و حامیان منطقه‌ای او 
پیش نرفت و در نهایت رئیس‌جمهور موقت و نخست 
خود استعفا دادند اما راهکار جنبش انصاراللّه در قبال 
این استعفا کنفرانس گفتگوی ملی و بیانیه قانون اساسی 


سلیمان شاه؛ نقظه تلاقی!ا ردوغان وباک.ک 


یکی دیگر از علایق و ویژ گی‌های مشتر ک هر دو 
سوءعمل گر ایی وبهادادن به منافع وتغییر مواضع 
براساس به وجود آمدن‌منافع جدید است.بنابراین گر 
بخواهیم از این منظر و همچنین از دید گاه تحلیل منافع 
وارزیابی رویکر دعملگرایان ه,موضوع انتقال بقایای 
"sns CL‏ 

دولت بر آمده‌از حزب عدالت وتوسعه.اهمیت 
ویژه‌ای بهنمادهای‌ملی و تاریخی می‌دهد وخوب 
می‌داند که اگر مقبره‌سلیمان شاه توسط داعشی‌ها 
تخریب می‌شد.ملی گرایان, محافظه کاران» چپ هاو 


بین کر دهای عراق. سوریه وتر کیه از یک سوودولت 
بسیاری وجوددارد.بااین حال» ترک هاو کر دهادر 
رفتار سیاسی و حزبی خود همواره‌اين واقعیت رانشان 
داده‌اند که به اقدامات ور فتارهای نمادین وبها دادن 
به سمبل‌هاء علاقه ویژه‌ای دارند. عجیب نیست که این 
نقطه اشتراک هم در حزب دمو کرات کردستان عراق 
به رهبری مسعود بارزانی: هم نزد پ. ک.ک ونهادهای 
اقماری آن در سوریه و تر کیه به رهبری عبداله اوجالان 
وجوددارد ودرعین حال, حزب عدالت و توسعه به 
رهبری احمد eS‏ علایقی است. 
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#۶ رهبر معظم انقلاب: جامعه مانوس با فرهنگ ایثار 
و شهادت عقبگر د نخواهد داشت 
۶«مراجع عظام از تلاش‌های دولت در عرصه‌های 
اقتصادی و رفاهی قدردانی کردند 
یاد گار گرامی امام: راهی جز پذیرش نظر اکثریت 
درامور سیاسی نیست 
Toe‏ ژانس اطلاعات ملی آمریکا: بیشتر تروریست‌ها 
از تر کیه وارد سوریه می‌شوند 
obs‏ کری: آمریکاوایران در مبارزه‌باداعش منافع 
مشتر ک دارند 
#عملیات بزر گ آزادسازی تکریت با مشار کت ۳۷ 
هزار نظامی عراقی آغاز شد 
s‏ کتر ظریف: تحریم‌ها مانع دستیابی به توافق 
هسته‌ای است 
د کتر ابتکار: سدسازی بی رویه. مشکلات زیست 
محیطی ایجاد کرده است 
Col aliis‏ گسترده‌مردم یمن de‏ دخالت‌های 
عربستان بر گزار شد 
وزی ر ورزش ضمن گلای ه از رفتار غیرقانونی 
تلویزیون, از آینده سر خابی‌ها ابراز نگرانی کرد 
پیامد انتقاد از سیاست‌های کر ملین در او کراین: 
مخالف سرشناس پوتین به قتل رسید پوتین نظارت 
بر پرونده ترور رابر عهده گرفت 

کار گران در واکنش به طرح افزایش ۱۵ درصدی 
دستمزد پیشنهادی کارفر مایان: مصوبه را امضا 


على مطهر ی: شورای عالی امنیت مصوبه‌ای برای 
ممنوع التصویر شدن ندارد 

#«سازمان بهداشت جهانی درباره‌همه گیر شدن 
آنفلو آ نزا هشدار داد 

Y - ۶‏ هزار میلیارد ریال مطالبات معوق بانکی وصول 
شد 

آخرین سنگر داعش در شمال سوریه سقوط کرد 
obs‏ کی مون: اسرائیل مقصر کشته شدن سر باز 
یونیفیل است 

oo ole‏ خواستار خلع سلاح co‏ کش هکت ان 
ر کرو ui udo esce‏ 
ارتش دستور آماده باش داد 


#+ارتش لبنان مواضع تروریست‌ها را در "edes"‏ 


هدف قرار داد 

#مخالفت رسمی‌لابی صهیونیستی آ بپک باسخنرانی 
نتانیاهو در کنگره آمریکا 

agi‏ بازداشت رهبر مخالفان بنگلادش صادر 
E‏ 

*«معترضان یونانی دهها مف ازه و خودرورادر آتن 
به اتش کشیدند 


ذه لباس هر 


ت LIE TL‏ شاسی که نو ر ایی مقدار جلو ه دهد 


eve‏ صادق (ع) 


همسایگی عربستان سعودی‌بایمن نیز در تقویت 
این‌نگرش آل سعود به تحصولات کنونی یمن نقش 
زیادی‌ایفامی کند.دلیل دیگری که‌احتمال مداخله 
نظامی عر بستان در قالب شور ای‌همکاری خلیج فارس 
در یمن را تقویت می S‏ مربوط به تقویت نفوذ ایران 
دریمن است. یمن که حیات خلوت عر بستان محسوب 
می‌شود. با تقویت قدرت حوئی‌ها که به لحاظ هویت 
مذهبی به جمهوری اسلامی ul‏ آن نز دیک هستند از 
نفوذ عربستان خارج شده و نفوذایران در یمن تقویت 
می‌شود . 

مداخله نظامی عر بستان در امور داخلی یمن. 
Ax‏ دارد.وقتی که ‌درسال ۲۰۰۶ جنگ Ola‏ 
حوئی‌ها و حکومت یمن شدت پیدا کر ده‌بود.اجلاس 
کشورهای کمک دهنده به یمن در لندن بر گزار شد. 
دراین اجلاس. کشورهای غربی مدیریت بحران یمن 
رابه شورای همکاری خلیج فار س به رهبری عربستان 
سعودی وا گذار کر دند.بر این اساس بود که‌در سال 
۷ نی روی هوایی و گارد مرزی عربستان در 
درسال ۰۱۰ ۲نیزوقتی که دور ششم جنگ میان 
حوثی‌ه او حکومت یمن د ر گرفت.به نفع حکومت 
عبدالله صالح عليه حوثی‌ها جنگید . 

سناریوی چهارم برای آینده تحولات سیاسی یمن 
انجام توافق سیاسی جدید. باز گشت منصورهادی و 
مشار کت حوئی‌ها در قدرت است. با توجه به قدرت 
بسیج عمومی la io‏ هیچ دولتی اعم از دولت یمن 
یابازیگر ان خارجی نمی‌توانند نقش وجایگاه‌برجسته 
حوئی‌ها در ساخت سیاسی یمن را انکار کند à‏ 

درعین حال, حوثی‌های یمن با توجه به ساخت 
سیاسی و جمعیتی این کشور درصدد این نیستند که 
قدرت رابه طور کامل در اختی ار بگیر ند. رفتارهای 
een‏ وااہارات ااا کا ہے نوی 
الگوگیری از سید حسن نصراللّه» دبیر کل جنبش حزب 
الله نی زهست.نشان می‌د هد که حوثی‌ها خواستار 
تشکیل دولت وحدت ملی با مشار کت همه گروه‌های 
سیاسی در یمن هستند. " 


پرچم تر کیه در آرامگاه‌قبلی پایین آورده‌شد. همز مان 
با آن؛پرچم در مکان جدید به اهتزاز در آمد تااین نماد 
ملی تر کیه حتی برای چند لحظه در تنهاخاک خارج 
از وطن از Usa:‏ پنهان نماند : : 


© کے 


17 شمالی و جنوبی جنگ 
د ر گرفت که در نهایت 
بامیانجی گری جامعه 
عرب پای ان b‏ 
تنها چهار سال پس از 
تشکیل یمن متحد,در 
سال ۱۹۹۴ بار دیگر 
oL‏ یمن شمالی و 
جنوبی جنگ در گرفت 
d YA‏ 
کل حزب سوسیالیست 
یمن.استقلال جمهوری 
خلق یمن در جنوب‌این کشوررااعلام کردامااین 
جنگ با شکست جدایی طلبان یمن جنوبی پایان یافت. 
ما طولانیترین جنگ داخلی یمن, طی جدود نیم قرن 
اخیر از سال ۰۴« Ola Y‏ حوثی‌هاو حکومت 
صالح بود که در این سال‌ها شش دور جنگ خونین 
رخ داد که حتی میانجی گری قطر در دور چهارم در 
سال ۲۰۰۷ نیز نتوانست سبب obl‏ این جنگ شود 
ودودور دیگ نیز تاسال ۲۰۱۰ حوئی‌ها و حکومت 
صالح جنگید ند. 
اکنون نیز احتمال وقوع جنگ داخلی در یمن به 
دلیل کنترل مناطق تفت خیز توسط حزب الاصلاح, 
تحر کات جدایی طلبانه یمن جنوبی وهمچنین حضور 
گسترده‌القاعده در مناطق مختلف و همسویی بر خی 
قبایل بااین گروه تروریستی زیاد است. 
خطر مداخله خار جی 
سناریوی‌سومی که می‌توان برای آینده تحولات 
دریمن مطرح کرد. مداخله خارجی در یمن در قالب 
شورای‌همکاری خلیج فارس و به رهبری عربستان 
سعودی‌است.عر بستان سعودی قدرت‌افزایی 
حوئی‌ه ادریمن رادر تضاد با منافع وامنیت خود 
می‌دان د. عر بستان نگاه‌هویتی و فر قه‌ای به قدرت 
در جهان عرب دارد. آل سعود به تحولات یمن نیز 
نگاهی هویتی دارد و به قدرت رسیدن شیعیان حوئی را 
نمی‌پذیرد و آن رایک گروه ار تجاعی می‌داند : 


در این دیدار نیز دو کارت نمادین دیگر به کار گرفتند: 
لول ارا و ادن ور 
خود در یک صحنه د یپلمااسی بین‌المللی با استفاده از 
پوشش کردی. دوم: تبدیل این دیدار وروابطی از این 
دست. به کارت ویژه‌ای برای مشروعیت دادن به سه 
کوت ود گردان کر ها در جال سورب ودره 
بت رد رت ین کر 
آرامگاه سلیمان شاه در منطقه منبج تخریب شد 
واستخوان‌های جد بزر گ عنمانیان نه به تر کیه بلکه 
به روستای کردنشین اشمه سوریه در ۲۰۰متری 
مرز تر کیه منتقل شد و به عبارتی روشن‌تر پاره‌ای از 
میراث و هویت تر کیه.نزد کر دهایی به امانت گذاشته 
شد که تا چند روز پیش توسط رئیس جمهور تر کیه, به 
عنوان تروریست معرفی شده بودند. داوداوغلو بر اين 
موضوع تا کید کرد که درست در همان لحظاتی که 


b ٩۳ اس‎ ۳ 


حزب سوسیالیست سودای استقلال یمن جنوبی را 
در سر دارد وحزب کنگره ملی نیز با انحلال پارلمان و 
تشکیل پارلمان جدید مخالف است. از این رو ایجاد 
اجماع سیاسی‌برایانصارالله در یمن اقدامی دشوار 
به نظر می ړسد . 

دراختیارداشتن‌منابع مالی داخلی وهمچنین 
بهره گیری از کمک‌های خارجی نیز شرط لازم دیگر 
برای تحقق سنار یو نخست ‌است. یمن کشو ر فقیری 
است که ۷۰ درصد اقتصاد آن به فروش روزانه ۱۶۰ 
هزار بشکه نفت وابستگی دار د که این منابع نفتی نیز در 
استان مارب قرار گر فته که‌هم | کنون حزب الاصلاح با 
همکاری برخی قبایل مورد حمایت عر بستان سعودی 
این استان راتحت کنترل خود f‏ فته است. به لحاظ 
کمک‌ه ای خارجی نیز تا کنون عربستان سعودی 
بیشترین کمک رابه اقتصادیمن انجام‌می‌داد که کنون 
باتوجه به تعارض هویتی باانصارالله‌این کمک‌های 
مالی راقطع کرده است. 

جر سس 

سناریوی دوم درباره تحولات کنونی یمن وقوع 
جنگ داخلی و تجزیه یمن به‌دو کشسوریمن‌جنوبی 
و یمن شمالی است. ual‏ به حیات سیاسی یمن 
پس از استقلال از بریتانیادر سال ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۲ 
نشان می‌دهد که جنگ داخلی نقش مهمی در ساخت 
قدرت در یمن داشته است. در سال ٩۱۹۷۹.میان‏ یمن 


همه عناصر سیاسی و اجتماعی تر کیه, در یک جبهه 
علیه دولت به اتفاق نظر می ر سید ند ومسئولان سیاسی 
وامنیتی کشور رابه بی کفایتی متهم می کر دند و O82‏ 
چیزی می‌توانست بر نتایج انتخابات سراسری هفتم 
ژوئن سال جاری میلادی اثر بگذارد. 

رجب طیب اردوغان. رئيس جمهور تر کیه چند 
بار در سخنرانی‌های خود.حزباتحاد دم و کراتیک 
کردهای سوریه((۷۲1) را تروریست قلمداد کرد 
اما آمریکا آشکارااعلام کرد که در این مورد نظر 
دیگری‌داردواین نهاداقماری پ. ک.ک راتروریست 
نمی‌داند.از دیگر سو آسیه عبداللّه, یکی از دورهبر 
حزب اتحاد دمو کراتیک بالباس زنانه کردی‌ونسرین 
عبدالله از فرماندهان مدافعین کرد سوری با پوشش 
ویژه زنان چریک کرد سوری در کاخ الیزه از سوی 
رئیس‌جمهور فرانسه مورد استقبال قرار گرفتند. آنها 


ایرانی است.لب به اعتراف گشوده و خود به مراجع 
قضایی اطلاع داده است! همین عمل او هم باعث شده 
مجازات سبک‌تری در مورداواجراشود.شاید همین 
پرملاشده‌سال ٩۳‏ آشکار شود. گر چه به احتمال 
قوی این مبالغ از محل منابع صندوقهای قرض الحسنه 
نبوده اما می‌تواند این شبهه راحداقل برای گر وهی از 
مردم پیش بیاورد که پول‌هایی که چند تومان به چند 
تومان وبانیت خير میلیون هاایرانی درصند وق‌ها 
جمع می‌شوند تابتوانند گرهی کو چک از زند گی صد ها 
هزار هم وطن باز کند.در این پر ونده مورد دستبرد 


که‌اعداددرونش مانند دیگر 
پر ونده‌های فساد مالی سال AY‏ 
بزرگ وتعج ب آور نبود.ولی 
شاید از تمام آنهادردناک تر 
9 ازاردهنده‌تربود. مدیر کل 
کمیته امداد استان همدان, که 
اداره‌اش حدود ۴۶ هزار خانواده 
er‏ 0 
خود دارد. از وجود کارمندی در 
کمیته‌امداد شهر تویسر کان خبر داد که به همراهی دو 
فر د دیگر از اموال کمیته امداد این استان. یک میلیارد 
ودویست میلیون تومان اختلاس کر ده‌اند.روش کار 
هم این بوده که باسندس ازی و تقلب.وام‌های کوچکی 
را که کمیته‌به خانواده‌های ناتوان اختصاص می‌داده 
تاشغل وحرفه‌ای برای خود فراهم کنند به حساب 
خود واریز می کر ده‌است. عجیب تر اینکه این اختلاس 
شرم آوررانهاد هاومراجع نظارتی, کش ف ومتوقف 
نکر ده‌اند بلکه یکی از همدستان متهم اصلی از سر 
عذاب وجدان و اینکه متو جه شده اموال اختلاس شد ه. 
متعلق به کمیته امداد و حق محروم‌ترین خانواده‌های 


7 
/ سه‌کانه 
a‏ 
کیان فولادی kianfulladi(gyahoo.com‏ 


آخرین اختلاس ۱۳٩۹۲‏ 


هر چند عدد این آخرین اختلاس ٩۳‏ 
به نسبت بقیه. بزرگ نبود. اما از 


تمام نمونه‌های قبلی شر آورتر و 
ازاردهنده‌تر بود 


سال ۱۳۹۳ ازنطر فس اد مالی واقتصاد ی سال 
جندان‌خوشایندی‌نبود. هر جند.تعد ادقابل ملااحظه‌ای 
از کسانی که درون دستگاه‌های دولتی یا بیر ون از 
آن به مفاسد مالی متهم بودند. دستگیر ومحا کمه و 
محکوم شد ند آماشنیدن پی در پی خبر sla‏ تخلف و 
سوعامتفاده‌های مالی توسط کل که باید امانندار 
مردم باشند. حال خوشی ایجاد نمی کند. در روزهای 
آخر سال. یکی دیگر از این پرونده‌ها باز شد. پرونده‌ای 


پیش روبتوانند به واقعیت تبدیلش کنند. ولی آنچه از 
شهرداری تهران و دیگر شهرهای بزر گ ساخته است 
واتفاقاً مورد مطالبه وانتظار هم هست gaz‏ کردن 
بساط باندهای تکدی گری است که رحمی به نوزاد 
وکود ک وپیروجوان‌ندارندوبابه‌اسارت گرفتن 


نخواهند دید. تاهم چهره شهر: 
چهره‌ای دوست داشتنی‌تر باشد 
وهم شهر وندان احساس کنند که 
فقر در هیچ محله‌ای و منطقه‌ای از 
شهر,چنان‌نیست که تا کسی‌ناچار 
شود برای گذران زندگی, دست 
نیازدر برابررهگذران‌دراز کند 
و کمک بخواهد. توانمندی‌های 
اقتصادی شهر داری تهر آن و البته 
سطح تأثیر گذاری‌اش از مناسبات اقتصادی خانواده‌ها 
البته به طور طبیعی آنچنان نیست که منظور این مدير 
دلسوز وپرانرژی رس چیدن فقر و برافراشتن چتر 
ثروت بر آ سمان میلیون‌هاخانوار تهرانی باشد. که این 
آ رزو یی است که شاید دولت‌هادر طی‌سال‌های طولانی 


آخرین گدای تبران 


یک مدیر تازه نفس در شهرداری تهران 


می‌خواهد تا ۲۴ ماه آینده» بساط تمام 
گدایان این شهر بزرگ را جمع کند 


چند روز قبل رئیس جدید سازمان رفاه شهرداری 
تهران تغییر کرد ومدیر جدید که ظاهر آگویاانگیزه 
فراوانی برای خدمت در این مسئولیت جد ید دارد 
دراولین جملات خود وعده دلپذیری به شهروندان 
تهران داد. ایشان پیش‌بینی کرد که با بر نامه‌ریزی‌ها 
واقدامات‌اووهمکارانش‌در شهرداری‌تهران, تا 
پایان سال ۵ مردم تهران هیچ گدایی در این شهر 


اند ک تصمیمات جدیدی در سطح فرماندهان پلیس 
گرفته می‌شود وناگهان رئی س پلیس راهور تهران 
در کمال ناباوری اعلام می کند که قصد جدی داریم 
خودروهای بنز و پژوی ۶ ۰ راز ناوگان پلیس خارج 
و آن ربا خودروهای دیگری جایگزین کنیم. بلافاصله 
ذهن‌هابه سمت خودروی ملی می‌رود که اين روزها 


چنین می‌شود که سازمان پلیس 
خود اقدام به انتخاب خودروی 
سمند م می کند و تعداد 
قابل توجهی از این خودروها 
برای انجام امور پلیسی تجهیز 
می‌شوند و دراختیاراین نیرو 
قرارمی گیرند. پل س البته از 
خودروهای دیگری هم استفاده 
می 05 ودههادستگاه‌بنز وپژوی ۶ e‏ ۲وماکس ماو 
مگان وسوزوکی هم در اختیار دارد اما جایگاه سمند 
ف pr‏ 
هزار ماموریت با این خودروهای ملی انجام می‌ شود 
وتجربی ات فراوانی با آنهااند وخته تااینکه اند ک 


ا 


آخرین سمند پلیس 


سازندگان و تولیدکنندگان سمند در حال 
برگزاری جشن فروش این خودرو بانام 


دناو با قیمت ۵۰میلیون بودند که ناگاه 


یک خودرو وقتی عنوان خودروی ملی پیدامی کند 
وتااین اندازه مشهور می‌شود. دیگر سخت است که در 
موقعیت‌های‌رسمی,حر فی‌ونشانی از o‏ پیدانباشد.به 
oo‏ وانتخاب آن توانسته‌انداز کار گران‌هم وطن 
خوددفاع کنند وهزینه کمتری‌هم پرداخت کنند. 


^ Uu ۹ 
۳۱۶۶ ارو‎ Tae d — anl, © 


ده گه دنده نگاه نکن ده ۲ 


az ده‎ 


گفته می شو د تو جه کن 


9 امام علی (ع) 


ابد عاشق بوده. او بهتر از هر شاعری توانست عرفان 
و عشق را قاطی کند و سبک تازه‌ای بیاورد. نگاه او به 
عشق, چه زمینی چه آسمانی بسیار محترمانه است. 
هر گز معشوق راسرزنش نمی کند. خودش راهم به 
حقارت نمی‌اندازد. او انسان را می‌شناسد و می‌داند 
در دو جنس مذ کر و مونث خلق شده. ویژگی‌های 
زن ونوسی و مرد مریخی را می‌شناسد و می‌داند که 
معشوق طوری آفریده شده که بايد ناز کند. و مرد 
مریخی هم ناز کش خلق شده: "چو یار ناز نماید. شما 
نیاز کنید!" یا: سایه‌ی معشوق اگر افتاد بر عاشق 

او در عشق و عاشقی و صلاحکاری و خلافکاری 
به جبر معتقد است: "که بر من و تو در اختیار نگشاده 
است." يا که ندادند جزاين تحفه به ما روز الست . 
این جبر رابه دلیل غرایزی می‌دان‌د که در نهاد 
اسان هست. والبته شرایط را نیز در این جیر دخیل 
می‌داند: 

"خنده‌ی جام می‌و زلف گره‌گیر نگار /ای بسا 
توبه که چون توبه‌ی حافظ بشکست " یعنی توبه 
کرده بودم که خلافی نکنم ولی یک‌هو جامی رسید 
که در دست نگاری بود که گیسویی گرفتار کننده 
داشت. خب من هم که انسانم و در معرض خطا 
قرار دارم. دراین شرایط توبه شکن شدم. تو بودی 
نمی‌شدی؟ 

انگار در زم ان حافظ هم از عشق گفتن خطا 
بوده: گویند رمز عشق مگویید و مشنوید /مشکل 
رقیب‌ها پررو بوده‌اند: ای که از کوچه‌ی معشوقه‌ی 
مامی گذری!" اما از همه‌ی اینها که نگذریم, حافظ 
هم مثل سعدی معلم زند گی است. سعدی با زبان 
UU,‏ به مردم درس می‌دهد. درس‌های حافظ گاهی 
رئالیتسی و گاهی کنایی و کوتاه است: چند مثال از 
نوع اول: » A bsc uo‏ جدایی! جدایی!" "کار 
بد مصلحت آنست که مطلق نکنیم "؛ "مباش در پی 
آزار و هرچه خواهی "of‏ 

چند مثال‌ازنوع کنایی: یار باماست. چه 
خاچیتت که ژیادت طلم + هر که شد مدرم دل 
در حرم یار بماند ۰ غنیمتی شمرای شمع وصل 
پروانه/ که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند " 
چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را/ کسی مقیم 
حریم حرم نخواهد ماند "از این گونه سخنان در 
افرادی هستند که با اخم بیدار می‌شوند و با اخم 
می‌خوابند. دیگران راسرزنش می کنند و عیبجوی 
همه بد تا کنی.همه از دور وبرت می‌پرن و تنها 
می‌مونی پس اخلاقت رو اصلاح کن و متبسم باش!" 
و به عیبجویان می‌گوید: "که هر که بی‌هنر افتد. 
نظر به عیب کند " یعنی افرادی که خودشان عیبی 
دارند. فرافکنی می کنند و عیب‌های دیگران را به 


ادامه دارد 


[pod 


#قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


= "E 
مصطفی گلیاری‎ 


یر تج سرد 
از قدیم تا امروز 
ادامه‌ی قطره‌ی قبل 
خواجه نظام‌الدین عبی dll‏ قزوینی زاکانی از 
obl f‏ قرن هشتم است که در روز گار خودش 
بیشتر ار هر کسی جامعه‌اش رامی‌شناخت. 
جامعه‌ای که زیر فشار مغولان به انحطاط گراییده 
بودیعنی درب وداغان شده بود. او نخست به 
دربار رفت ولی چون زبانش بسی تیز بود. تحویلش 
نگرفتند. ناچار به خودش گفت: 
"رو مسخ ر گی پیشه کن و مطربی آموز/ تا داد 
خود از کهتر و مهتر بستانی" 
ورفت وبا زبان طنز به جان خلافکاران جامعه 
افتاد. کتابی دارد به نام عشاق‌نامه که در آن عشق 
عرفانی را ستوده ولی در کتاب هزلیات و طنز خود 
عشق کوی وبرزن رابه ریشخند گرفته و آن را 
هوسی بیش نمی داند. از "رساله‌ی تعریفات " عبید 
که تقریباً تمامش خواندنی است. قطره‌ای را که 
قابل چاپ است. برای شما می‌نویسم: المجرد: آن 
که به ریش دنیا خندد الر یش:دستاویز متفکران. 
البیمار: تخته مشق طبیبان, العشق: غایت اشتباه. 
الدعای خیر :احسان ارزان. الامید: مایه‌ی زند گی 
فقرا؛ الشبنم :اشک چشم شب. الچشم: دروازه ai‏ 
عبید غزل‌های عاشقانه‌ی خوبی هم دارد اما 
چون طنزهای ش معروف‌ترند. کسی به غزلش 
نگاه نمی کند. یکی از مصرع‌هایش سر زبان همه 
هست و کسی نمی‌داند از عبید است: "عبید. پیش 
کسانی که عشق می‌ورزند / شب وصال کم از صبح 
پادشاهی نیست سه بیت دیگر از او بخوانید: ` 
"در ما به ناز می‌نگر د Jo‏ بای ما 
بیگانه‌وار می‌گذرد آشنای ما 
اھ کی گنت رش نس نز 
ترسم به گفت وگو کشد این ماجرای ما 
بی‌جرم. دوست پای ز ما بر کشیده باز 
تا خود چه گفته دشمن ما در قفای ما" 
"قفای ما یعنی پشت سر ما. انگار در قرن 
هشتم هم مثل امروز رسم بوده که دوستان, مانند 
دشمنان. پشت سر ادم حرف می‌زده‌اند. 
از سعدی تاصد سال پس از او شاعری که 
بشود نامش را بسیار درخشان دید. نداریم. البته 
حساب عبید جداست زیر 9M‏ بیشتر در طنز مشهور 
است و بحث ما بر سر عشق است. شاعری که صد 
سال پس از سعدی آمد و حرف اول و آخر عشق را 
زد. حافظ خودمان است. او کتاب عاشقی را چنان 
نوشت که پس از او کسی نتوانست کلمه‌ای از عشق 
بگوید که حافظ بهترش رانگفته باشد. حافظ که 
استاد عشق است. خودش می گوید دلش از ازل تابه 


Ue ٩۳ ۳اخ‎ 


قرار گرفته و در ام ان‌نمانده‌اند. در آخرین روزهای 
سال که خریدها وهزینه‌هابیشتر می‌شود.معمولاً 
میل وانگیزه نیکو کاران برای کمک به نیازمندان هم 
پررنگ‌تر می‌شود ولی چنین خبرهایی و دانستن اینکه 
فساد تامنابع کمیته امداد هم پیشروی کرده. می تواند 
آنهارااز آمدن به سمت. صند وق‌های صدقه منصرف 
کند.این اختلاس بهانه سنگینی می تواند باشد که 
کمیته امداد پس از سال‌ها فعالیت, نسبت به سخت تر 
کردن کنترل‌های درونی و نظارت و بازرسی‌هایش 
اقدام کند و برای حفظ اعتماد نیکو کاران و میلیون‌ها 
ایرانی که قصد کمک به هم نوعان خود رادارند. در 
دوره‌های کوتاه مدت فهرست کاملی از هزینه‌ها و 
خدماتی که بااین کمک‌های خر د به ایرانیان نیازمند 
انجام شده منتشر کنند وباصدای بلنداعلام کنند که 
اگر چنین نشود. خواندن اخبار شرم ور اختلاس از 
کمیته امداد و بی‌خبر ماندن از چگونگی هزینه شدن 
درآمدهای کمیته.ممکن است در آینده‌ای که دور 
نیست. صندوق‌های صد قات کمیته امداد راخالی تر 
از گذشته کند و چشمان امیدوار بسیاری رادر انتظار 
بیشتری نگه دارد. ۰ 


کسانی که از سر ناچاری به این دام گرفتار می‌آیند. 
طعمه‌هایی در چهارراه‌ها و ميادین و گذرهای پررفت و 
آمد می گذار ند برای شهر وندان دل رحمی که قصدشان 
کمک ودستگیری‌از نیاز مندان‌است‌باندهایی که‌ابتدای 
صبح اسیران خود رادر سطح شهر پخش می کنند تادر 
پایان شب. طعمه‌هایی که میلیون‌ها تومان از نیکو کاری 
شسهروندان رادر جیب خود گذاشته‌اند. به سمت 
گاوصندوق‌ه ای خود جمع کنند که اتفاقاً شناسایی و 
جمع آوری آنهانه چندان مشکل است و نه سرمایه 
و نیروی انسانی فراوانی می‌خواهد. کافیست نیروی 
انتظامی هم اند کی بااین مدیر آن تازه نفس, هم راه شود 
تاشاید در روزهای آخر سال ۹۵ هیچ کود کی مجبور 
نباشد برای به رحم آوردن دل رهگذران, بر سر چهارراه 


و گذر, مظلومانه به چشم‌های آنها نگاه کند. 
L|‏ 


شکل ارتقایافته آن‌نام "دنا" راب ر گزیده‌ودر بازار 
حدود ۰ ۵میلیون تومان! خرید وفروش می‌ شود ولی 
عجب اینکه این فر مان ده‌عزیز پلیس ادامه ماجر ارا 
چنین تشریح می کند که پس از خروج بنزوپژوی 
۶ ۲.قصد جایگزینی انهارابا ۲ خودروی خارجی 
داریم که‌اگر به هر دلیل, ورود این ۲خودروی خارجی 
به ناوگان پلیس ممکن نشد جایگزین بعدی» مرد م 
مطمئن باشند که سمند "نخواهد بود!در این روزهای 
آخر سال سمند و سازند گانش,هر چند جشن فروش 
۰ ۵میلیون تومانی سمند جدید (دنا)راخواهند گرفت 
امااندوهی بز رگ رانیز نمی توانف دانکار کنند.این 
که حتی پلیس تهران‌هم.زمانی که قصد جایگزینی 
خودروه ای‌مصر فی خود رادارد.اولین وعده‌ای که 
به مردم می‌دهد.این است که سمند دیگر پلیس 


نخواهد شد! 
حر " 


گزارش:داود باز خو 
به گل نشسته بود. هنوز یس از گذشت سال‌هادلیل 
به گل نشستن این کشتی درپس پرده‌ای از ابهام 
قراردار داماگفته می‌ شود به علت مه آلودبودن 
هواونبودن فانوس دریایی در سواحل جزیره کیش 
این cis‏ رچ داد اسست. کشتی alga‏ از نظر تاریجی 
قدمت و اهمیت چندانی ندارد و گذشت زمان. کشتی 
رادچار فرسود گی کرده‌است. قسمت زیرین کشتی 
کدرا ب شیر a‏ ورک امواچ د ریاباآ ن پوشیته 
وهر لحظه ممکن است فرو افتد. 
تماشای خورشید که به آهستگی درپشت کشتی 
PE Om‏ آب‌های نبلگو ن غیج فارس غر وب سی کند. 
خاطره‌ای فر اموش‌نشدنی وجاویدان است. درخشش 
آخرین شعاع‌های نور خورشید بر پهنه آسمان, طیف 
رنگ‌ه ای زرد وقرمز ونارنجی وسایه روشن‌های 
لکه‌های ریز ودرشت ابر تابلویی چنان ز یباو خیال‌انگیز 
رادر پشت کشتی یونانی پدید می آورد که نظیر آن را 
کمتر می‌توان یافت. 
پارک ساحلی کشتی‌یونانی درزمینی‌به 
مساحت ۰ ۶هز ار متر مر بع باامکاناتی چون ial‏ تئاترء 
کافه تر یا رستوران ایرانی ولبنانی» غر فه‌های فروش 
تنقلات. ایستگاه‌های کر ایه اسکیت. دوچر خه وفروش 
محصولات ورزشی در محیط پیرامون کشتی یونانی در 


دست احداث است. - 


/دیدنیهای ایران ۳260856 
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ساحل مزیره کیش E‏ 


یاد آوری است. کوسه‌هایی که گاهی اوقات در ساحل 

کیش دیده‌می‌شوند.از ماهی‌های کوچک تغذیه 

می کنند و برای شناگران خطری ندارند. ساحل کیش 

از آن نوع سواحل استثنایی است که هم در فصل سرد 

و هم در فصل گرم برای مسافران قابل استفاده است و 

امکان ورزش‌های bo»‏ در ol‏ فراهم شده است : 
درخت لور 


درختان محلی جزی ره به عنوان گنجینه‌های 
طبیعی, جذاب وزیبا هستند. درخت لور یا انجیر معابد. 
معروفترین درخت جزیره است. این نوع درخت در 
نواحی جنوبی ایران رشد می کند.پوست کهنسال 
درخت لور و ب رگ‌ها وریشه‌هایش که از بدنه اصلی 
آن آویزان هستند. آن را از سایر انواع در ختان متمایز 
می کند. ریشه‌های این درختان طوری رشد می کند که 
مانند چتری بر روی زمین سایه می‌افکند وممکن است 
تا چند صد سال عمر کنند. 

کشتی یونانی 

درغرب جزیره.یک کشتی عظیم الجثه در سواحل 
نیلگون کیش جاخوش کرده‌است که به کشتی یونانی 
معروف است. در یکی از روزهای گرم تابستان 
سال ۱۳۴۵.بومیان جزی ره کیش ناگهان کشستی 
عظیم‌الجثه‌ای را دیدند که در نز دیکی روستای باغو 


کیش به نسبت وسعت خود دارای یکی از 
وسیع‌ترین سواحل است و در دنیا؛ کمتر ساحلی را 
می توان‌یافت که به وسعت سواحل کیش قابل استفاده 
باشد و مسافران بتوانند با آرامش و دور از غوغاهای 
سواحل معر وف در آن‌استراحت کنند.ساحلی نقرهای. 
آفتابی درخشان. آ سمانی آبی, آب‌هایی نیلگون.هوایی 
پاک و آرامشی بی‌نظیر جزی ره کیش رابه مروارید 
خلیج فارس تبدیل کرده است. 

خاک کیش دارای ساخت مرجانی است و با رنگ 
نقره فام در زیر آفتاب از درخشند گی خیره کننده‌ای 
برخورداراست. این ویژ گی‌رابسیاری از سواحل دنیا 
که‌از ماسه خاکستری پوشیده‌شده‌اند, ندارند. اب 
دریادر ساحل این جزیره شفاف و روشن است و تا 
فاصلهای‌دورمی‌توان کف دریا رابه راحتی تماشا 
a‏ کارشناسان محیط زیست این خاصیت رابه 
وجود مرجان‌ها در پیرامون جزیره نسبت می‌دهند و 
معتقد ند که مرجان‌ها به صورت طبیعی موجب تصفیه 
آب و شفافیت و زیبایی سواحل جزیره هستند. 

ماهی‌ها و دیگر آبزیان موجود در سواحل کیش: 
استثنایی‌ترین وی ژگی این جزیره به شمار می‌روند. 
ماهی‌های تزیینی و بسیار زیبا که در آب‌های حاشیه 
کیش غوطه‌ور هستند ووجودشان رااز تماشاگران 
پنهان نمی کنند از جاذبه‌های استثنایی کیش به 
حساب می آیند ومی توانند مسافران‌راساعت‌ها 
سر گرم کنند. در عین حال مر غوب‌ترین ماهی‌های 
خورا کی کشور نیز در همین سواحل توسط شر کت صید 
کیش و بومیان ماهیگیر صید می‌شود. علاقه‌مندان به 
ماهیگیری می‌توانند در سواحل جنوبی و غربی جزیره 
مشغول صید شوند. 
ساحل کیش از کم خطرترین سواحل دفیااست. 
آب‌های ساحلی کیش فاقد کوسه خطرناک است 
واستفاده‌از آب دریا کاملاً بی‌خطر است.لازم به 


m‏ ا 
الاعات کی ارو ۳۹۶۶ 


دنت ہے بای شک است 


VE) محمد تقی‎ cue 


گویای همین موضوع است. قلعه جدا از این معماری 
دوراندی n‏ تونل‌های مخفی مجهز بوده که هنگام 
حسین خان کاشی قلعه خود را روی ویرانه‌های همان 
دژ قدیمی برپا کرد. 

قلعه در دوره‌های مختلف lab‏ بازسازی شد تا 
جلو پیشر وی دشمنانی را که قصد داشتند از راه کویر 
به مر کزایران نفوذ کنند. بگیرد. پس از آن, قلعه مقر m‏ ۲ 
حاکمان و راهزنان دیگر شد. آخرین بار هم همان ا من فکر قبل العمل کثر صوابه 
راهزن معروف. حسین کاشی در اواخر دوره‌قاجار مولی الموحدین على علیه السلام که سلام و 
قلعه را بازسازی کرد. درود ما بر او باد فرمودند: 

حسین خان آن زمان بر کل منطقه کاشان از نطنز هر که پیش ازانجام کاربیندیشد.درستکاریش 
تاساوه تسلط داشت ویاغی گری می کرد و عاقبت ‏ بسیار باشد. 
به دستور رضا شاه کشته شد. روی «دژ کر شاهی» یا در آئین مقدس ونورانی اسلام خیلی روی تفکر. 
«قلعه دزدها» در نزدیکی روستای ابوزید آباد هنوز هم تعقل و اندیشه قبل از انجام هر عملی تا کید شده 
آثار گلوله‌های توپ از نبرد نیروهای دولت رضاشاه و | است. 
حسین کاشی دیده می‌شود. ۱ کنی چون نظر سوی obl‏ کار 

قلعه کرشاهی بااین تاریخ اسرار آمیز و معماری : و خطر بر کنار 
پیچیده‌اش در دل کویر با آنکه می‌تواند جاذبه‌ای‌برای | ز فکرت شود عقده کارها 
IEE‏ رهاو هنیزه 
به مترو که‌ای مخر وب تبدیل شده و فقط هر از گاهی "m‏ " 

ACE E :‏ الفکر یهدی الى الرشد 

ER s lub Le di d a ERE‏ ااا العا 

به جز »5 کرشاهی یا دزد قلعه که گفته می‌شسود E Ec 0s E‏ 


ز هم باز و روشن شود تارها 


بعد از زلزله یم و تخربب ارگ بم بز رکترین قلعه ama‏ 
خشتی ایران به شمار می آید. چندین قلعه دیگر 
هم وجود دارد که عنوان دزد راید ک می کشند 
7 و کمینگاه راهزنان و یاغیان بوده‌اند. دزد قلعه زده‌ایم توفیقات الهی بارمان بسوده و به توفیقات 
در شهرستان نوشهر یکی از همین قلعه‌ها است. | فراوان دست يافته‌ايم و بالعکس هر کجا که به قول 
دزد قلعه به عصر آهن دو مربوط است معروف "بی گدار به آب زده‌ايم دچار. خسران و 
که در روستای دوآب بخش کجور شهرستان سرافکند گی شده‌ایم." 
نوشهر واقع شده و سال ۱۳۸۲ هم به فهرست در معارف بلند دینی داریم که: 
آثار ملی ol ul‏ اضافه شده است. ساعة تفکر افضل من عبادة سبعین سنه 
۱ یک ساعت اندیشه نمودن بهتر از هفتاد سال 


دوستان به گذ شته دور یا نزدیک خودمان توجه 


کنیم. هر کجا که بااندیشه و دقت دست به کاری 


چو در کاری اندیشه کردی ز پیش 
نگردی پشیمان ز کردار خویش 


شود بر تو فر خنده پایان کار 
زلغزش شوی زین سبب بر کنار 


¬ بسج‎ 
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دزرکرشاهی. oL XA ADS‏ دزده) درایران 


دیدار از پاتوق دزدهاحتماً می‌تواند موضوع جذابی 
برای یک سفر ماجراجویانه باشد. کمینگاه‌هایی که از 
زمان‌ه ای دور باقی مانده‌اند و بر گی از تاریخ ایران را 

برای رفتن به ابوزیدآباد و دیدن قلعه‌ای که 
روزگاری کمینگاه راهزنان کویری بوده ۷۰ کیلومتر 
از شهرستان آران و بید گل استان اصفهان دور شوید. 
پس از عبور از شهر ابوزید | باد. به روستایی به نام 
قاسم آباد می رسید. پس از ورود به روستا و گذر از 
آن,راه خاکی به سمت شمال وجود دارد که پس از 
طی مسافت ۲۰ کیلومتر به قلعه کر شاهی می‌رسد. از 
مرنجاب هم می‌توان به این قلعه رفت. دژ در حاشیه 
غربی کوه‌های يخ آب است. 

بااینکه قلعه قدمتی ۱۳۰ ساله دارد. گفته می‌شود 
شالوده آن پیش از اسلام بناشده است. کر شاهی از 
خشت و گل ساخته شده و مساحتی بیشتر از چهار 
هزار متر مربع دارد. سازه خشتی قلعه چنان محکم و 
پیچیده بنا شده که در مقابل یورش‌های مغولان هم 
تاب آورده است. مغول‌ها زمانی که قلعه رامحاصره 
می کنند. بر این تصورند که با تمام شدن آب و آذوقه, 
ساکنان تسلیم و قلعه تسخیر خواهد شد اما غافل از 
آنکه معماری کویری قلعه به شکلی است که سطح 
زمین آن باسفره‌های زیرزمینی کمترین فاصله را 
داشت. حوضی که حالا هم در وسط دژ دیده می‌شود. 


| براساس زندگی:میشل ویلیامز 


رک دون 


مثل بقیه پدرها چیزی نمی گفت و فقط راهش را 
می گرفت و می‌رفت. گاهی فکر می کردم پدر علاقه 
زیادی به فرار داردا 

oT‏ روز پدر مارا به کلیس برد. در طول مراسم 
مثل تمام یکش نبه‌ها گوشهای نشسته بود و زیر لب 
دعامی خواند. اما وقتی مراسم تمام شد نتوانستیم اورا 
پیدا کنیم. نه در حياط کلیسابود و نه در کتابخانه. اخر 
مجبور شدیم با یکی از همسایه‌ها به خانه ب گر دیم. 
هنوز از ماشین پیاده نشده و به در خانه نرسیده بودیم 
که مادربز رگ سراسیمه از خانه بیرون آمد و گفت: 
"زود باشین! ید ر تون سکته کرده. بردنش بیمارستان. 
مادرتون هم تو راهه. داره از ممفیس برمی گرده." 

ووقتی وحشت رادر چهره تک تک مادید. 
bed‏ اب لش خوب ميشه اونجا 
د کترها حواسشون‌هست. حتماً بهترین روش درمان 
رو انتخاب می‌کنن." 

پدر در کلیسامتوجه حال خرابش شده بود 
و زودتر از بقیه رفته بود. او نمی‌توانست به خوبی 
صداهای نزدیک و بلند دور و برش را بشنود و 
صحبت کردن برایش سخت شده بود. از صبح خیلی 
زود این علائم را داشت امابتدامارابه کلیس برد 
سپس خیلی زود خودش را به اورژانس بیمارستان 
رساند. نمی‌دانم چه کسی از بیمارستان با مادربزر گم 
تماس گرفته بود. خیلی نگران شده بودم. به نظرم 


خدای هميشه مهربان 

تازه وارد دبیرستان شده بودم. تعطیلات آخر 
هفته بود ومادرم با چند نفر از دوستانش به "ممفیس" 
رفته بود. صبح یکشنبه بود و چون مادر نبود. پدر 
آماده‌شد تامارابه کلیساببرد. هیچ حرفی نمی‌زد. 
فقط شانه مرا گرفت و سعی کرد بااشاره دست و سر 
چیزی رابه من بفهماند. من توجهی نکر دم. به نظرم 
آمد چیز مهمی نگفت و همه چیز عادی بود. 

مادرم همیشه اولین نفری بود که صبح‌ها از 
خواب بیدار می‌شد و با شور و شوق زیاد بقیه را از 
خواب بی‌دار می کرد. "زود لباساتون رو بپوشین 
بچه‌ها. بشمار سه باید حاضر باشین!" 


NE‏ پدر کار خیلی خطرناکی کرده بود که رانندگی کرد 


ومارابه کلیس برد. باید از همان اول با اورژانس 
تماس می گرفت. 
به فکرش رسیده بود که رساندن ما به بیمارستان. 


sot‏ بهترین کار ممکن است. در بین راه مادربز رگ 


می گفت خداما را خیلی دوست داشته و چون پدر 
در آن وضعیت ابتدامارابه کلیسارسانده, خدا هم 
دستش را گرفته و او را از م رگ حتمی نجات داده 
است اما به نظر من. خدا کاری به این کارها ندارد و 
آنقدر مهربان است که وقتی یکی از بنده‌هایش به او 
نیاز دارد. دستش را بگیرد و او را نجات دهد. 

چند روز بعد حال پدر کمی بهتر شد اما تازه آن 
زمان بود که متوجه شدیم او تمام فاکتورهای پیش 
زمینه سکته را دارد: دیابت. فشار خون بالاو مصرف 
سیگار... یعنی تمام عواملی که می‌توانست او یا هر 
فرد دیگری رابه کام مر گ بکشاند. وقت مرخص 
شدن پدر از بیمارستان فرارسید. مادر در این مدت 


یک دوره مخصوص دیده و حالا آماده بود تا با تمام 


و می ترجه سس جا 
خودش اتفاق می‌افتد. چه بخواهیم 
چه نخواهیم فقط باید آرام آرام در 
جهت جریان زندگی پیش برویم و 
بیخودی دست و پا نزنیم 


این جمله‌ی همیشگی مادرم بود. اما پدر آرامتر 
بود. حتی بعضی وقت‌ها که دقت می کردم متوجه 
می‌شدم در راه خانه به مدرسه یک کلمه هم حرف 
نمی‌زند. حتی وقتی مارا دم در مدرسه پیاده می کرد. 


اعلاعات یں سارو ۳۹۶۶ 
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سمفونی انتظار! 

همهی‌ما آنجا بودیم: تمام اعضای خانواده‌ی 
"ویلیامز . از بستگان هم تمام کسانی که مثل پدر و 
مادرم در 'ایلیونز سکونت داشتند. انجا کنار تخت 
پدرم بودند. مادرم. یکی از آن هشت نفر بود. همه 
باجان و دل برای پدرم دعا می کر دند پس می‌توانید 
تصور کنید چه فضای نورانی و زیبایی در آن اتاق 
جاری بود. فضایی که می‌توانم با اطمینان بگویم 
بر اندوه بیماری و شاید از دست دادن پدرم غلبه 
کرده بود وماراهر لحظه به خدا نزدیک و نزدیک‌تر 
می کرد. مطمئن بودم خداوند به پدرم کمک خواهد 
کرد. پزشکان به مادرم می گفتند بهتر است به قطع 
کردن دستگاه‌ها و پایان زندگی پدرم فکر کند و در 
این‌باره تصمیم بگیرد. نظر همه‌ی پزشکان یکی بود: 
"فکر نمی کنیم دیگه خوب بشه!" 

موسیقی دلخ واه پدرم باصدایی ارام در اتاق 
پخش می‌شد. چند روز قبل پزشکان عقیده داشتند 
ممکن است گوش کردن به موسیقی دلخواه یا حرف 
زدن با پدر حالش را بهتر کند واو را دوباره به زندگی 
باز گردان د ولی آن روز حتی این نظر خود را هم تایید 
نمی کر دند. بهتر است بگویم. حرف خود راپس گرفته 
بودند. موسیقی همچنان در اتاق پخش می‌شد. همان 
آهنگی که پدرم دوست داشت اما هیچ واکنشی نشان 
نمی‌داد. نه هیچ احساسی در چهره‌اش دیده می‌شد. 
ه نفس‌هایی که به ._ختی وخبلی آهسته با وپیین 
می‌رفتن د تغییر می کرد نه پلک چش مش راتکان 
می‌داد و نه دستش را که در دستم گرفته بودم. 

همین یک ماه پیش بود که تمام فامیل رادیده 
بودم. .برای تولد هشتاد و پنج سالگی مادر پدرم رفته 
بودم و آنجا همه رادیدم. چه شب خوبی بود! واقعاً به 
همه‌ی ماخوش گذشت .از صبح به همه کارها رسیدم. 
چندین بار پیغام پدر ومادرم رابه هم رساندم. بچه‌های 
عمو و عمه‌ام را از مدرسه به خانه رساندم. کیک و چند 
نوع دسر درست کردم. از همان‌هایی که خیلی دوست 
داشتم و در پختنشان خیلی ماهر بودم. همه مخصوصاً 
پدرم عاشق کیک و دسرهایی بودند که من می‌پختم. 
ol‏ شب به همه خیلی خوش گذشت و همگی با 
خاطره‌ای خوش از خانه‌ی مادربز رگ رفتند. اما جه 
فایده؟ لحظه‌های خوش همان‌طور که آمده بودند. 
پر کشیده بودند واز آنها چیزی جز یک خاطره باقی 
نمانده بود. پدرم سکته کرده بود. این سکته دوم او 
بود و برخلاف سکته اول, lal‏ به نظر نمی ر سید که 
بهبودی در کار باشد. سکته اول پدرم راخوب به خاطر 
دارم. انگار همین دیروز بود. وقتی متوجه شدم پدرم 
سکته کرده زندگی من هم سکته کرد. 


Guideposts Magazine منبع:‎ 


شاهکار هابا گذشت زمان کهنه نمی شو ند 


پو ود V‏ 


راباریتم آهنگی که در حال پخش شدن بود تکان 
می‌داد. مدت زمان بیشتری به شست پای پدرم خیره 
شدم و با چشمانی گشاد به آن نگاه کردم تا از آنچه 
که چند لحظه قبل دیده وم Ls‏ اطمینان پیدا 
کنم. هیچ جای تردیدی وجود نداشت. پدر, آ گاهانه 
باریتم موسیقی. شست پایش را OUS‏ می‌داد. پدر 
هنوز با ما بودا پدر قصد داشت با مابماند وبه این 
زودی‌ها مارا ترک نکند. مادربز رگ می گفت بهشت 
حتماً می‌تواند مدتی منتظر بماند تا بعد آ پدر به آنجا 
برود. پزشکان هم از دیدن باز گشت پدر متعجب و 
شگفت زده بودند و می گفتند با ز گشت او چیزی شبیه 
به معجزهاست. به پزشک معالج پدرم گفتم بله. حق 
با شماست و هیچ کدام از معجزه‌های دنیا با انچه که 
در تصورات من و شما و بقیه آدم‌ها جریان دارد. جور 
درنمی آید. آنها می‌خواستند دستگاه‌ها رااز پدرم جدا 
کنند و بگذارند بمیرد ولی خواست خدا بود که پدرم 
بار دیگر به زندگی بر گر دد. 
پدرم چند هفته بعد از بیمارستان مرخص شد. 

کم کم یاد گرفت با وا کر راه برود. او بعد از مدتی با 
تلاش 265 و همت فوق‌العاده‌اش بار دیگر توانست 
بنویسد. پدر هنوز نمی‌تواند حرف بزند و برای این 
کار کاملا مشکل دارد. اما این دلیل نمی‌شود که کم 
بیاورد. او در تمام بحث‌های ماشر کت 
می کند و همه چیز را خیلی دقیق دنبال 
می کند. ما هم با هر حر کت سر و تغییر 
حالت چشمش می‌فهمیم منظورش 
چیست واز ما چه می‌خواهد. 

OE <C‏ خر ماو 
به کلیسامی‌رود. کنار او می‌نشیند 
ودستش راروی قلبش می گذارد. 
مطمئن هستم که پدر در دلش دعا 
می کند. از نظر پز شکی, حتی بالا بردن 
دست نیز برای پدرم کاری بسیار 
دشوار است اما وم توانر جنر Assis‏ 
طولانسی این کار رااتجام دهدبدون 
leas‏ ااا با درد کید 

ل ات که لت راوید ر] 
در زندگیمان. با چشم‌های خودمان 
دیده‌ايم و هرلحظه بیشتر از قبل آن رادرک می کم 
چند وقت پیش پدر به ذات‌الریه مبتلا و بار دیگر 
راهی بیمارستان شد اما ا هم به غات بر گشت, ما 
دقیقه‌ها و ثانیه‌های ترسناکی راتجربه کردیم وپشت 
سر گذاشتیم اما باور داریم که هیچ کار خدا بی‌حکمت 
نیست. این روزها در دلم همیشه دعا می‌کنم که خدا 
بار دیگر قدرت تکلم پدر رابه او با ز گر asl‏ و اورا 
مثل قبل سالم کند. ما دعامی کنیم ولی بعد از چند 
سال و تجربه‌ی تمام اینها؛ خوب می‌دانیم که اگر 
خداوند نخواهد. هیچ بر گی از درخت فرو نمی‌افتد. 
پس الا ا است گرم کار تاد ی با 
بیفتد. خواست خدا بوده و با خواست او هیچ مخالفتی 
نداریم بنابراین زند گی و دردهایش بسیار قابل تحمل 


می‌شوند. n‏ دوستت دارم! 


مادر در این مدت یک دوره مخصوص 
دیده بود و حالا آماده بود تا با تمام 
قوا در برابر بیماری پدر و هرچه 
می‌داد. مبارزه کند 


اطمینان داده بودند و خودمان تصور می کردیم. با 
تغییر سبک زندگی و عادت‌های غذایی و ورزش 
مداوم پس از سکته اول. خطر کمتری پدرم را تهدید 
می کرد. ولی واقعیت جیز دیگری بود: تلخ‌تر از آنچه 
که ما در خواب هم تصورش رامی کردیم. 

حالا در اتاق مراقبت‌های ویژه همان بیمارستان 
قبلی بودیم. دست پدرم رادر دستم گرفته بودم و دعا 
می کردم اما اطمینان نداشتم کلمه‌ها را به‌درستی به 
زبان می اورم يا نه. دیدن پدر در آن وضعیت و پشت 
لوله‌ها و دستگاه‌های مختلف انقدر وحشتناک و 
ناراحت کننده بود که به نظرم. هیچ کدام از ما طاقت 
و توان دیدن و تحملش رانداشتیم. آیا پدر می‌توانست 
این بار هم نجات Lus‏ کند؟ یا ما می‌توانستیم از این 
وضع بیرون Sen‏ 


موسیقی پخش می‌شد. مادر و عمه‌ها و عموهایم 
در حال دعا کر دن بودند. صدایشان گرچه | Ax ua‏ 
بود. برخی از واژه‌ها و التماس‌ها را می‌شنیدم. ما 
نمی‌توانستیم پدر را از دست بدهیم. پشت سر هم 
در دلم می گفتم olas‏ خودت به ما کمک Glas lof‏ 
خودت کمک کن! 

ناگهان نگاهم به پاهای پدر افتاد که از زیر ملحفه 
سفید و سرد بیمارستان بیرون زده بود. و چند ثانیه 
بیشتر طول نکشید که نگاهم به انگشت‌های پایش 
زر ایس همان دب یزرکی که 
هميشه در کود کی وقتی به آن نگاه می کردم قدرت 
پدرم پیش چشمم چند برابر می‌شد. اشتباه نمی‌دیدم. 
شست پدرم تکان می‌خورد. تکان می‌خورد اما نه 
به شکلی تصادفی يا غیرعادی. بدر شست پایش 


۲ 
— (Fm ۳ ۳ا‎ 


قوادر برابر بیماری پدر و هرچه که حال او رادر 
معرض ریسک قرار می‌داد. مبارزه کند. مادر یک 
لیست بلند بالا از غذاهای ممنوعه A43‏ کرده بود. 
درلیست مادر. کشیدن سیگار ممنوع بود و ورزش 
کردن اولویت داشت. 

شنوایی پدر بر گشته بود. خوب حرف می‌زد اما ما 
هم به خاطر وضعیت او رژیم غذایی‌مان را US‏ تغییر 
دادیم. در خانه ما دیگر از شکر نمک و روغن حیوانی 
خبری نبود. غذاهای سرخ کردنی در شپزخانه ما 
جایی نداشتند و تاجایی که می‌توانستیم. از سبزی 
و میوه استفاده‌می کردیم. پدر تازه وارد f. 4a»‏ 
عمرش شده بود و برای از دست دادن زند گی هنوز 
خیلی زمان داشت. او باید می‌ماند. حالا به هر روشی 
که می‌شد و امکان داشت. 


تلخ‌تر از کابوس! 

از آن روز وحشتناک چند سال گذشته بود اما 
همه‌ی ما آن را خوب به یاد داشتیم و گویی هر گز 
قصد نداشتیم برنامه‌های زندگی‌مان راعوض کنیم. 
دوران دبیرستان را با دلهره‌ی از دست دادن پدر 
سپری کردم و وارد کالج شدم.اما کم کم خیالم راحت 
شده بود که پدر هست و می‌تواند ببیند فرزندانش به 
آرزوهایشان می‌رسند. من موفق شدم 
به آرزویم برسم و پدر ومادرم راهم 
خوشحال کنم. در موسیقی پیشرفت ۰ 
TOES Cet M‏ 
می‌ساختم. انقدر معروف شده بودند ۲ 
که چند جایزه معتبر بردم و اسم و 
رسمی به هم زدم. در چند فیلم موفق 
هم بازی کردم. من بخش زیادی از 
موفقیتم را مدیون پدر و تشویق‌هایش 
بودم. با اینکه پدر ادم تودار و ارامی بود 
3655 در کارهای ما دخالت نمی کرد. 
روح مهرب ان وبزرگی داشت وروش 
تشون ها واا اه 

از نظر مادرم. من باید راه‌دیگری 
NR‏ کے اماتا ۳۰۰ 
از دید پدرم. هنر دنیایی فراتر از دنیای 
خاکی ما داشت و می‌توانست مارابه عمق و معنای 
هستی نزدیک کند. وقتی برای بار اول کنسرت داشتم. 
پدرمرابه سال سات د رادام tue‏ 
داد واز من خواست ارامش خودم راحفظ کنم و به 
هیچ چیز جز کارم فکر نکنم. حرف‌های آن روز پدر را 
خوب به خاطر دارم. اگر پدر آن روز با من نبود. بدون 
شک به خوبی از پس کارم برنمی آمدم. پدر می گفت 
همه چیز سر جای خودش اتفاق می‌افتد. چه بخواهیم 
چه نخواهیم فقط بای د ارام آرام در جهت جریان 
زندگی پیش برویم و بیخودی دست و پا نزنیم. 

درست همان موقع که من, مادرم و بقیه خواهر 
و برادرهایم فکر می کردیم هیچ خطری ما را تهدید 
نمی کند و پدر در صحت و سلامت کامل کنار ماست. 
سکته دوم از راه رسید. همان طور که د کتر ها به ما 


اعضای فامیل با خنده و شوخی می گفتند: "ما هم تایکی 
دو سال اول خیلی خوشبخت بودیم... فعلا هنوز دار ید 
عسل رو نوش جان می کنید!" اماهمان جماعت هم بعد 
از گذشت ده دوازده‌سال از زند گیمان, باور کردند که 
زند گی ماعین عشق و خوشبختی است. البته که خدا 
هم کمکمان می کر د؛ تولد دو فرزند سالم و شاداب از 
یکسوووترقی ورشد من در شر کتی که کار می کردم 
از سوی دیگر. همه شرایط را برای یک زندگی شیرین 
نصیب من و خانواده‌ام کرده بود. دخترم fa‏ که 
به زیبایی مادرش شده بود. همه بهانه من و ناهید برای 
رفع خستگیمان بود. همانطور که پسرم "سامان نیز - 
که سه سال از خواهرش کوچکتر بود -داشت تبدیل 
می‌شد به افتخار خانواده مان.او که از همان کلاس اول 
هم پیدابود نبوغ و هوش فوق‌العاده‌ای دارد. از دوران 
ابتدایی و با پیشنهاد مسئولان مدرسه» درس‌هایش را 
در مراکز تیزهوشان ادامه داد به گونه‌ای که از کلاس 
سوم دبستان به بعد. هر سال جزو مقام | وران مسابقات 
دانش آموزی بود وحتی همین پارسال, در یکی از 
مسابقات برون مرزی نیز برایمان افتخار آفرین شد. 
شادی‌انگار از در ودیوارداشت به سویمان‌می آمد. جرا 
که "سو گل "هم نمونه متانت و زیبایی شده‌بود. بایکی 
از جوانان ورزشکار و خوشنام کشورمان نامزد کرده 
بودو قرار بود در همین زمستان عقد کنند و بعد هم 
عروسی Ul...‏ هیولای درون "ناگهان چتر سیاهش 
زابر سر زد گیمان باز کردا 


من که حالا صاحب موقعیت شغلی عالی شده 
بودم.سرانجام توانستم بعد از اینکه خانه‌ای شیک و 
بز ر گ برای خانواده‌ام بخرم و جهیزیه‌ای مناسب برای 
دخترم تهیه کنم. با اصرار "ناهید " توانستم به یکی از 
| رزوهای قدیمی خود برسم؛یعنی خریدن یک ماشین 
شاسی بلند آخرین مدل و گرانقیمت! 

اگر اشتباه نکنم. روز دوم یااسوم بعد از خریدن 
ماشینم بود که از محل کارم زدم بیرون وبه طرف 
خانه راه‌افتادم و... راست می گویند که گاهی‌اوقات 
اتفاق افتاد؛یعنی اگر آن لحظه که رسیدم سر al e‏ 


هشت سال از خودش کوچکتر بود ازد واج کرد.زند گی 
انها یک دفعه نابود شد!مادر ناهید که تحمل چنین 
سرنوشتی رانداشت. آرام آرام ومثل شمع ذوب شد 
وفوت کرد.حالاناهید مانده‌بود ودوبرادر کوچکتر 
از خودش. پدرشان شاید دلش می خواست سه فر زند 
بیست. هیجده و شانزده‌ساله اش رازیر پر وبال بگیرد. 
امابچه‌ه اقبول نکر دند. یعنی ناهید گفت 43 929 
برادر کوچکترش هم پای "نه اونشستند واینطوری 
بود که دختر جوانبااینکه رزوی ش‌بود که‌راهی 
دانشگاه شود و درس بخواند امایک چرخ خیاطی 
گذاشت توی خانه و شر وع کرد به کار کردن. صبح تا 
شب و شب تا صبح می دوخت و خسته هم نمی‌شد.... 
انگار که هر چه بیشتر کار می کرد. خدا به او توانایی 
بیشتر می‌داد و زیباییاش نیز بیشتر و بیشتر می‌شد. 
تا سرانجام ناهید قولی را که روز مرگ مادرش به او 
داده‌بود.عملی کر د.دوبرادرش راسر وسامان‌داد. 
هر دواز دانشگاه فارغ التحصیل شدند, رفتند سر کار 
و برایشان هم زن گرفت .. و تازه آن موقع بود که یاد 
خودش افتاد. البته تا قبل از آن هم خواستگاران زیادی 
داشت امابه هیچ کس حتی اجازه نمی داد بر ای صحبت 
به‌خانه‌اش بروند....اینکه وقتی خیالش بابت برادرها 
راحت شد. آن وقت بود که خوش شانسی نصیب من 
شد و خواهرم بااو صحبت کرد و بعد هم خواستگاری 
9 آری. من که می‌دانستم ناهید به قول معروف 
فر زند طلاق است و چه سرنوشت تلخی داشته از 
شنیدن این تهدیدش ناراحت نشدم. نه تنها دلخور 
نشدم. که شاید باید بگویم؛ موضوع رازیاد هم جدی 
نگرفتم! امااشتباه کردم... 


-خداکنه این عروس و داماد هم.مثل ناهید و 
کیوان خوشبخت بشن. 

شنیدن این جمله از ز بان اهالی فامیل و طی سال‌های 
پس ازازد واج‌ماءتکراری‌ترین‌حرفی‌بود که‌می‌شنید یم. 
چرا که من و ناهید به معنی کلمه خوشبخت بودیم؛او 
هر روز که از خواب برمی خاست.انگار انرژی مضاعفی 
برای خوشبخت کردن من به دست آورده بود. من هم 
هرروزبیش از پیش عاشقش می‌شدم.البته خیلی از 
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هر گز اولین جمله‌ای را که در شب خواستگاری از 
زبان ناهید شنیدم. فراموش نمی کنم. موقعی که زل 
زد توی چشمانم ودر حالی که از شرم صور تش گل 
انداخته بود گفت: من بلد نیستم مثل بقیه دخترایی که 
براشون‌خواستگار میاد. حرف بزنم یاشرط و شروط 
بگذارم ام ا... ما فقط یک حرف باهات دارم کیوان... 
فقط یک سوال دارم که روم نميشه ازت بپر سم. 

ازساد گی ومعصومیت این دختر بیست ونه 
ساله خنده‌ام گرفت. خندهای els‏ بالذت واحساس 
پیروزی.... چرا که همیشه از خدامی‌خواستم زنی 
نصیبم شود که اینقدر ساده وبی ریا باشد. مخصوصا 
باجمله بعدی که به زبان آورد دیگر به صداقت و 
ساد گی‌اش ایمان آوردم. وقتی که گفت: 

من نه دنبال خونه هستم.... نه ازت ماشین مدل 
بالاو طلا و فرش دستبافت می‌خوام.... البته به رفاه 
زند گی اهمیت می‌دم اماهمین که مهندس هستی, 
کافیه که بد ونم قرارنیست توی خونهت گر سنگی و 
حسرت بکشم ام...امامی‌خوام فقط ازت یک جمله 
بپرسم.تواز اون دسته مر دهانیستی که بعد از چند 
سال زنشون بر اشون تکر اری ميشه و تاچشمش به یک 
دختر زیبا میفته. عشقشون یادشون میره؟ 

زدم زیر خنده و حرفش راقطع کردم و گفتم: 

cul‏ حرف‌ها چیه می‌زنی ؟ من اگه دنبال عشق و 
دلداد گی و این حرف‌ها بودم که مثل خیلی از جوونای 
امروز راه می‌افتادم و به قول معروف. U‏ عشق ازدواج 
می کردم a til‏ خانم.... خیالت راحت باشه, در 
قام وس مااین ضرب المثل عین واقعیته 4$ خدا 
i NN‏ یکی ili tali ois asas esl iol‏ 
کرد وپاسخ داد: برای من همین جمله‌ای که گفتی. 
از ده‌میلی 3 مهریه وده‌تاخونه وصد تاماشین‌هم 
باارزشتره...اما اجازه میدی پرونده این صحبت رو با 
جمله‌ای که "حرف دلمه "؛ ببندم؟ 

لبخندی تحویلش دادم و یکی از شاخه‌های گلی 
راکه داخل گلدان بود برداشتم و گفتم‌:بگو... هر چه 
می‌خواهد دل تنگت بگو... ناهید باهمان ساد گی وبه 
آرامی زمزمه کرد: به خدا... به خدا... وبه خداقسم 
اگر روزی به من خیانت کنی, آتیشت می‌زنم کیوان... 
مطمتن باش این کارو می کنم! 

شایداگر دختر دیگری در مراسم خواستگاری 
چنین حرفی می‌زد. بعید نبود همه چیز را به هم بزنم و 
از فکر ازدواج بااو بیرون بیایم. اما قضیه ناهید "باهمه 
فرق داشت. نه فقط به خاطر زیبایی خیره کننده اش: 
بلکه منظورم شناختی بود که از او و خانواده‌اش داشتم. 
یعنی خواهرم آنها را می‌شناخت. آنطور که خواهرم 
می‌گفت:ناهید از خانواده‌ای محترم و اصیل بود امااز 
حدود ده‌سال قبل, بعد از اینکه پدرش یک دفعه هوس 
"ازدواج دوم "به سرش زد وبا دختر جوانی که بپیست و 


بر اساس سر گذشت: کیوان 


هر گر به احساساتی که در او لین بر خور د از کسی ,ییدامی 


- 


- - 


کید نسنجیده اعتماد نکیید 


۵ آناتول فرانی 


به رخ خود دیدم! 

خودش بود.... همان دوشیزه سال‌ها قبل وبا همان 
لحنی که پر از تهدید بود.... از چشمانش انگار خون 
می‌بارید! 

مراکه‌باآن وضع دید پوزخندی زد و گفت: تو 
یه کثافت بیشتر نیستی...» اما حیف که یادت رفته من 
شب خواستگاری چی بهت گفتم.... یادت هست S‏ 

من که هنوز از بهت درنیامده بودم. تازه متوجه 
دست‌های اوشدم که در یک دستش گالن بود ودر 
دست دیگرش فند ک انفسم‌بند آمده‌بودوفقط توانستم 

امااوفرصت نداد و تا | مدم بفهمم چی شده وقبل 
از اینکه بوی بنزین — که روی سر و بدنم ریخته بود- 
تشخیص بدهم. نا گهان همه دنیا پیش چشمم شعله‌ور 
شد و تنها توانستم فریاد بکشم سوختم... 

ناهید بالای‌سرم ایستاده بود. دلارام لحظه ای هم 
مکث نکر د و از آپارتمان بیرون دوید و نه برای نجات 
من که‌برای آتش نگرفتن زند گی‌اش‌ از همسایه‌ها 
کمک خواست و شاید دو دقیقه بعد چند تن از مردان 
آن ساختمان باپتوهاو فر شی که کف زمین پهن بود. 
ael‏ راخاموش کردند... اما من سوخته بودم! 


سرم درد گرفته....مثل همه این چند ماه گذشته که 
وقتی به آن روز شوم.و آن چهار ماه شوم‌تر فکر می qr‏ 
تمام مغزم دردمی گیرداپس فقط کوتاه و مختصر 
"رنجنامهام راتمام می‌کنم. دلارام با پادرمیانی 
برادران همسرم قبول کرد که بابت آتش گرفتن چند 
تکه از لوازم خانه‌اش از ناهید شکایت نکند.به شرط 
اینکه ناهید هم از "رابطه نامشروع "ما حرفی نزند؛‌هر 
چند که ناهید دیگر حرف نمیزند! اواز همان لحظه 
دچار چنان شو کی شده که در همه این روزها؛ ساکت 
یک گوشه می‌نشیند و با هیچکس حرف نمی‌زند! 

دخترم سوگل دیگر oT‏ شادابی و نشاط راندارد. 
نامزدش,یعنی همان "ورزشکار جوانمرد "از اینکه با 
خانواده‌ای وصلت کند که آبرویش رابرده‌اند.پشیمان 
شد وهفته قبل با دختر دیگری ازدواج کرد واز همان 
روز "سو گل "نیز همنشین مادرش شده:بااین تفاوت 
که دخترم به شدت دچار افسرد گی شده و پزشکان به 
مااخطار داده‌اند که اگر زودتر درمانش نکنیم. شاید 
دیر بشود! 

پسرم "سامان" در مسابقات علمی خارج از کشور 
شر کت نکر د وحتی دیگر به مدر سه هم نمی‌رود؛تنها 
نقطه اشتراک آنها این است که بامن حرف نمی زنند! 
وامامن؛نیمی از بدنم تا کمر سوخته, نصف پوست 
صورتم ذوب شده و پزشکان جراح پلاستیک گفته‌اند 
لااقل تادو سال دیگر که پوست خشک شود- 

دیشب وقتی برای بار صد هزارم جلوی آیینه 
ایستادم تاببینم پوست صورتم خشک شده یا نه. 
سامان بعد از چند ماه و برای اولین بار بامن حرف زد 
و گفت: مثل گرگ شدی "IUb‏ 


"دو سال قبل عاشق یک جوون امروزی‌شدم‌اما Tax‏ 
فهمیدم مواد فروشه. منم که حوصله ز ندان نداشتم. 
ازش طلاق گرفتم اما غصه نمی خورم و تصمیم گرفتم 
از زند گیم لذت ببرم! 

دلارام همچنان می گفت و می گفت تابالاخره‌داخل 
کوچه‌ای شدیم و جلوی آپارتمانی توقف کردم واوبا 
جنان‌اعتماد به نفسی حرف زد که انگار فرمان مغز 
من در دستش بود! 

-لطفآاً خودت رول وس نکن...میای‌بالاویک 
نوشیدنی می خوری و زود هم میری... پس مأشین رو 
پارک کن!...وبازهم سکوت کردم...وبازهم "نه" 
نگفت م وباز هم در پی دستور ‏ هیولای درونم "پا به 
خلوت دلارام گذاشتم واین آغاز یک گناه )239 jul‏ 
یک پایان! 


شاید حرفم راباور نکنید.اماخدامی‌داند که او 
اولین زنی بود که من -غیر از ناهید -با او دوست شده 
بسودم.هر بار که به خانه اش می‌رفتم و چند ساعت 
بعد که بیرون می آمدم. مثل سگ احساس پشیمانی 
می کردم حتی در طول راه و قبل از رسیدن به خانه 
اشک می‌ریختم. وقتی پا به منزلم می گذاشتم وزن 
ودوفرزن دم به آغوشم می‌پریدن د.از خودم‌متنفر 
می‌شدم و هر بار به خودم قول می‌دادم که؛ "دیگه از 
فردا نمیرم سراغش!" 

امانمی‌شد !همین که دلارام زنگ می‌زد و صدایش 
رامی‌شنیدم.مثل po‏ کو کی "می‌شدم که اختیاری 
از خود نداشتم! شاید مرا احمق فرض کنید. اما من در 
حالی بر ده‌این بیوه‌جوان شده‌بودم که کاملا می‌فهمیدم 
او دارد مراتیغ می‌زند!هر بار که به دیدنش می‌رفتم. 
پولی را کهیک ماه‌باید خرج خانه‌ می کر دم.به او 
می‌دادم.همه اینهارامی‌فهمیدم. امانمی توانستم با 
"هی ولای‌درونم "مخالفت کنم!اوضاع روحی‌ام روز 
به روز خرابتر می‌شد. در شر کت دیگر برای انجام 
کارها تمر کز نداشتم و از همه بد تر.اعضای خانواده‌ام 
نیز متوجه تغییرات روحی و رفتاری‌ام شده بودند! 
مخصوصاً ناهید که بارهااز من می‌پرسید: "تو حالت 
خوبه کیوان؟ مطمشتی مشکلی برات پیش نیومده؟* 

ومن هر بار با خنده‌ای تصنعی می گفتم: "معلومه 
که حالم خوبه!"... و چقدر ساده بودم که فکر می کردم 
تاهید حرف‌هایم را می‌پذیرد! 


ماه چهارم رابطه‌ام با دلارام آغاز شده بود. هنوز 
و مثل گذشته. هر بار که از او جدامی‌شدم: تصمیم 
می گر فتم همه چیز راتمام کنم اما نمی‌شد! تا سرانجام 
فاجعه‌ای رخ داد...! 

ساعت ۱۰ صبح بود و مثل خیلی از روزهاء به هوای 
کار اداری از شر کت بیر ون زدم وبه منزل دلارام رفتم. 
آپارتمان به صدادر امد.دلارام که فکر کرد رئیس 
ساختمان برای گرفتن شارژ آمده» بی‌هیچ حرف و 
تعجب از اتاق‌بیرون آمدم و... که ناگهان ناهید رارخ 


SOM 
duh ۹۳ ۴۳ا‎ 


ماشین جلویی با یک ماشین دیگر تصادف نکر ده بود 
و من از چهارراه‌رد می‌شدم. ai‏ این اتفاق برایم رخ 
نمی‌داد اما... 

راننده‌دوتاماشین که تصادف کرده‌بودند, با اینکه 
حتی خط هم به ماشینشان نیفتاده بود. بنابر" فرهنگ 
بی‌فرهنگ ترافیک ما شروع کردندبه کل کل کردن 
ودادوفری اد راه‌انداختن و...هر جند خوشبختانه با 
حضور ماموری که سر چهارراه‌بود» هر دوب ر گشتند 
USES‏ ماشین. همین ر فتارشان باعث شد که من و تعداد 
دیگری از ماشین‌هانتوانیم از چهارراه رد شویم و چراغ 
قرمز شد همین طور که پشت فرمان نشسته بودم و 
داشتم به آنها فکر می کردم صدای زن جوان و زیبایی 
راشنیدم که آمد کنار پنجره‌طر ف شاگرد ایستاد وبا 
لحنی باز یگوش و شیطن تآمیز گفت: یعنی ما م رتکب 
جرم شدیم که بابامون برامون شاسی بلند نمی خره؟ 

از شنیدن حرفش بی‌اختیار خنده‌ام گرفت و او 
ادامه‌داد:حالا شمابیا ودل یک بچه یتیم روشاد کن 
واجاز وید دما یک پار شب سور دا شین Yaoi‏ 
بشیم. قول مید م اون طرف چهارراه‌پیاده بشم....نذار 
عقده‌ای بشم آ قاادوباره‌ازحرفش به خنده‌افتادم. 
ان گار اوهم این "دولبخن د پیاپی "رامجوز حضورش 
داز نست که هنوز خنده‌از لبم دور 3 نشده‌بود. در راباز 
کردونشست کنارماهمین که امدم‌اعتراض (e‏ 
بوی مست کننده dac‏ ش, فضای ماشین راپر کرد 
همه سال‌هایی که متاهل شده‌بودم ]اخم کنم وبگویم 
"بروپایین تاهمه جیز در نطفه خفه شود اما هر گز 
نفهمیدم چرا حرف نزدم و چراسکوت کردم و چرابه 
او خیره شدم؟ شاید هم دلیلش همان جمله‌ای بود که 
او "دلارام "به زبان آورد؛ نگاهش رابه چشمانم ریخت 
وزمزمه کرد: هیچکس نمی تونه به من‌نگاه 9435 
سکوت نکنه! این را گفت و زد زیر خنده و دوباره به 
شیطنت‌هایش ادامه داد و خنداخند گفت: 

-آقای مر فه پولدار... اجازه میدی یه بوق بزنم؟ 

فقط خدامی‌داند که‌هر لحظه که می‌خواستم حرفی 
بزنم واوراپی اده کنم.اوب‌اجمله‌ای که‌می گفت. مرا 

راه‌افتادم وبه آن سوی چهار راه که رسید م. خواستم 
توقف کنم که او دستم را از روی دنده برداشت وادامه 
داد:حالا ما یه چیزی گفتیم...یعنی شما اینقدر حرف 
گوش کن هستی که هر چی من بگم قبول می کنی؟ خب 
بی‌معرفت. لااقل مارو تادم خونه مون برسون که توی 
این زمستون سرما نخوریم! 

انگار قدرت تصمیم گیری از من سلب شدهبود. 
انگار به این زن جوان زیبای ۴ ساله "نه نمی‌توانستم 
بگویم. این را چند دقیقه بعد فهمیدم! در طول مسیر 
تارسیدن به خانه اش, "دلارام"دوباره‌باهمان 
شیطنت هایش فضا را پر از شادی کر د. از داخل کیفش 
یک 00 خارجی د ر آورد وموزیکی را که من هر گز در 
عمرم نشنیده‌بودم, گذاشت و خندید و گفت: Az‏ بچه 


نجیبی! "وبعد هم خیلی کو تاهو مختصر از خودش گفت: 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و با تأبید موارد مطرح شده در آن نیست. 


اسامی بر ند گان مجله شماره ۲۶۲۶ 
سهیل جعفرقلی ۰۹۳۷۰۰۹ 
حسن روشن YAYA‏ ۱ 


باتشکرازهمکاری قوه‌قضاییه» ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهرقزل حصار وورامین ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق $51 روابط عمومی‌سازمان زندانها, | 


ا گر شمابه جای این مدد جو بود ید ودر موقعیت او قرار روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در ۱ 
داشتید. چه می‌کردید؟ تهیه‌این گزارش ها یاریمان‌می دهند. N Y‏ 
تا 
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مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد.. 


راهنمایی ادامه دادم. اما پا به دییرستان نگذاشتم. 
من که علاقه‌ای به ادامه تحصیل نداشتم برای چه 
باید وقتم را در مدرسه و دبیرستان تلف می کر دم. 
می‌دانستم بالا خره‌من باید مسئولیت کار خانه کفش 
پدرم رابه عهده بگیرم. چون تک پسر خانواده بود م 
و خواه ناخواه باید شغل پدرم راادامه می‌دادم... اما 
گاهی اوقات همه چیز ان طور که ادم تصور می کند 
پیش نمی ر ود... ۱ 

مدتی به کارخانه پدرم رفتم. حقیقتا این کار را 
هم دوست داشتم. اما نا گهان اتفاقی در بازار افتاد 
که همه چیز را تغییر داد. 

ورود یا بهتر بگویم هجوم واردات کفش چینی 
ارزان قیمت ناگهان باعث ر کود فروش کفش‌های 
ایرانی شد. تداوم این وضع باعث شد تا کار خانه‌های 
کوچکی مثل کارخانه پدر من دچار مشکلات 
عدیده شوند. پدرم که در آستانه ورشکستگی قرار 
گرفته بود مجبور شد کارخانه را تعطیل کند و به 
قول معروف تتمه سرمایه‌اش را بردارد و یک کار 
و کاسبی جدید راه بیندازد. خرید یک مغازه در 
منطقه صنعتی شهر و فروش لوازم ماشین آلات 
سنگین بهترین گزینه بود و همین که پدرم کار 
جدید راشروع کرد از من خواست بااو در مغازه 
مشغول شوم. او حتی برایم حقوق تعیین کرد و 
گفت بر مبنای فروش مغازه به من حقوق متغیر 
بین ماهی ۲۵۰ هزار تومان تاچهار صد هزار تومان 
می‌دهد. این مبلغ برای حدود چهار -پنج سال قبل 
پول کمی نبود. ضمن اینکه من هنوز سر سفره پد ر م 
بودم و خرجی نداشتم و نهایت صد و پنجاه هزار 
تومان برای خودم برمی‌داشتم و بقیه راهم پس 
انداز می کردم و پولی که برای خودم برمی‌داشتم 
بیشتر خرج رفیق بازی‌هایم می‌شد. 

همگی اهل تفریح بودیم. استخر می‌رفتیم. 
دور همی داشتیم Jal Jo‏ مواد نبودیم. هیچ کدام 
حتی سیگار هم نمی کشیدیم. اما متأسفانه گاهی 
مسکرات می‌خوردیم. گاهی می‌رفتیم MAT‏ 
خارج شهر. برای خودمان برنامه داشتیم. پدرم 
آن زمان هنوز به من بی‌اعتماد نشده بود. گاهی 
ماشینش رابه من می‌داد ومن و بچه‌ها می‌رفتیم 
بیرون. تا اینک ه اتفاقات بد. مثل قطعه‌های دومینو 
یکی بعد از دیگری افتاد و در نهایت مرا به اینجا 


تازه به حرف پدرم رسیدم 

آن روز سربالایی تند داخل حياط ندامتگاه را 
نفس زنان طی کر دم تابه اندر ز گاه‌مور دنظر رسیدم. 
انجام کارهای مقدماتی دقایقی وقتم را گرفت تا 
بالاخره داخل دفتر مدد کاری مستقر شدم. 

فکر کنم ده -پانز ده دقیقه‌ای طول کشید تا پسر 
جوان, وارد دفتر شد. بلندقد ولاغراندام و کشیده. 
لباس ست ورزشی سفید و آبی به تن داشت و زیپ 
لباس گرمکنش راتا زیر گردن بالا کشیده بود. 
موهای مجعد اصلاح شده‌ای داشت و در تلاش بود 
تا خودش راموجه‌تر از جیزی که بود نشان دهد و 
من بی‌مقد مه از او خواستم تا بگوید چه چیز باعث 
شده تا یایش به اینجا کشیده شود. پسر سری از 
روی تأسف تکان داد و گفت: 

-در خان واده خوبی به دنا آمدم. پدرم 
کارخان هدار بود و وضع مالی‌مان هم بد نبود. من 
بعد از پنج دختر به دنیا آمدم و عزیز کرده همه 
خانواده بودم و تاروزی که بیست و دو ساله pM‏ 
نشده بودند که به کلانتری بروند چه رسد به آن 
که زندان بیایند و من اولین نفری بودم که چنین 
ماجرایی را در کل خانواده ایجاد کردم. 

از بچگی خیلی بازیگوش بودم. دل به درس 
و مدرسه نمی‌دادم. بدتر از همه اینکه چون در 
خانه همبازی پسر نداشستم. همین که مدرسه رو 
ديدم دیگر مدرسه برایم جای درس خواندن نبود. 
اختلاف سنی من و پدرم هم خیلی بود و نمی توانستم 
رابطه صمیمی با او داشته باشم. به همین خاطر 
با دوستانم خیلی صمیمی شدم و همین صمیمیت 
کار دستم داد. هر چه بز ر گتر می‌شدم. ارتباطم با 
خانواده‌ام معترض شدند و پدرم نصیحتم کرد 
خوشی ندارد. اما من با کله شقی به کار خودم ادامه 
دادم. استدلالم این بود که اگر حق انتخاب خانواده 
را ندارم. حق انتخاب دوست را که دارم. پس با 
آدم‌هایی که انتخاب من هستند, ارتباطم را قطع یا 
کم نمی کنم ولی دوست‌های من, دوست‌های خوبی 
نبودند. 

تا اینکه با هزار ویک بدبختی درسم راتا سوم 


^" 


اطلاعات یی b‏ ره ۳۹۶۶ 


duca‏ گزارشهای زندان 


- 


در ودت 


اشتیاقی 


داشتی از عقلت کمک گر و اګر موافق بود در نگت کن 


۵ اميل ده لا 


اینکه یک روز به‌این فکر کردم که اگر چنین بلایی 
سر یکی از اعضای خانواده من بیفتد من چه حالی 
پیدا می کنم.اگر مدا ر کشان دست آدم نابابی بیفتد. 
دیدم من نه از سرقت لذت می‌برم ونه از پولش. 
اصلاً نیاز نداشتم دست به این کار بزنم. خسته 
شده بود م. تصمیم گرفتم بر گردم. با اینکه احساس 
می کردم غرورم له می‌شود! اما ب رگشتم. 

مادرم واسطه شد و من و پدرم را اشتی داد. بعد 
هم خودم خواستم برایم آستین بالا بزند ودختر 
هم قبول کردند و نامزد شدیم. 

حدود پنج یا شش ماه از بر گشتنم می گذشت و 
در این مدت دیگر مرتکب هیچ خلافی نشده بودم. 
با پدرم کار می کردم و از زند گی راضی بودم که 
متأسفانه پدرم را از دست polo‏ بعد از چهلمین 
روز در گذشت پدرم. یک روز صبح ساعت پنج و 
نیم زنگ ویلای پدرم به صدا د رآمد. همین که به 
سمت آیفون رفتم چند مأمور را همراه یکی از همان 
بچه‌ها که با او خلاف می‌کردیم. پشت در دیدم. 
فهمیدم که آنها گیر افتاده‌اند وراه فراری نبود. رفتم 
دم در و همراه آنها به اداره آ گاهی رفتم. اگرچه من 
از کل پنج -شش ماهی که با آنها بودم شاید حدود 
دو میلیون سهم از اموال مسروقه گرفته بودم. اما 
آنها به حدود سی میلیون سرقت اعتر اف کرده و 
مراهم در این مبلغ سهیم کرده بودند! 

به هر حال از آ گاهی روانه زندان شدیم و الان 
نزدیک دو سال و اندی است که در زندانم و حبسم 
هم تمام شود رد مال داریم ومن که آه در بساط 
ندارم تا مبلغی بیش از ده میلیون رد مال کنم. ضمن 
اینکه در خیلی از سرقت‌های آنها اصلاً نبوده ام. اما 
نمی‌توانم ثابت کنم. 

خلاصه الان به حرف پدرم ر سیدم و فهمیدم 
چقدر اشتباه کردم و به خاطر یک لجبازی بچگانه 
چط ور خودم را بدبخت کردم. باز las‏ را شکر 
می‌دانند اشتباهم فقط از روی لجبازی بوده و ذاتاً نه 
خلافکارم و نه احتیاج دارم. 

الان فقط آرزو دارم زودتر از اینجا آزاد شوم و 
بیرون بروم و زند گی جدیدی را شروع کنم. 


می کند.البته این بخت و اقبال با این 
مددجو آنقدر یار بوده که با جرم سنگین‌تر راهی 
زندان نشده و همین اند ک هم برای تادیب و هم 
برای عبر تش کافی است.اما... اما به راستی Ul‏ 
خانواده‌اش نمی توانستند با اتخاذ تصمیمات بهتر 
و اعمال روش‌های تربیتی موثر تر حتی از پیشامد 
چنین اتفاقی جلو گیری کنند ؟! آیاجز تامین خوراک 
و پوشاک و مسکن مستولیت دیگری متوجه آنها 
نبوده؟ شانه خالی کردن از برخی مسئولیت‌ها. 
عواقبی سنگین به همراه دارد. عواقبی که شاید مثل 
یک Elo‏ تاابد بر جان و روان آدمی باقی بماند.) 


دوباره سر و کله همان رفیقمان که ماشین دزدیده 
بود پیدا شد و این بار من ویکی دیگر از بچه‌ها 
هم شدیم پایه خلافکاری او. او خودش گفت که 
می داند جطور ماشین سرقت کند.اگرچه هدف 
ما دزدیدن ماشین نبود. بلکه بیشتر وسایل 
داخل اتومبیل را برمی‌داشتیم. من معمولاً در این 
سرقت‌ها نقش نگهبان را داشتم. آنها هم به این 
نحوه عمل می کردند که اول ماشین راب هل دادن 
از جایی که پار ک شده بود دور می کر دند و بعد هم 
شیشه ماشین را می‌شکستند و وسایل داخل ماشین 
escasa ello‏ می‌ترسیدم اینکه اکر 
مأمور بیاید چه آبروریزی به پا می‌شود. اما بعد کم 
کم ترسم ریخت و هیجان جایگزین آن شد. هیجان 
اینکه الان چه می‌شود و آنها موفق می‌شوند یا ن... 

این برنامه. یعنی سر قت‌های ما حدود شش ماه 
ادامه داشت. حالا دیگر خانواده‌ام هم متوجه شده 
بودند که من خلاف می کنم. اما دقيقا نمی‌دانستند 
چه می کنم و خدامی‌داند که دزدی برای من هیچ 
لذتی نداشت. یعنی وقتی با پول دزدی می‌رفتیم 
رستوران غذا می‌خوردیم. احساس نمی کردم این 
غذا مرا سیر می کند و به من انرژی می‌دهد. هر 
لقمه‌ای که قورت می‌دادم فکر می کردم به شکل 
یک بیماری و رنج و درد درمی‌آید. چون قطعاً 
صاحب آن پول ناراضی است. البته بچه‌های دیگر 
این احساس را نداشتند, برای آنها دزدی راحت 
بود. مثلاً یک بار وقتی داشتیم با ماشین حوالی 
غرب تهران می‌چرخیدیم. یکی از آنها با دیدن یک 
پراید که کمی قسمت صند وق عقب پایین‌تر از حد 
معمول بود. گفت که حتماً داخل صندوق ol‏ چیزی 
هست به هر حال ما رفتیم و دقیقاً پشت آن توقف 
کردیم و دوست ماپیاده شد و صندوق ماشین را 
باپیچ گوشتی باز کرد واز داخل صندوق حدود 
۰ کیلوگرم برنج ویک تخته فرش گل ابریشم 
و مقداری دلار معادل تقریبا ششصد هزار تومان 
بیرون آورد. البته یک کیف مدار ک هم بود که من 
نیمه‌های شب کیف را اوردم و همانجا قرار دادم! 


هر چه به دست آمده بود تبدیل به پول شد و 
بین سه نفرمان به طور مساوی تقسیم شد. 
خلاصه پنج -شش ماهی به این روال گذشت تا 


مددجو در آن رشد کرده به نوعی فرزندسالاری 
می‌رسیم و این وضعیت تا آنجا پیش می‌رود که او 
خود به یک خودسری در تصمیم گیری می‌رسد. 
متأسفانه sf‏ والدین این مددجو هم تلاشی برای 
ol‏ که تسلط بیشتری بر فرزندشان داشته باشند 
نمی کنند وبه نو 8 او رابه حال خود رها می کنند و 
این بدترین کاری است که در حق چنین فر زندانی 

رها کردن که نوعی طرد کردن آنها محسوب 
می‌شود متأسفانه باعث اقسار گسیختگی بیشتر شده 
و همین زمینه را برای ارتکاب هر خلافی مساعد 


mA ۳ Y‏ ی 


آورد. ماجرا از وقتی شروع شد که یکی از بچه‌هاء 
اتومبیل یکی از اقوام نزدیک خودشان را دزدید تا 
بشواند ما asl uS. aal sal,‏ اويةما این موشوع 
مامی‌آید... چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه 
یک شب او پيشنهاد داد با هم برویم شمال. من که 
نمی‌توانستم بروم. چون هم باید شب ماشین پدرم 
را تحویل او می‌دادم و هم روز بعد می‌رفتم سر کار. 
بقیه هم هر کدام عذری آوردند و کسی plo‏ همراه 
نشد واو گفت خودش می رود. دو -سه شب بعد 
خانواده‌اش با من و بقیه بچه‌ها تماس گرفتند که 
شمال و تازه آن وقت بود که فهمیدیم آقاماشین 
فامیلشان را دزدیده از خانه هم فرار کرده! 

به هر حال خانواده‌اش او راپیدا کر دند او دوباره 
بااو کم کنیم و به این ترتیب به تدریج ار تباطمان با 
پیش آمد. پدرم مسئولیت مرا در مغازه بیشتر 
کرده بود و من اصلاً با این موضوع موافق نبودم... 
چون آن وقت باید از صبح زود می‌رفتم مغازه و تا 
اخر شب هم می‌ماندم. چند روزی که پدرم مغازه 
رابه من سپرد و من دیروقت مغازه را باز کردم. 
دعواها و جنجال‌ها شروع شد. البته حق با پدرم 
بود در راسته ما؛ همه همکاران ساعت هشت يانه 
سیخ ا ر اھا OL‏ انار می کرد وم ناو این 
ساعت و حتی دیر تر از خواب بیدار می‌شدم و تا از 
غرب تهران خودم را به منطقه جنوب غربی برسانم 
نزدیک ظهر می‌شد! وقتی دعوا و بحث و مشاجره 
بین من و پدرم بالا گرفت قهر کردم و گفتم دیگر 
هیچ وقت در مغازه پدرم کار نخواهم کرد. پدرم 
هم گفت که دیگر جایی در مغازه‌اش ندارم و حتی 
ماشین راهم از زیر پایم در آورد ومرا کلاً رها کرد 

من که ادم کله شقی بودم. بعد از Sol‏ حتی 
به خانه هم نرفتم. یا به خانه خواهرهایم می‌رفتم یا 
فامیل تا با پدر و مادرم روبرو نشوم. 


(اين اولین مددجویی نبوده‌و نیست که صر فا به 
جهت لجبازی و تصور آن که باید با نظر خانواده‌اش 
مخالة لفت کند. سر از زندان در آورده و مطمئناً 
آخرین نفر هم نخواهد بود. 

در روزگاری نه چندان دور که پدرهاحرف اول 
رادر خانواده می زدند وفرزندان بدون چون و چرا 
می آمد. A xoa‏ مشکلات به وجود آمده از 
پدرسالاری و چه مشکلات زاییده از فرزندسالاری 
هر دو زاییده یک افراط و تفریط بیمار گونه‌اند. 

در یک جمع بندی کلی از شرایطی که این 


هستند که آیادر معرض مقدار کمی لیتیوم قرار 
گرفتن به صورت روزانه. برای کسانی که از افسرد گی 
رنج می‌برند.وحتی برای تمام انسان‌هادر هر گروه 
وسن وشرایطی. سودمند خواهد بود؟" معمولاما 
تاحدودی در معرض لیتیوم قرار داریم برای مثال 
لیتیوم به طور طبیعی در آب لوله کشی نیز هست.ما 
ج ی در مناطتی که آبش لیتی-وم بالایی دارد, روزانه 
ال کار زار رم در 
حالی که برای مصارف دارویی. دست کم روزانه به 
$ ۰ میلی گرم از این ماده نیاز هست. 

دراس انلا درکد دنل ات سر پرست 
بخش سلامت روان دانشگاه گلاسکو در حال بررسی 
میزان سطح لیتیوم در آب‌هایاسکاتلند ومقایسه‌ی 
آن با تعداد اقدام به خود کشی‌های ما 
کار وود کدرا ےو UCET MERI‏ 
آشامیدنی آنها حاوی مقدار بیشتری لیتیوم است» 
TS‏ وا رت 
نتیجه بدهد. کارشناسان عقیده دارند باید مقدار مؤثر 
و کارسازی لیتیوم به آب آشامیدنی مردم اضافه کرد 
تابتوان خلق و خوی آنها رایت کرد. 

اا هدوت اا افا را رت 
طبی و درمانی دربیاورد. جنجالی و بحث برانگیز است. 
یکی از دانشمندانی که در تحقیق اسکاتلند در گیر 
انت درو فور الن بان است که سر رم هر زر 
اختلال‌های عاطفی مؤسسه روانشناسی لندن‌است واز 
زمان مطالعه و بررسی درباره‌ی تاثیر لیتیوم محیطی بر 
سلامت انسان‌ها؛ اطلاعات خطر خود کشی را دریافت 
می کند وبه این حقیقت رسیده که دولت‌ها مخالف 
افزودن مواد شیمیایی جدیدی به آب آشامیدنی 
هستند. ۱ 
فلورایددار کردن آب به منظور پیشگیری از 
پوسید گی دندان؛ به Ans‏ ۹۴۰ ۱ برمی گر دد.امروز 
دیگر بخش اعظم مردم آمریکا آبی می‌نوشند که 
"فلوراید "به آن اضافه شده‌است اما در اروپا تنها 
۰ درصد از مردم به آب آشامیدنی حاوی فلوراید 
دسترسی دارند. فلوراید همان ماده‌ای است که به 
خمیر دندان اضافه‌می کنند تا جلوپوسید گی دندان‌را 
بگیر د.ضمناً فلوراید به طور طبیعی در چای هم هست. 
آماری که ساز مان سلامت عمومی انگلستان به تاز گی 
گزارشی منتشر ea‏ نشان می‌دهد که در ارویابه 
دلیل استفاده‌ی ناچیز فلوراید. YA‏ درصد افراد زیر پنج 
سال و ۲۱درصدافراد زیر ۱۲ سال دراین مناطق از 
پوسید گی دندان رنج می‌برند. همچنین موارد کمتری 
هم سنگ‌های کلیه و سرطان مثانه مشاهده می‌شود. 


نمکی که اخلاق را شیر ین می‌کند 

این تصور که افزودن لیتیوم به آب‌های نوشیدنی 
ممکن است خاصیت درمانی داشته‌باشد.منشا 
و قدمتی حتی بیشتر از افز ودن فلوراید دارد. بین 
سال‌های ۰۱۹۴۹۱۷۸۵ آب‌ه ای معدنی منطقه 
"پرت‌شایر در اسکاتلند, به دلیل داشتن لیتیوم کافی. 
آب‌های معدنی محبوبی بر ای سلامت و مشکلات 


لیتیوم چیست؟ 
لیتی وم یکی از داروهای ES als‏ است که 


بیش از ۰ ۴ سال است برای درمان بر خی از اختلالات 
که در جدول مندلیف در گروه‌سدیم قرار دارد. 
رایج‌ترین مورد مصرف این دارو در بیماری افسرد گی 
دو قطبی یا مانیک دیررسیواست. این دارو در هر دو 
مصرف منظم آن‌می‌توان تاهشتاد درصد از عود 
بیماری دو قطبی پیشگیری کرد. این دارو می‌تواند 
مرحلهی حاد بیماری رادرمان کند ضمناً می‌تواند 
از عود فاز مانیا و افسرد گی جلوگیری کند. لیتیوم در 
بارداری و دوران شیردهی تجویز نمی شود. در شیر 
مادر همیشه مقداری لیتیوم وجود دارد. امروز محققان 
به این نمک جادویی توجه بیشتری کر ده‌اند و معتقدند 
اگر لیتیوم به آب‌های معدنی افزوده شود می‌توانیم 
و جامعه‌ای با آرامش b‏ داشته باشیم. 


تثبیت کننده‌ی خلق و خوی 

تصور کنید آینده‌ای را که در آن سلامت جسمی, 
رفتار و خلق و خوی مابا تغییر دادن و دستکاری کردن 
برخی از عناصر آب تغییر کند. شاید این یک رژیای دور 
از ذهن یا خواب و خیال به نظر بر سد ولی باید بگوییم. 
چندان هم دور نیست. دراسکاتلند. دانشمندان در 
حال تحقیق وبررسی این موضوع هستند که یا افزودن 
مکمل‌های لیتیوم"به آب آشامیدنی افراد می‌تواند 
خاصیت ضد خود کشی داشته باشد؟ این تحقیقات از 
این حقیقت ریشه گر فته‌اند که لیتیوم از مدت‌ها پیش 
به عنوان ماده‌ی تثبیت کننده خلق شناخته شده است. 
در واقع» در روانیزشکی از این ماده‌برای‌درمان اختلال 
بایپولار(دوقطبی) استفاده‌می کنند. از وقتی که در سال 
۱۹۹ خاصیت درمانی این ماده کشف شد این باور 
و تصور نیز وجود داشت که این ماده می‌تواند ریسک 
خود کشی راد ر بیماران دارایاختلالات روانی تانصف 
هم کاهش دهد.امااکنون بحث بر سر این مسئله است 
که نوشیدن مقدار بیشتری لیتیوم. آیا منفعتی برای ما 
خواهد داشت؟ 
آشکار نشده‌است.اغلب متخصصان عقیده‌دارند که 
این ماده ارتباط بین سلول‌های عصبی را در مناطقی 
ازمغ زم اک هبارفت اروتنظیم و تعد یل خلق وخو 
ارتباط دارد. تقویت می کند و در نتیجه علاثم مانیک 
رابه میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. بر خی از 
دانشمندان از این هم فراتر رفته‌ان د و ادعا می کنند 
که این ماده می تواند آسیب‌های وارده به عصب راهم 
التیام دهد واز فرد در برابر آغاز و همچنین پیشروی و 
حمله‌ی زوال عقل جلوگیری کند. 

بسیاری از محققان در حال بررسی این موضوع 
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| قتل‌های کمتر. خود کشی‌های کمتر.وبیماران کمتری 
که از آلزایمررنج‌می‌برند... آیاافزودن‌لیتیوم به آب 
_ آشامیدنی‌ما می تواند تمام این مزایارابرای مابه‌ارمغان 
— بیاورد؟ ایا می‌توانیم با نوشیدنی آبی که ماده‌ای خاص 
به آن اضافه شده. خوشحال تر شسویم ؟ باخواندن این 
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دا ان کسانی است که ده استقداش می روند 


۵ ذز درش نچه 


شود. بدون شک سمی خواهد بود. حتی دیده شده 
اگر در دزهای خیلی‌بالااستفاده شود.موجب آسیب 
دیدن کلیه‌ها می‌شود." 

حامیان‌لیتیوم نطر دیگر ی دارند وبه تحقیقی اشاره 
می کنند که در جوامعی که لیتیومی طبیعی زیادی به 
بدنشان میرسد.سطح بیماری‌های کلیوی پایین رفته. 
SI HUS.‏ را 
مختلف والبته تکمیلی انجام شود تاببینیم آیا مصرف 
لیتیوم در سطوح پایین تر این ویژ گی رادارد که در برابر 
تغیمسرات خلق و خومانند lie bg‏ عصبائیت. 
مصون بمانیم یانه. به طور ای ده ال و در وضعیت 
مطلوب پر وفسوریانگ علاقه دارد نتایج تحقیقات 
خود رادرشیلی تکمیل کند. جایی که دو میانکوه‌در 
مجاورت‌هم‌قرار گر فته‌اند ودر تمام‌موارد.به‌جزمیزان 
لیتیوم کاملاً شبیه هم هستند و ویژ گی‌های مشتر ک 
زیادی دارند. او در این تحقیق به ميزان خود کشی در 
این مناطق, و به میزان زوال عقل نگاه خاصی دارد و 
اس ها ری سل را ی ان 
نتیجه برسد که آیا کسانی که در معرض سطوح بالای 
لیتیوم قرار می‌گیر ند. به نسبت کسانی که دزهای 
پایین تری دریافت کرده‌اند. مغز شان ماده خاکستری 
بیشتری دارد یا خیر.اما مزایای این منبع سر شار بالقوه 
همچنان دست نخورده و بهره‌برداری نشده باقی مانده 
است زیر محققان می گویند برای تکمیل پر وژه‌هاو 
تحقیقات خود بودجه‌ی کافی ندارند. 

آینده نزدیک است 

شاید نتایجبه دست آمده‌از تحقیقی که در اسکاتلند 
انجام شد وقراراست تا۱۶ ۰ Y‏ کامل شود تفکر و 
برداشت‌های جامعه‌ی علمی رادرب اره تاثیر لیتیوم 
تغییر دهد. شاید روزی برسد که افزودن این ماده به 
آب آشامیدنی ما عملی شود.همان طور که فلوراید 
به آب‌های آشامیدنی آمریکااضافه‌می‌شود.امافعلاً 
جانبداری کور کورانه‌از oT‏ کاری بیهودهاست.د کتر 
"دنیل اسمیت "می گوید امروز جایی در دنیا وجود 
ندارد که‌لیتیوم به خاطر مزابایی که برای سلامت 
روح و جسم مادارد. به منابع اب اشامیدنی آن اضافه 
شده‌باشد.اگر نتایج به دست آمده از اسکاتلنداین 
نکته را اشکار کند که لیتیوم دارویی ضد خود کشی 
است. به تحقیقات وسیع تری نیاز است تابتوان برای 
برنامه‌ریزی روی این مسئله, سیاستی همه جانبه در 
پیش گرفت. 

بر اساس گزارش سازمان جهانی سلامت. سالانه 
۷میلی ون و ۷۰۰ هزار مورد جدید ابتلابه زوال عقل 
ثبت می‌شود وهر سال, به طور تقریبی, یک میلیون 
نفر با خود کشی جان خود رااز دست می‌دهند. اگر 
امروز استفاده از آب معدنی لیتیوم‌دار حیاتی به نظر 
نرسد.روزی خواهد مد که همه‌ی ی زشکان این ماده‌ی 
جادویی را تجویز خواهند کرد. درست همان‌طور که 
خیلی مسائل در جامعه پزشکی ۰ ۵سال قبل‌بیهوده 
وبی‌فای ده‌به نظر می آمدنداماامروز ثابت‌شده که 
بیهوده نبوده‌اند. 


امروز محفقان به این نمک جادویی 
توجه بیرشتری کرده‌اند و معتقد ند اگر 
لیتیوم به آب‌های معدنی افزوده شود 


می‌توانیم جلو پرخاشکری» خود کشی. 
و انواع تخلفات رابگیریم و جامعه‌ای با 
آرامش بالاداشته باشیم. 


حفاظت عصبی دارد. این امکان وجود دارد که‌در 
معرض قرار گرفتن محیطی به طور طولانی مدت: 
بحران و مشکل انحراف‌ه او تبهکاری‌های اخلاقی 
مرتبط باسن را کاهش دهد وحتی در بسیاری از موارد. 
مانع پیشرفت اختلال‌هایی مانند زوال عقل شود." 
تعدادی از تحقیقات انجام شده Az‏ روی انسان و 
چه حیوانات.نشان داده‌اند که سطوح د رمانی ودارویی 
لیتیوم مانع پیشگیری از زوال عقل می‌شود. در تحقیقی 
که در کشور دانما رک روی‌بیماران دوقطبی انجام شد. 
محققان به روند درمان با لیتیوم ادامه دادند و مشاهده 
کردند. وقتی لیتیوم درمانی در افراد مبتلا به اختلال 


دوقطبی ادامه‌دار می‌شود.میزان زوال عقل در آنهادر 
آینده به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد. در بیماران 
آلزایمر هم نتایج تحقیقات امید وار کننده بوده. یکی از 
ویژگی‌های اصلی بیماری آلزایمر ((۸),اضافه شدن 
حجم پروتیین‌ها در مغز است که به تدریج موجب 
می شود سلول‌های عصبی به م رگ خود نزد یک تر و 
نردیک تر شوند و سر انجام بمیرند. بر اساس تحقیقاتی 
که دانش مندان انجام داده‌اند. این طور به نظر می رسد 
که لیتیوم می‌تواند عليه این روند مبارزه کند. 

"سیمون لاوستون " استاد عصب شناسی دانشگاه 
آ کسفورداین گونه توضیح می‌دهد: یکی از آنزیم‌هایی 
فسفردار شدن پلاک پروتیین‌های مغز را کم می کند و 
بدین ترتیب. جلو پیشرفت بیماری را می‌گیرد یاحتی 
مانع آن می‌شود. شواهدی که از آز مایش‌های مختلف 
روی‌حیوانات وانسان‌هابه‌دست آمده.این‌یافته‌ها 
راتایید می کنند." 

البته د کتر لاوستون با مصرف لیتیوم برای کل 
مردم نیز موافق نیست ومی گوید: لیتیوم طیف درمانی 
مشخصی دارد 19 گر به مقدار زیاد و سر خود مصرف 


۳ سر ٩۳‏ الاعات ی 


عصبی بودند.این در حالی بود که انسان‌های مشهوری 
همچون "مارک توین "و تئودور روزولت به آبشار 
جور جیادر | مریکامی‌رفتند تااز خاصیت درمانی و 
اس ایا ماد کر 

درهمان‌دوران آب معدنی‌لیتیوم‌دار نیز 
به نوشیدنی‌های محبوب مردم افزوده شد و gel‏ 
شد برای سلامت انسان مفید است. در دهه‌ی 
۰ تغییراتی در قاعده و قانون صنعت نوشیدنی 
ونگرانی‌هایی که درباره مسمومیت ناشی از لیتیوم 
وجود داشت. ol‏ رااز اب‌های تجاری دور کرد. پس 
از آن.درپی کشف مزایایی که این‌ماده‌روی‌روان 
انسان‌دارد. به طور گسترده‌ای بحث این ماده‌رادر 
جامعه‌ی روانشناسی زنده و پویانگه داشت وموجب 
شد همچنان سر زبان‌ها باشد. 

در سال ۹۸۹ ۱.یک مقاله علمی در آمریکامنتشر 
شد که در آن به مسائل جالبی پر داخته بود. از جمله: 
تأثی ر لیتیوم در آب آشامیدنی و کاهش میزان بروز 
جنایت. تأثیر لیتیوم در کاهش خلاف در افراد معتاد 
و پایین آمدن میزان زندانیان. محققان. سطح لیتیوم 
موجود در آب ۲۷ منطقه‌ی تگزاس را بررسی کر دند. 
به طورغیر قابل باوری.مناطقی که سطحلیتیوم 
بالاتری داشتند. میزان خود کشی در lil‏ ۰ ۴ درصد 
نسبت به بقیه مناطق کمتر بود همچنین آمار آدم کشی 
و تجاوز به عنف نیز به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش 
یافته بود. 

درسال ۰۰۹ ۲» یک تحقيق از ژاپن نشان داد که 
افزایش سطحلیتیوم در آب آشامیدنی مردم ژاپن 
به طور مستقیم با کاهش میزان خود کشی‌ها دراین 
کقور letus Die‏ د ما ۲۰۱۱ دز 
استرالیا تکر ار شد. محققان ۶هزارو ۶۰ ۴نمونه‌ی مواد 
لیتیومی رادر سراسراسترالیا گر فتند واین نمونه‌هارا 
برای ار تباط بامیزان خود کشی در سراسر ٩٩‏ ناحیه 
استرالیا آزمایش و بررسی کردند. نتایج به‌دست 
آمده‌مجددآیک ار تباط معکوس رانشان دادند. 
یعنی. هرچه میزان لیتیوم موجود در آب‌مصرفی 
منطقه‌ای بیشتر بود.به همان مقدار سطح خود کشی 
در آن منطقه کمتر بود. 


لیتیوم. داروی زوال عقل 

پروفسور یا نگ عقیده‌دارد کهلیتبوم محیطی 
می‌توان د از ما در برابر زوال عقل نیز محافظت کند. 
پروفسور تحقیقات خود رادر بیابان ‏ آتاکاما در شیلی 
انجام می‌دهد.اين منطقه در د نیاء بیشتر ین سطح لیتیوم 
رادر آب‌ه ای‌سطحیدارد.لیتیوم آب‌های آتاکاما 
تقریبا برابر با دز لیتیومی است که برای مصارف 
درمانی لازم است. اهالی این منطقه در تمام طول عمر 
سرشاری دارد و مردمی با آرامش بالاهستند. 

پروفسور یانگ می گوید: آچنین در معرض قرار 
گرفتنی ممکن است عواقب ساختاری و عملکر دی 
نیز داشته باشد که تابه حال شناخته نشد ه‌اند یا به 
چشم نخورده‌اند. اگر لیتیوم ماده‌ای باشد که خاصیت 


به دیگران پیش می‌رود.به ناچار تنها راه حل درمان 
اخباری اک 


درمان اجباری 


در مورد بیمارانی که مایل نیستند برای درمان 
مراجعه کنند دو وضعیت خاص نیز وجود دارد که 
دقت در مورد نحوه بر خورد با آنه احائز اهمیت 
است: 

)بیمار. آمدن خود را منوط به وقایع یا امتیازاتی 
می کند. پذیرش این شرایط درست نیست. پس 
درمان معتاد خود راوابسته به انجام کاری برای 
او نکنید. 

(Y‏ گاهی بیمار شدیدآ اصرار برای درمان نا گهانی 
و سریع دارد. اغلب این افراد باور دارند که اگر من 
الآن درم ان نگیرم فرصت از دست می‌رود. دقت 
کنید این مطلب از نظر علمی صحت ندارد. به عبارتی 
لحظه طلایی برای درمان وجود ندارد و تصمیم برای 
درمان» بتدریج خلق می‌شود و مطمئن باشید که 
درمان اورژانسی وجود ندارد. 


در نهایت سعی کنید که سریع به دنبال جوابی 
برای ارائه نگردید. ترجیحاً کمتر قضاوت کنید. 
توهین نکنید ویاانگ (برچسب) نزنید مثلاً از گفتن 
عبارات توهین آمیز مانند: دزد.بی مسئولیت, تنبل, 
بی کار سربار و...اکیداً پرهیز کنید. بزر گترین 


اشتباه این است که سعی شود در اوج بحران. شخص 
بیمار با رفتارهای blz‏ خود روبرو شود. نباید وقت 
خود را به سرزنش خانواده. گذشته, ارتباط و شرایط 
گذشته و حال حاضر تلف کنید. در ضمن سعی کنید 
تا حد امکان طرفین را نصیحت نکنید. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ تا Y‏ با شماره تلفن: 
YaaavvvA‏ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ تا ۱۵/۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| دوشنبه‌ها از ساعت!۱ تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


خانم بهاره شیروانی 
کارکتلی ار رو 


روزهای سه‌شنبه از ساعت ۰ تا ۱۲با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ندارد و تنها باعث می‌شود بیمار نسبت به خانواده 
بدبین شود و کدورت و دشمنی بجای روابطه دوستانه 
که یکی از اجزای لازم برای موفقیت در درمان است 
رابگیرد. 

گروههای خودیاری به تئوری " آخر خط " معتقد 
هستند و عقیده دارند که تا وقتی بیمار به ته خط 
نرسیده و عجز کامل را تجربه نکر ده‌است نمی‌توان به 
درمان اقدام کرد. این دید گاه قبلا طر فداران بسیاری 
داشت اما با رواج مصرف شيشه, بیشتر درمانگران 
اعتقاد دارند که لازم نیست عوارض مصر ف به 
حدی برسد که بیمار احساس عجز کند و یا از فرط 
بدحالی وی فشارهای مالی مجبور به ت رک شود بلکه 
بیمار هرچه سریعتر برای درمان اقدام کند آسیب 
کمتری برایش بوجود خواهد امد و دچار صدمات 
روحی کمتری می‌شود که این خود می‌تواند به درمان 
کمک نماید. 

۱-اولین قدم در این مسیر ابراز آگاهی خانواده 
از اعتیاد فرد است که این خود لزوم کمک رسانی 
راشکل می‌دهد. در جنین حالتی ابتدا خانواده باید 
نگرانی و خشم خود را کنترل کرده در یک محیط 
ارام و در شرایط مناسب با قاطعیت و شفاف این 
موضوع را بیان کند. 

UL Y‏ کسب اطلاعات صحیح از پز شک مشاور 
روانشناس و افراد ذیصلاح شیوه‌های مختلف درمان 
را برای بیمار توضیح دهید و با کلمات محبت آمیز 
به او تفهیم کنید که از درمانش حمایت می کنید و تا 
زمانیکه او داوطلب درمان باشد همراهش هستند. 
۳- محدودیت و فشار قبل و بعد از درمان اگر معقول 
و منطقی باشد و زیر نظر یک درمانگر صورت گیرد 
می‌تواند در این مسیر به خانواده و بیمار کمک نماید. 
مثلا پول و منابع مالی باید محدود شود ولی برای 
بیمار توضیح دهید که این کار به دلیل این است که 
پول خود وسوسهانگیز است و جایی که بیمار در ol‏ 
مواد مصرف می کرده را بايد بلو که کرد مثلا ماشین. 
پشت بام. انباری, زیر زمین, اتاق و... 


پذیرش درمان نبود چه باید کرد؟ 

واقعیت این است که نمی توان هیچ کس را به اجبار 
وارد درمان کرد. پس از انجام مراحل فوق و در نظر 
گرفتن همه شرایط, در نهایت این پیمار است که 
باید برای ورود به درمان تصمیم بگیرد .اگر بیماری 
این مر حله نمی‌توان توقع نتیجه گیری سریع داشت. 
اما دقت کنید که ناامید نشوید. و مراقب احساس 
سرخوردگی خود باشید. اشتباه‌ترین کاری که در 
این مرحله می‌وانید انجام دهی د قط ارتباط با رو 
نپزشکان و مشاوران و باج دادن (مالی.احساسی و 
رفتاری) به بیمار است. 

البته لازم است بدانیم در بعضی شرایط خاص که 
مشکل فقط اعتیاد نیست و فرد به سمت خود کشی. 
جنون پر خاش‌گری: حالت مسمومیت مواد و آسیب 
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خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت WUY‏ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعبین وقت قبلی 


NE 


سسوال؛ زنی متاهل دارای یک فرزند هستم که همسرم 
طبق اسناد و مدار ک موجود معتاد است. امااو در بیشتر 
موارد سعی در کتمان کردن این مشکل دارد و وقتی که 
با مدار کی مواجه می‌شود موضوع را عوض می کند و آن 
رابه یسک در گیری بین من و خودش تبدیل می کند.از 
آنجا که می‌دانم او فردی دلسوز مهربان و متعهد است. 
می‌خواهم کمکم کنید تا چگونه بااو رفتار کنم؟ آیا مراجعه 
به مراکز تر ک بهترین رویکرد است یانه؟ اینکه خودش 
می گوید راه تر ک را می‌داند UT‏ قابل اعتماد است؟ در 
مواقع عصبانیت و در گیری با او چه باید بکنم. 

ف-چ - غرب کشور 
مشکل حل شدنی است اگر... 
پاسسخ: با سلام و با تشکر از اعتماد شماء در هیچ جای 
دنیا والدین و یا همسران از شنیدن خبر اعتیاد عزیزان 
خود خوشحال نمی‌شوند. 
اما امروزه‌بااورود مواد صنعتی به بازار مصر ف. سکوت 
و چشم پوشی از این واقعیت امکان پذیر نیست بدین 
جهت که خسارات و آسیبهای مغزی ناشی از این 
مواد گاه هرگز قابل جبران نیست» پس خانواده 
نباید سکوت کند بلکه بهتر است با یک روانشناس 
مشورت کرده و بهترین راهکار برای وارد کردن فرد 
معتاد به فرایند درمان را بر گزیند . 
اما برخورد اولیه خانواده با بیمار از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است داشتن برنامه و کنترل خشم و 
عصبانیت خانواده یکی از اصول اولیه است. افرادی که 
اعتیاد راجرم می‌انگارند اغلب با زندانی کردن بیمار 
در منزل, تحقیر, سرزنش و رفتارهای خشونت آمیز 
قصد اصلاح او را دارند. این روش نتیجه‌ای بدنبال 


اکر همه می تو انستند از استعدادهای خود در ست بھر د V SS‏ ذد دنا بهشت می شد 


8ز ک دای ر ازى 


۵خوردنی مفید برای کنترل دیابت 
کارشناسان تغذیه و سلامت همواره تاکید می کنند که مصرف غذاهای 
سالم سطح قندخون را تنظیم و سلامت کلی بدن راتضمین می کند.دراین 
مقاله پنج نمونه از موادغذایی مفید برای کنترل و یا حتی پیشگیری از دیابت 
معرفی شده که به شرح زیر است: 


روغن زیتون خالص 

خواص روغن زیتون از گذ شته تا به امروز تایید شده‌است امادر صورتی 
که این روغن خالص ومیزان فر آوری آن کمتر باشد. خواص آنتی | کسیدانی و 
ضدالتهابی آن حفظ می‌شود. روغن زیتون علاوه‌بر این که چاشنی خوبی‌برای 
غذااست.همچنین گزینه خوبی در میان روغن‌ها به عنوان اسید چرب غیراشباع 
برای افراد دیابتی است. مصرف اسیدهای چرب اشباع نشد هدر وعده‌های 
غذایی به کنترل سطح قندخون کمک می کند و مقاومت در برابر انسولین را 
کاهش می‌دهد. روغن زیتون zal‏ توان در سالاد ماست و خورا کی‌های مختلف 
استفاده کرد. به رغم این خواص, روغن زیتون خالص در هر گرم ٩‏ کالری دارد 
که به همین دلیل باید در مصرف آن دقت کرد. 

ات 

کلم واسفناج از مواد غذایی مغذی ودر عین حال کم کالر ی هستند که 
قندخون را به هیچ عنوان بالا نمی‌برند. این سبزیجات همچنین حاوی لوتئین و 
زیکسانتین هستند که برای تقویت بینایی بیماران دیابتی مفيدند. 

دارچین ۲ 

اغلب تحقیقات نشان داده دارچین پاسخگویی بدن به انسولین رابهتر کر ده 
و سطح گلو کز خون را در بیماران دیابت نوع دوم تنظیم می کند. در یک مطالعه 
منتشر شده در مجله آمراقبت دیابت مصرف ۰ ۴ روزه‌دارچین در بیماران نوع 
دوم دیابت. ۱۸ تا Y‏ درصد گلو کز خون را کاهش می‌دهد وهیچ گونه عوارضی 
ندارد. از دارچین می‌توان در چای, وعده صبحانه و قبل از تنوری کردن سیب 
زمینی با پاشیدن مقداری از این ادویه روی آن استفاده کرد. 

ماهی ساردین 

این ماهی منبعی سر شار از اسید های چر ب امگا ۳است که سطح لیپوپروتئین 
(از بین بر نده کلسترول بد) راافزایش می دهد و همچنین سطح تری گلیسیرید را 
در افراد دیابتی کاهش می‌دهد. ماهی‌های روغنی بهترین منابع امگا ۲هستند و 
ماهی ساردین در مقایسه با ماهی‌های دیگر سطح جیوه کمتری دارد. 

چای سبز 

خواص درمانی چای سبز حداقل سه برابر چای معمولی است و سطح گلو Of‏ 
تری گلیسیرید و کلسترول خون رابه دلیل آنتی اکسیدانی که‌دارد. کاهش 
می‌دهد و به دنبال آن از آسیب کلیه که در بیماران دیابتی شایع است. جلوگیری 
می کند.اضافه کر دن مقداری لیمو به چای سبز. خواص آنتی اکسیدانی آن را 
افزایش می‌دهد. 


۳ اسنہ ٩۳‏ ات کل 


HR Am 
ماسک خانگی برای سفید 9345 پوست‎ 


رفتن به سالن‌های آرایش واستفاده از جد ید تر ین محصولات مراقبت 
پوست هميشه راهی برای سفید و روشن کردن پوست هستند. اما چراراهی 
طبیعی را انتخاب نکنیم S‏ 
درون یخچال یا آشپزخانه شما بهترین راه‌حل‌های سفید کر دن طبیعی 


پودر شیر و آب‌لیمو 

مواد لازم :دو قاشق غذاخوری پودر شیر خشک. ۲تا ۴قاشق غذاخوری 
آب‌لیمو 

این مواد را باهم در یک کاسه مخلوط کنید تابه شکل خمیر درآیند. بانوک 
انگشت آن راروی صورت بمالید. بگذارید به‌مدت ۱۰ تا ۰ ۲ دقيقه روی‌صورت 
بماند و سپس بشویید و خشک‌کنید . 


بلغور جو و کشک ترش 

مواد لازم:نصف فنجان بلغور جو یک دوم کشک ترش 

بلغور جو را شسبانه در آب خیس کنید. صبح روز بعد آن راله کرده و خمیر 
ol‏ رابا کشک ترش مخلوط کنید وبه‌مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه )69( صورت خود 
بگذارید.استفاده‌منظم تر کیب کشک و جوهم به روشن شدن چهره کمک 
می‌کند و هم پوستتان را مرطوب کرده و آلو د گی‌ها راز بین می‌برد. 


برای درست کردن این ماسک نیاز به یک سیب زمینی دارید و پس از رنده 
کردن آن رابه نرمی روی صورت قرار دهید. ۱ تال دقیقه صبر کنید سپس 
صورتتان رابشویید و خشک کنید. سیب زمینی مانند آبلیمو و شیر به‌طور 
طبیعی از خاصیت سفید کنند گی بر خوردار است و می تواند به‌عنوان نرم کننده 
و جلا دهنده طبیعی پوست عمل‌کند . 


زرد چوبه و گوجه‌فرنگی 

مواد لازم: ۴ قاشق غذاخوری آب گوجه» ۱ قاشق چای‌خوری زرد چوبه 

این دوموادراباهم مخلوط کنید تابه کل خمیر نا ز کی در آیددوسپس 
روی صورتتان بگذارید. بگذارید برای ۱۰ دقیقه بماند و سپس آن را بشویید 
و خشک کنید. این تر کیب نه‌تنها چهره شمارا روشن خواهد کرد بلکه خواص 
آنتی| کسیدانی زرد چوبه باعلائم سالمندی مانند چر و ک‌ها و خطوط صورت 
مقابله‌می کند. گوجه نیز از خاصیت قابضی طبیعی بر خور دا راست که‌با کتری‌های 
خاش زارا خواهدکشت . 


یس از وارد آمدن‌ضربه اساسی ۱۳۳۶.نهضت 
مقاومت ملی تقریباً متلاشی شد. ولی تماس‌های بین 
فعالان oT‏ پس از آزادی از زندان و خصوصاً بر محور 
فعالیت انجمن‌های اسلامی دانشجویان و انجمن 
اسلامی مهندسین و پزشکان ادامه یافت. در اواخر 
سال ۱۳۳۹ با تغییر شرایط کشور وباز شدن فضای 
نسبی‌سیاسی, این نیر وها فعالیت جد ید خودرا آغاز 
کردند. یکی از فرازهای جالب این la JL‏ تظاهرات 
دانشجویان دانشگاه تهران مقارن با حمله ارتش‌های 
فر انسه و انگلیس به کانال سوئز ودر پاسخ به‌اقد ام جمال 
عبدالناصر رئیس‌جمهوری مصر مبنی بر ملی کردن 
کانال سوئز ودرحمایت 
مردم مصربود که از جمله 


B‏ برنامه‌ه ای فعالان مبارز و 

E‏ جوان 3 c‏ نهضت مقاومت ملی 

ج. به شمار می‌رود. 

W‏ در این تظاهرات دکتر 

dia 5 uibs 1‏ فک انی 
کرد کهمتعاقب آن‌از 
دانشکده پزشکی اخراج شد 


وبه دانشگاه‌پزشکی مشهد رفت که چند ی بعد مجددا 
بازداشت وبه زندان قزل قلعه منتقل شد.( آن سوی 
خاطره‌ها_حسین شاه حسینی -انتشارات صمدیه) 


بیانیه رجال ملی و دینی در مورد 
قرارداد کنسرسیوم 

در پی تجدید رابطه ایران و انگلیس و مذاکره با 
کنسر سیوم نفتاروپایی-آمریکایی, بیانیه‌ای مستدل 
و حقوقی از سوی رجال سیاسی و دینی جامعه در مورد 
این قرارداد خطاب به نمایند گان مجلسین شورای ملی 
وسنأمنتشر شد. دراین Alo‏ ضمن تبیین اهداف ملت 
در خصوص ملی شدن صنایع نفت ایران» مواردی از 
قرارداد با کنسرسیوم که با اصول ملی شدن نفت و 
منافع ملی ol ul‏ مغایر بود. ذکر گردید. 

از اقایان علماء و روحانیون. ایات و حجج اسلام 
"سیدرضا زنجانی, حاج سیدرضا فیروز آبادی. 
سید جعفر غروی و سیدمحمود طالقانی "و از رجال 
سیاسی "علامه‌علی | کبر دهخدا.اللهیار صالح» مهندس 
بازر گان د کتر سحابی, د کتر قریب, خلیل ملکی و چند 
تن دیگر از رجال ملی " بیائیه راامضا کردند. 

همچنین آیت|.. کاشانی که خود از پیشگامان 
ملی شدن نفت بود و به علت اختلاف و کدورت با 
جبهه ملی و د کتر مصدق از اواخر زمستان سال 
۱ موضع خود رامستقل کرده بود بیانیه‌ای 
شدیداللحن علیه قر Jl‏ داد مذ کور صادر کرد وبه 
رژیم حاکم و قدرت‌های بز رگ در مورد عواقب 
شوم این اقدام ودر نظر نگرفتن منافع ملی مرد م 
ایران‌هشدار داد. در پی صدوراین slo‏ فشارهای 
[ نیروه ای امنیتی نیز برایشان بار دیگر شدت 

ازطرف‌دیگردکترمصدق‌نیز که‌درآن 


برنامه‌های نهضت مقاومت ملی 

نخستین قدرت نمایی نهضت مقاومت در بر ابر 
رژیم کودتا؛اعلام تعطیل عمومی و تظاهرات در روز 
۶مهر ۱۳۳۲ بود. دراین روز بازار تهران تعطیل 
شدو تظاهرات نسبتاً وسیعی در خیابان‌های تهران 

دومین‌اقدام.تعطیلی ب ازارو تظاهرات مر دم و 
دانشجویان‌در ۲۱ آبان هبان سال به متاسبت آغاز 
sa‏ کید کر اضق بود 

در پی سفر نیکسون معاون رئیس‌جمهوری آمریکا 
به ایران و تظاهرات وسیع دانشجویان در مخالفت 
باسفروی‌وبه شهادت رسیدن سه‌دانشجوی 
دانشکده فنی (شریعت رضوی: قندچی و بز رگ (U‏ 
توسط نیروهای امنیتی در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ نهضت 
مقاومت بیانیه شدیداللحنی صادر کرد و بازار اقدام 
به اعتصاب چند روزه کر د. وا کنش رژیم به این اقدام 
شدید بود. تخریب سقف بازار تهران ودستگیری 
چند تن از بازاریان فعال مانند حاج حسن شمشیری 
وحاج محمودمانی ان و تبعید به جزیره‌خار ک( که 
در آن‌دوران کام لآ فاقد امکانات‌بود) شدید ترین 
واکنش رژیم عليه مبارزین بود.در جریان محا کمه 
د کتر مصدق, دستگیری و اعدام د کتر سیدحسین 
فاطمی, پیوستن ایران به پیمان سنتو. تجدید رابطه با 
انگلیس و قرارداد با کنسر سیوم نفت. نهضت مقاومت 
ملی کاملا فعال بود و JU alb‏ بیانیه‌های سیاسی 
مخالفت خود راابر از می کر د.در این مدت بسپاری از 
o Lael‏ فعالان تهضت مقاومت توسط ساواک دستگیر 
و بازداشت شدند. 

همچنین آیت|... حاج سید ضاز نجانی هم چند 
نوبت بازداشت شد. 


ضربه به نهضت مقاو مت ملی 

درسال ۱۳۳۶ ضر به اساسی از سوی ساوا ک بر 
نهضت وارد شد. وا کثر فعالان این جریان در تهران 
(مهندس بازر گان, آیت ا... طالقانی, د کتر سحابی, 
مهند س‌سحابی)ومشهد(محمد تقی‌شر یعتی.د کترعلی 
شریعتی, عباس شیبانی. سیدابر اهیم میلانی از مایش 
همچنین جاپخانه نشریه "راه مصدق "نیز شناسایی و 
تعطیل شد و اعضای آن دستگیر گردیدند. 


à x 
۳۹۶ افلاعات ی ارو‎ 
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7 سیر تحولات‌ایران 


از قاجا را انقلاں 9 


نهضت مقاومت ملی 

۵روز پس از کودتای ۸مرداد.بادعوت آیت ... 
حاج سید ر ضازنجانی( که از علماء وفقهای بر جسته 
وفقال در نهضت ملی بود) جلسه‌ای محرمانه تشکیل 
شد. در این جلسه بزر گانی همچون مهندس مهدی 
بازرگان.د کتر ید....سحابی, منصور ورحیم عطایی. 
آیت|... سید محمود طالقانی و... حضور داشتند. بر آیند 
و خروجی cul‏ جلسه انتشار یک بیانیه سیاسی با نام 
"نهضت ادامه دار د "بود. در این بیانیه ذ کر شد که علی 
رغم کودتای آمریکایی_انگلیسی و تحکیم سلطنت 
استبدادی, مقاومت ملت ادامه داشته و نهضت 
مقاومت ملی محور این تلاش است. 

در نهضت مقاومت ملی,داریوش فروهر از حزب 
RUND‏ محمد علی خنجی و خلیل ملکی از 
نیروی‌سوم:د کتر محمد نخشب از جمعیت آزادی 
مردم‌ایران اصغر گیتی بین از حزب ایران.وفعالان 
بازار تهران مانند حاج حسن شمشیری, حاج محمد 
حسین راسخ افشار. حاج محمود مانیان حسین شاه 
از کتاپ خاطرات حاج محمود مانیان) همچنین اعضای 
فعال انجمن‌های اسلامی دانشجویان مانند مهندس 
عزت ا... سحابی, د کتر ابراهیم یزدی, د کتر عباس 
شیبانی ...نیز در کمیته‌های انتشارات. تبلیغات و... 
نهضت مقاومت ملی رایاری می کر دند.بسیاری از 
کانون‌های فعال استان‌هامانند "کانون نشر حقایق 
اسلامی‌مشهد A‏ محل فعالیت بزر گانی همچون 
استاد محمد تقی شر یعتی. طاهر احمد زاده و د کتر 
علی شسریعتی بود حامسی فعالیت‌های نهضت 
بودند. نشریه ار گان مر کزی نهضت مقاومت ملی 
"راه مصدق "نام داشت که در سطح ایران و به 
صورت مخفی وبا همت جوانان مبارز و مسلمان 
توزیع می‌شد. 

(جریان‌ها و سازمان‌ها مذهبی-سیاسی Ol al‏ 
-رسول جعفریان-ص ۲۰۶) 
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آن ست که هر چه 


مبل دارم انحام ددهم دلکه ان است 


١ که‎ 


A.‏ که حق دار یم انحام دهیم 


i5230‏ کوزن 


علم نیز خود را به عنوان "غلام خانه زاد "اعلیحضرت 
معرفی می کرد!! واين دو واژه اوج ادبیات سیاسی 
سران دو حزب بود. 

دو کمک ۴۵و ۲۸ میلیون دلاری آیزنهاور 
رئیس‌جمهوری آمریکابه‌شاه‌دراین سال‌هاءعامل 
موثری در انتظام امور اقتصادی ایران بود. وقوع 
کودتای نظامی در عراق در سال ۱۳۳۷ وسقوط رژیم 
سلطنتی و بر قراری نظام جمهوری, یکی از مهمترین 
وقایع این سال‌ها بود که بر عمق نگرانی شاه افزود. 


۴-دولت مهندس جعفر شریف امامی: 

درپی‌بروز تقلب‌های 
گسترده در انتخابات 
مجلس شورای ملی: 5 
انعکاس وسیع بين المللی 
آن.شاهد کت ر اقبال را 
بر کنار و شریف امامی 
را در شهریور ۱۳۳۹ 
جایگزین وی نمود. در 
این دوره‌با خروج عراق 
از پیمان بغداد.اين پیمان 
باعضویت کشورهای 
ایران. پاکستان و تر کیه و باامحوریت آمریکا و به نام 
"پیمان سنتو" تشکیل شد که مقر oT‏ در آنکارا بود. 

از سوی دیگر باریاست جمهوری کندی نامزد 
حزب دمکرات آمریکا؛ فشار بر شاه‌در راستای باز 
کردن فضای سیاسی ol ul‏ افزایش یافت. 
سیاسی جریان‌های مخالف شاه» و سر کوب شدید 
سرلشکر قرنی رئیس سابق ر کن دوم ستاد ارتش 
مذهبی وملی رادرپی داشت).شرایط سیاسی و 
اجتماعی‌ایران رامنفی و آماده‌انفجار ارزیاپی کرده 
وبه کندی توصیه کردند که فشار بر شاه برای ایجاد 
فضای باز سیاسی تشدید شود. 

باافزایش تظاهرات دانشجویان در اواخر سال 
۹ واعتصاب گسترده‌معلمان و کشته‌شدن 
د کتر خانعلی یکی از معلم‌ه ای مبارز و فعال در 
میدان بهارستان توسط نیروهای امنیتی و توسعه 
مخالفت‌های سیاسی, سر انجام شاه مجبور به قبول 
شرایط آمریکایی‌ها مبنی بر ایجاد فضای باز سیاسی 
شد و د کتر علی امینی را که مورد عنایت ایالت متحده 
در این شرایط بود به نخست وزیری منصوب کرد. 
آغاز شد و تاتیر ماه ۱۳۴۱ ادامه یافت شرایط جدید 


مهندس جعفر شریف امامی 


سیاسی در ایران آغاز شد. شرایط ویژه‌ای که آغاز آن 
با رحلت زعیم و مرجع بز رگ جهان تشیع حضرت 
آیتا.. العظمی بروجردی همراه بود و نقطه پایان ol‏ 
باشروع نهضت اسلامی به رهبری روحانیت. مراجع 
قم وامام خمینی(ره) مقارن شد و نقش مهم وراهبردی 
در تحولات دهه ۱۳۴۰-۵۰ داشت. 


رابطه مجددایران وانگلیس, تشکیل کنسر سیوم 
اروپایی-آمریکایی برای حل مسئله نفت, در دوره 
زاهدی انجام شد. شاه‌در سفر به آمریکا در اواخر 
سال Y Y‏ موافقت رئیس‌جمهور | مریکارابرای حذف 
زاهدی از قدرت به دست آورد.(سی وهفت سال- 
احمد سمیعی-ص ۳۴) 
۲-دولت حسین علاء: 

حسین علاء که پس از ترور رزم آرادر ۱۶ اسفند 
۹ به مدت سه ماه‌نخست وزیر شد.این بار به 
مدت دو سال-تافروردین ۱۳۲۶ -به صدارت رسید. 
دراین دوره‌از یک سوایران وارد پیمان دفاعی بغداد 
شد.واز سوی‌دیگر بامسافرت شاهبه اتحاد جماهیر 
شوروی, رابطه باز رگانی و صنعتی Oba‏ تهران و مسکو 
توسعه یافت واین کشور پاداش سکوت در برابر 
کودتای ۲۸ مرداد و سر کوب حزب وابسته به خود 
یعنی حزب توده رادریافت کر د.همچنین ۱۱ تن طلای 
امانتی ایران در شوروی که به د کتر مصدق تحویل 
داده‌نشد به محمدرضا یهلوی اعطا گر دید. سر کوب 
فداییان اسلام و اعدام رهبران این ob‏ دراین دوره 
به وقوع پیوست. 

۳سدولت دکتر منوچهر اقبال 

نخست وزیری د کتر 
اقب ال تاش هریور ۱۳۳۹ 
ادامه‌داشت.دراین دوره 
انتخابات نوزدهم مجلس 
شورای ملی بر گزار شد که 
با تخلفات گسترده‌ای همراه 
بود که ضمن مخالفت شدید 
رجال ملیبا آنانعکاس 
وسیع بین المللی داشت. ‏ | 

در این سال‌ها که روند 


استبداد به شدت 3 


دکتر منوچهر اقبال 


o‏ و ساواک تحت رهبری تیمور بختی ار به طرز 
وحشیانه‌ای حر کت‌های مخالف راسر کوب می کر د. 
شاه برای اینکه نشان دهد که در ایران آزادی احزاب 
وجود دارد. د کتر اقبال و اسدا... علم را که مورد وثوق 
سلطنت بودند. ترغیب به تشکیل دو حزب کرد که 
همانند کش ورهای اروپایی و آمریکانقش "مخالف و 
موافق" در داخل حکومت و نظام اجرایی راایفا کنند 
تابه اصطلاح فضای پر تحر ک سیاسی ایجاد شد هو 


D‏ تن ورانتخابات گرم گردد ومردم پای‌صندوق‌های 
رای آمده وبه دنیا وانمود گردد که فضای سیاسی 


اجتماعیایران آرام وپرنش اط است.حزب اقبال 
"ملیون و حزب علم "مردم "نام داشت. 
قرار نگرفت و استقبال عمومی از آن نشد. زیر ادر نطق 
لیدرهای این دو حزب حالت خشوع حدا کثری نسبت 
به شاه و سلطنت وجود داشت و صر فا در این موضوع 
رقابت داشتند. 

اقبال خود را"چاکر جان‌ نثار"می‌نامید واسدا.. 


qvi‏ الاعات لل سح 


ایام. دوران بازداشت ومحاکمه در داد گاه نظامی را 
می‌گذرانی د. ضمن لایحه فرجامی که در شسهریور 
۳ به دیوان عالی کشور تسلیم کرد. انعقاد قرارداد 
با کنسر سیوم رابه شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: 
"آنهایی که می‌خواهند باز مع ادن نفت رابه تصرف 
بیگانگان aS‏ کاری بر خلاف نظر ومصالح ملت 
ھی کننف::." 

بیانیهه اومواضع فوق اڈ ریبنگراوج مخالفت 
نخبگان با مواضع رژیم استبدادی وحامیان بین 
المللی‌اش در آن مقطع بود. (تاریخ سیاسی معاصر 
ایران-دکتر مدنی ac‏ ۴۴۱) 


دولت‌های پس از کودتا 

پس از کودتای ۲۸مرداد وباز گشست شا به 
سلطنت. تلاش دربار برای تحکیم سلطه و اقتدار و 
سر کوب جریان‌های سیاسی مخالف شدت گر فت. 
روند تحکیم استبداد با تشکیل ساواک در اواخر سال 
۳ وارد مر حله جدیدی شد. 

در فاصله سال‌های ۳۳۲-۳۹٩‏ ۱ به موازات مقاومت 
نیروهای ملی ومذهبی در بر ابر استبداد. دولت‌های 
مختلفی روی کار آمدند. تفاوت این دولت‌هابا 
دولت‌های دهه ۱۳۲۰ این بود که اراده‌مجلس شورای 
ملی در انتخاب نخست 59 Ol‏ به حداقل رسید واراده 
شاه‌غالب گر دید. در این دوران‌شاه‌بر خلاف اصول 
مشروطیت و قانون اساسی که‌باید سلطنت کند 
ون هحکومت ".در واقع علاوه‌بر سلطنت, حکومت 
هم می کرد. به همین جهت. میزآن قدرت دولت‌ها 
به میزان وفاداری آنها به اراده و نظرات شاه بستگی 


داشت. 

دولت‌های‌پس از کودتای۸ ۲مرداد ۱۳۲۳۲ تا 
سال ۱۳۳۹ که باروی کار آمدن کندی در آمریکاو 
ایجاد فضای تسیا باز سیاسی در ایران شرایط تاحدی 
د گر گون شد -عبارتند از: 


۱-دولت سیهید زاهدی: 
فعالیت کابینه زاهدی از 
اوایل شهریور ۱۳۳۲ آغاز 
شد وتافروردین ۱۳۳۴ 
ادامه یافت. 
زاهدی از آنجا که محور 
کودتا در داخل ایران بود. 
و با زگشت مجدد شاه به 
سلطنت راتاحدزیادی 
مرهون فعالیت‌های خود 
می‌دانست. لذا تاحدی در 
برابر شا‌از موضع استقلال 
برخورد می کرد. به همین جهت محمدرضا پهلوی 
پس از سر وسامان دادن به امور و حل مشکل نفت و 
قرارداد با کنسرسیوم در سال YYY‏ در یک حر کت 
واقدام نامنتظره وبر خلاف انتظار زاهدی, وی رااز 
نخست وزیری بر کنار وبه عنوان سفیر سیار ایران به 
اروپافرستاد.محاکمه د کتر مصدق‌ ویارانش»تجدید 


ارگزارش تصویری 


عکس: محمد ذبیحیان — 


مقدمه :به باد هفته آخ ر سال همان هفتهای که هر کس چه بخواهد وچه نخواهد یاد یوار اهل قبور prac yu cc gr‏ ار شهدا و آنانی که میان مانیستند اما مرا 
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یک روز به شهین گفتم دلم می‌خواهد خود کشی کنم. اول خندید اما بعد از چند 
لحظه چیزی در چشم‌های من دید که ترس. همه تنش را لرزاند 


aa 


مر eS‏ افشمند ہی کند.مطالیی 


دست 


که می خو آذند دلکه چو هایی الست که باد ی گر ند 


مواسم قدا عو و جسن و جشمن تو لد شمارا با تنو عترین شیر ینیها و انواع کیکیا 


حساب و کتاب‌های دفتر کارش برسد. 
در آمدهای اند کی وارد زند گی‌مان شده بود ولی 
حتی به ان دازه‌اجاره خانه نبود. مادرم می گفت‌این 
خودش یک امید است و همین که مجبور نبود صبح تا 
شب بوی سیگار پدرم را تحمل کند. راضی بود. 
تابستان شد. شهین به همه بچه‌ها خبر داده بود که 
هر کس ریاضی تجدید شده, من می‌توانم بهش درس 
بدهم... یک ماه‌اول هیچکس نیامد ولی ماه دوم یک نفر 
آمد وچند جلسه به اودرس دادم.روزهای شهر یور 
یک دفعه سرم حسابی شلوغ شد و کلی شا گرد داشتم. 
آخر تابستان» یک روز با شهین رفتیم و برای خودم 
وبرادرهایم دفتر وقلم ووسایل مدرسه خریدیم. 
خیلی خوشحال بودم. احساس غرور می کردم. اینکه 
می‌توانستم حداقل خرج خودم رابدهم. کمی آرامش 
گرفتم... شسهین مدام به من امیدواری می‌داد که هر 
کاری راه‌حلی دارد ولی به شر ط اينکه از جا بلند شوی 
یک کاری بکنی, هر چند کار کوچک وناچیز... 
روحیه‌ام خیلی بهتر شدهبود. حالاز مستان شده 
بود.من و شهین شب‌ها بافتنی می کردیم و می‌بردیم 
می گذاشتیم مغازه مادام که یک زن ارمنی پیر مهربان 
بود ونر کوچهمان یک als lle‏ کوک ات 
تامشتری برایش پیداشود. مادام مدل‌های خیلی 
قشنگی رابه مایاد می‌داد ویک وقت‌هایی هم ايراد 
کارمان رامی گرفت و مجبور بودیم هر چه بافته بودیم 
بشکافيم... فک ر نمی کردم همین کاره ازند گی مرا 
متحول کند و از من pol‏ دیگری بسازد. 
بالاخره‌باپیگیری‌های شهین» پدرم کار ثابتی 
پیدا کرد.من‌هم با تدریس وبافتنی خرج خودم را 
درمی آوردم. کم کم حس کردم علاقه زیادی به 
تدریس دارم و برای همین به فکر دانشگاه افتادم و 
دبیر شدن. دیپلمم را که گرفتم. از شهین جدا شدیم... 
من به دانشگاه رفتم واوهمراه خانواده‌اش به شسهر 
دیگری رفت. بعدها من دبیر شدم.ازدواج کر دم و بالا 
پایین زیادی در زند گی دیدم امااز زیر بار هر مشکلی 
باسربلندی‌بیرون آمدم چون زمانی از دوست خوبی به 
اسم "شهین متوسلیان "درس بز ر گی را آ موخته بودم 
که‌هر مش سکلی ,واه حلی دارد به شرطاینکه‌از جابلند 


شویم و کاری بکنیم ولو یک کار کوچک. " 


«یا بیش از ۲۵سال سابقه کار * 


در عدلهای جدید جاو دانه می‌عسازد 


گفتم: گر پس اندازمان تمام شود و بابا کار پیدا نکند. 
چه می‌شود؟" 

مادرم گفت: "باز هم چیزهایی داریم برای فروش. 
َو بهاینها فکر نکن. بشین پای درس و مشقت...* 

این حرف‌ها آرامم نمی کرد. تنها کسی که حال 
مرامی‌دانست و می‌فهمید. دوستم شهین بود که 
همکلاسی بودیم ومحرم همه رازهای یکد یگر. یک 
روز به شسهین گفتم دلم می خواهد خود کشی کنم.اول 
خندید ما بعد از چند لحظه چیزی در چشم‌های من 
دید که ترس همه تنش رالرزاند. بغلم کرد و گفت که 
دیگر نباید به این چیزه افکر کنم.بهم گفت هر طور 
شده برای پدر کار پیدا می‌کنیم. 

از روز بعد یک کاغذ | ورد و همه راه‌حل‌هایی را که 
به نظرمان می‌رسید. نوشتیم. از قوم و خویش‌های او 
شروع کردیم. بعد از دوستانمان پرس وجو کردیم که 
ایا کسی کاری برای یک حسابدار سراغ دارد؟ 

به خودم که آمدم. دیدم شهین یک لشکر درست 
کرده که همه بگر دند وبرای پدرم کار پیدا کنند در 
حالی که پد رم alU‏ و منفعل توی خانه نشسته بود و 
منتظر بود کار خودش بیاید سراغش. 

بعضی وقت‌هاساده‌ترین آدم‌هایی که دور وبر ما 
هستند بی آنکه بدانیم بز ر گترین وموثر ترین فرد در 
زند گی مامی‌شوند.شهین هم از همین دست آدم‌ها 
بود.هميشه به عنوان یک دوست خوب به او علاقه‌مند 
بودم.سال‌ها روی یک نیمکت کنار هم می‌نشستیم 
ولی هر گز فکر نمی کردم همین دخت رک ریزنقش: 
بزرگترین درس زند eli f‏ را به من بیاموزد. 

شهین حتی با مدیر مدرسه هم صحبت کر ده بود 
اما کار همین جا تمام نشد. شسهین به من اصرار کرد 
که چون فصل امتحان‌ها نزدیک است وریاضی من 
از همه بچه‌های کلاس بهتر است. تدریس خصوصی 
کنم. آن سال‌هااین جور کارها خیلی متداول نبود. 
شب امتحان دوستانم به خانه‌مامی آمدندومن 
مشکلات درسی شان راحل می کردم ولی شهین از 
من می‌خواست بابت این کار پول بگیرم!اتفاقاً مدیر 
مدرسه هم با این کار موافق بود وحتی حاضر شد بعد از 
ساعت مد رسه یکی از کلاس‌ها رادر اختیار من بگذارد 
که بچه‌ها برای رفع اشکال بیایند آنجا. مبلغ اند کی هم 
از همه گرفتم. 

حسابی سرم شلوغ شده 
بود. در این میان.دایی یکی 
از بچه‌ه ea‏ مشکل مالیاتی 
داشت وپدرم‌رابرای‌ یک 
مدت کوتاه استخدام کرد تا به 


m 
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روزهای سختی بود.بیکاری پدرم.قهر و آشتی‌های 
خواهرم و شوهرش و خلاصه اعتراض صاحبخانه به 
تعداد زیاد ماو سر و صداهایمان. همه و همه باعث شده 
که‌هر روز صبح با آ رامش بیدار می‌شد و می‌دانست 
می ید پخت. خانه راتمیز می کرد و بی‌هیچ اعتراضی 
کارهایش راجلو می‌برد. من شانزده سالم بود. شر کتی 
که پدرم بیست سال در آن کار کرده بود. به علت 
ورشکستگی همه کار مندهایش رااخراج کر ده‌بود. 
حالاپدر خانه‌نشین شده بود و دا شت تاریال آخر 
و خواهر بزرگترم که درس رانیمه تمام گذاشته بود. 
ازدواج کرده‌بود. حالا بعد از دو سال. یک روز قهر بود 
و یک روز آشتی... از همه شاهکار تر عمه ملیحه بود که 
از شهر ستان آمده‌بود تهران که مثلاً هر چه مریضی 
دارد. درمان Los‏ 

پدرم سیگار پشت سیگار آتش می‌زد وبه این 
طرف و آن طرف زنگ می زد که ببیند کسی می‌خواهد 
یک حسابدار با سابقه رااستخدام کند یا نه. 

دلشوره‌داشت مرامی کشت.روزی نبود که به 
بودند که‌این وضعیت رادر ک کنند وسر شان به بازی و 
مشق گرم بود. مادرم هم مثل موتور کار می کرد و انگار 
این ماشین متح رک نباید لحظه‌ای می‌ایستاد.. 

دلشوره‌هاباعت شده‌بود معده‌دردهای بدی 
بگیرم.یک وقت‌هایی از شدت درد معده‌چنان به 
خودم می‌پیچی دم که‌انگار دارم جان می‌دهم.نه 
می‌توانستم خوب درس بخوانم نه کمکی از دستم 
برمی آمد. کار به جایی رسید که فکر می کردم دیر یا 
زود همگی از گشنگی خواهیم مرد. یک روز به مادرم 


پطور یک همسر(یده آل پیدل کردم 


برای اندازه‌گیری که رفتم. دیدم زن جوان بامادر 
پیرش زند گی می کند. خودش دریل دست گرفته 
دستم بر بیاید انجام می‌دهم. پیرزن بیچاره کلی برایم 
دعا کرد. سر درددلش باز شد و گفت بعد از فوت 
همسرش وارئین سهمشان رااز خانه خواسته‌اند و او 
بادخترش مجبور شده چنین خانه خرابی رابخرد و 
می گفت. با خنده گفتم که شما باید با مادر من دوست 
شوید. او هم از این قصه‌ها زیاد دارد... 

چند روزی به خانه‌شان رفت و آمد کردم. 
برخلاف پیرزن» دخترش حق رابه خواهر و برادرها 
می‌داد. می گفت زند گی سخت است. زن و بچه دارند. 
باسهم OU‏ صاحب خانه شده‌اند و چه چیزی بهتر 
از اين؟ من هم درد دلم باز شد. برایش تعریف کردم 
که مادرم چقدر از اینکه مر ااز دست بدهد می‌تر سد 


) چند روزی به خانه شان رفت و آمد کردم. بررخلاف پیرزن» دخترش حق را به 


خواهر و برادرها می‌داد. می‌گفت زندگی سخت است. زن و بچه دارند. باسهم 
ارتشان صاحب خانه شد هاند 


منیره به من معرفی می کر د. به بهانه‌های مختلف رد 
می کردم. خیلی وقت‌ها هم وقتی می دیدند من اصرار 
دارم که بعد از ازدواجم با مادرم زند گی کنم. انها 
جواب رد می‌دادند. حق هم داشتند. دوره و زمانه 
زند گی عروس و مادر شوهر خیلی وقت است که تمام 
شده ولی چه می شد کرد؟ مادر من هنوز در حسرت 
عروسی بود که با خودش زند گی کند... 

مادرم زن سختگیری بود وهر وقت فکر می کردم 
دختر بیچاره‌ای که بياید در این خانه چقدر بايد زجر 
بکشد. Us‏ قید ازدواج رامی‌زدم. 

زمان سپری می‌شد و موهای من رو به جو گندمی 
می رفت وهنوز از دواج نکر ده‌بودم.یک روز زن جوانی 
جدیدی که خریده‌اند. کمد بسازم و درها را تعمیر 
کنم. خانه حاج عباس خدابیام رز راخریده بودند. 
حسابی کهنه بود و خراب. 


مسئولیتی که مار( Ja.‏ کرد 
) رفتار ما با هم از روز اول نه عاشقانه بود و نه صمیمی. او از من می‌ترسید و 


من احساس می‌کردم با یک بچه معصوم روبرو هستم که هنوز دست چپ و 


وقتی درسم تمام شد و می توانستم در حین ادامه 
تحصیل کار هم بکنم.به خواستگاری سپید هر فتیم. 
یازده‌س ال از او بز رگ تر بودم.من ۲۶ ساله بودم واو 
۵ ساله. عمو گفت سپیده هنوز خیلی بچه است. اما 
مادرم اصرار داشت او به عقد من در بياید و در خانه 
عم وبماند تا دیپلمش رابگیرد. عمو هم قبول کرد. 
من هم برای ادامه تحصیل و گذراندن دوره تخصص. 
می امد که یک دختر بچه مدرسه‌ای هست که رسما 
زن من است وباید بروم دیدنش... رفتار ما باهم از 
روزاول نه عاشقانه بود ونه صمیمی.او از من می تر سید 
ومن احساس می کردم‌بایک بچه معصوم روبرو 
هستم که هنوز دست چپ وراستش رابلد نیست. 
یک وقت‌هایی کتاب و دفترش رامی آورد و من به او 
درس می‌دادم. سپیده برخلاف من نه اهل درس بود 
ونه علاقه‌ای به ادامه تحصیل داشت. او عاشق خیاطی 


چیزهایی هم برای خودشان تهیه می کر دند. 

عمو جواد از دوستان قدیمی پدرم بود. دوستانی 
که با هم رفتند جبهه و یکی بر گشت و آن یکی شهید 
شد. تمام سال‌های کود کی‌ام می‌دیدم عمو چقدر کار 
می کند تا خرج دو خانواده را بدهد. مادرم همیشه 
برایش دعامی کردوبه من یادآوری‌می کرد که 
باید وقتی بز رگ شدم.همهاين محبت‌هاراجبران 
کنم. عمو هم به من می گفت اگر خوب درس بخوانم. 
بهترین پاداش را به او داده‌ام. ماهر سه سخت درس 
رشته پزشکی قبول شدیم و در بهترین دانشگاه‌ها 
درس خواندیم. 

خواسته قلبی مادرم این بود که من با دختر کوچک 
عمو ازدواج کنم. به من گفته بود بايد به هیچ دختری 
فکر نکنم جز سپیده. من هم بی‌چون و چ راقبول کردم. 
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کورش کاشانی 


چهل سالم شده بود وهنوز ازدواج نکر ده‌بودم. 
منی ره خواهرم خیلی نگران آینده من بود ولی مادرم 
خدابیامرز. ته داش خوشحال بود که حداقل این یکی 
بچه پیشش مانده و مثل بقیه ولش نکر ده. برادرهایم 
ماهی یک بار هم به مادرم سر نمی‌زدند. اصلا سراغی 
ازاونمی گر فتند ومادرم به این نتیجه رسیده‌بود که 
عروس‌ها؛پسرهایش رااز او گرفته‌اند. منیره‌هم با 
همه مشغله‌ای که داشت. هفته‌ای یکی دو بار به مادر 
سرمی‌زدولی کسی که‌همیشه کنار مادربود.من 
بودم.صبح‌هامی‌رفتم کار گاه‌نجاریام را که سر کوچه 
بود. باز می کردم و تاظهر مشغول کار بودم. بعد برای 
ناهار واستراحت بعدازظهر بر می گشتم خانه وشیفت 
بعد راساعت چهار شروع می کردم. همان شکل که 
پدرم یک عمر کار کرده بود. مادر به این شیوه انقدر 
عادت داشت که‌اگر یک روز ب رای ناهار نمی‌رفتم 
خانه» او هم غذانمی‌خورد... 

وابستگی مادرم به من ووحشت عجیبی که بر ای‌از 
دست دادن من داشت. خیلی زیاد بود. منیره«می گفت 
اول و آخرش باید بااین موضوع مواجه شود وعروسی 
آخرین پسرش راهم تجربه کند. امامن نمی توانستم 
به‌این سادگی‌ها تصمیم بگیرم. هر دختری را که 


در پيچ و خم دادگاه 
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راشین مختاری 


این طلاقیاست کكەبعدازدهسال برروی کاغذ 
آمد ورسمی‌شد.اتفاق خاصی در زند گی‌مانیفتاده 
است. من وسپیده در واقع ده‌سال است که از هم 
جدا هس تیم اما ب ه احترام بزر گترها آن‌رارسمی 
نکر دیم.زند گی من وسپیده‌هم در یک تعارف و 
سکوت گذشت. در واقع ده سال عمری تلف شد که 
هر گز برنمی گردد. سپیده شانس داشتن همسر دیگر 
وحتی شاید مادر شدن راهم از دست داد ومن هم 
دیگرهر گز نمی‌توانم خانواده‌ای تشکیل بدهم وبه 
امید زن و بچه زند گی کنم. سهم ما این بود. هر دو هم 
نخواستیم برای بیشتر داشتن يا تغییر این سر نوشت 
بجنگیم. برای همین در سکوت گذشت و حالا به طور 
رسمی از هم جدا شدیم. 

عمو جواد برای همه خانواده‌ما یک اسطوره بود. 
وقتی پدرم در جنگ شهید شد ومادرم‌همراه‌سه 
بچه بی سرپناه عمو جواد مسئولیت ما را به عهده 
گر فت. مادر می گفت در روزهایی که به همه سخت 
می‌گذشت.عمونگذاشت آب تو دل ماتکان بخورد. 
زن وبچه‌های ش هم در این فد کاری سهم زیادی 
داشتند. مادر می گفت عید که می‌شد اول بر ای ما 
لب اس نومی‌خریدند واگر پولی باقی می‌ماند. یک 
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آند. انحام v‏ دید انکه 


نمی تو اند انتقاد می کند 


جرج د نار د شاه 


خلاصه موضوع را با یکی از برادرهای 
سوگل در میان گذاشتیم و اوهم موافق بود 

عقد کردیم. دور از چشم مادرهایمان 
باهم بیرون و گاهی‌هم مهمانی می‌رفتیم. 
تااینکه مادرم مریض‌شد. قرار بود 
پرستاری برایش بگیر یم که در طول روز 
از اومراقبت کند. به پيشنهاد خود سوگل: 
او به عنوان پرستار به خانه ما آمد واز مادر 
مراقبت کرد. به مادرش هم گفته بود کار 
نیمه وقتی پیدا کر ده... 

مادرم به‌عنوان پرستار اوراپذیرفت 
وازشماچهپنهان. خیلی زود شیفته 
مهربانی‌های اوشد.اماعمرش قد نداد که 
بداند این پرستار مهربان عروسش است... روزهای 
آخر به من می گفت کاش یک دختر مثل سوگل پیدا 
می‌شد و توبا اوازدواج می کردی. 

به ماه نکشید که مادرم فوت کرد. بعد از فوت اوء 
موضوع ازدواجمان رابا مادر سو گل در میان گذاشتیم 
pl‏ هم با کج خلقی پذیرفت. 

حالا ده سال از ازدواج ما می گذرد. صاحب یک 
پسر باهوش وزیبا هستیم. مادر س وگل هم همان 
سال اول از دواجمان عمرش راداد به شما. خوشحالم 
هرچند دير (do‏ همسری ایده ال پیدا کردم... 


و خوب می‌توانست اوضاع عاطفی مارا تحلیل 
کند و این هميشه برایش رنجش آور بود... بعد از 
مدتی به من اصرار کرد که طلاق بگیریم. امامن 
می‌دانستم این خبر برای مادر من و مادر و پدر او 
چقدر درد آوراست وزیر بار این موضوع نرفتم... 
شاید بز رگ‌ترین اشتباهم همین بود. اگر همان 
سال‌های اول سپیده را طلاق می‌دادم. او فرصت 
ازدواج دوم داشت و بختی بهتر... 
رابطه ما روز به روز سردتر می‌شد. او سخت 
مشغول خیاطی بودومن سخت در گیر مطب و 
- بیمارستان‌بودم...حرف زیادی برای‌هم‌نداشتیم. 
بالاخره مسئولیت یک بیمارستان در شهرستان 
به من داده شد. من هم قبول کردم و به شهرستان 
رفتم... سپیده تهر ان ماند و Use‏ از همان موقع ما 


جدا شدیم... 

خانواده‌ها اصر ار داشتند بچه‌دار شویم ولی سپیده 
به همه گفته بود مشکلی داریم که هر گز نمی‌توانیم 
خودم آن هم باورش کردیم.رابطه ماسرد ویخ 
زده بسود. گهگ داری به هم ز نگ می‌زدیم واحوالی 
می‌پر سیدیم ولی زند گی‌هایمان کاملاً جدا بود. 

تااینکه عموجوادفوت کرد.سهماه‌بعد مادر 
من فوت کرد و دیگر دلیلی برای ادامه این زند گی 
ندیدیم... حالا حکم طلاق ر سمی شده. هر چند سال‌ها 
از جدایی ما می گذرد. " 


c 


کر د. او برای خواهرم توضیح داد که مادرش حتی یک 
شب راهم نمی‌تواند بدون او سر کند وبا این وضعیت 
چطور می‌تواند ازدواج کند؟ 

منیر ه‌همیشه برای همه مشکلات راه حلی داشت. 
از سو گل خواست به عقد من در بیاید و کم کم موضوع 
رابه مادرهایمان بگوییم. آنها اگر در عمل انجام شده 
قرار نگیرند. هر گز بااین وصلت موافقت نمی کنند... 
آمده وقبل ازمراسم عروسی از اوجداشده‌بودو 
اگر مادر می‌دانست اسم مرد دیگری در شناسنامه 
اوست. غوغایی به پا می کرد. 


— 


این موضوع رنج می‌برد که من به خاطر جبران 
محبت‌ه ای پدرش با او ازدواج کردم. هیچ وقت 
حس نمی کرد من قلباً آورادوست دارم.اين چیزی 
بود که برای من آهمیت زیادی نداشت. می‌توانستیم 
تا آخر عمر زند گی ساده‌ای داشته باشیم ولی سپیده 
دلش می خواست زند گی رومانتیکی داشته باشد... 
برای همین همیشه فکر می کرد من همسر ایده آل او 
دارد.. برخلاف تصورم. سپیده‌زن بسیار باهوشی بود 
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واین ترس در حدی‌است که ترجیح 
می‌دهد ازدواج نکنم! 

این آشنایی کم کم به سلام و علیک 
روزانه تبدیل‌شد.هر وقت‌از در مغازه‌مان 
رد می‌شد. سلامی می کرد. من حال حاج 
خانم را می‌پرسیدم: او هم جواب کوتاهی 
میداد ومی‌رفت.به همین ساد گی من 
وسوگل‌باهم آشناشدیم.دختر آرام و 
ساده‌ای‌بود.همه زند گی‌اش به‌مراقبت 
از مادرش می گذشت وهمین برایش 
کافی بود. یک روز دل به دریازدم و از او 
پر سیدم چراازدواج نکر ده. سرخ شد. بعد 
زیر زبانی جواب داد به همان علتی که من 
ازدواج نکردم! 

تازه فهمیدم او هم گر فتار همین ماجراست. با 
این تفاوت که او زن است و تنهایی در پیری برایش 
خیلی سخت تر از من خواهد بود... خلاصه بگویم. 
انگار هر دوبه هم دلبسته شده بودیم.ا گر یک روز از 
خانه بیرون نمی آمد. دلواپس می‌شدم. او هم هميشه 
بهانه‌ای برای احوالیر سی پیدامی کرد ورد می‌شد و 
می‌رفت...رفت و آمد خواهر وب ادرهایش راهم 
می‌دیدم. کم کم همه چیز رافهمیدم. بالااخره یک 
روز دل به دریازدم واز سو گل خواستگاری کردم. 
جوابی نداد... چند هفته بعد موضوع رابه منیره گفتم 
و اوخودش پا پیش گذاشت و رفت با سو گل صحبت 


بود واز همان سن کم در خی اط خانه خاله‌اش 
باذوق و علاقه کار می کرد. لباس‌های قشنگی 
می‌دوخت و عاشق طراحی لباس بود. چیزی که 
من اصلاً از آن سر در نمی آوردم... عمو وزن عمو 
اما خوشحال بودند که‌دامادشان‌د کتر ویک پسر 
سر به زیر و نجیب و مومن است! 

مادرم بال در می‌آورد وقتی می‌دید توانسته 
لبخند به لب این زن و مرد بیاورد. به من می گفت 
تا آخر عمر نباید جز محبت واحترام چیز دیگری 
edil‏ و رورا pU‏ 
رفته بودند سر زند گی‌شان و یک زند گی طبیعی 
و ساده داشتند. اما as‏ گی من از همان ابتدا با این 
پیچیدگی شروع شد. 

درسم تمام شد.سپیده هم دیپلمش را 
گرفت.به تهران بر گشتم وجشن عروسی 
گرفتیم. سپیده لباس عروسی‌اش راخودش دوخته 
بود و کاملاً استعدادش در این کار نمایان بود. 

زند گی‌مازیر سایه دعای خیر پدر ومادرها 
شروع شد اما همان سال اول متوجه شدیم که اصلاً 
به درد هم نمی خوریم. سپیده دختر خوش ذوق و 
سرحالی بود ومن بر خلاف او فقط کار می کردم 
وکتاب می‌خوان دم وعلاقه‌ای به رفت و آمد ویا 
حتی حرف زدن با زنم نداشتم. دنیاهای ما به طور 
نجومی با هم فرق داشت. مدام سر هر موضوعی 
باهم اختلاف پیدا می کر دیم. سپیده همیشه از 


LS 
کاش بخوانید تا تکراری نفرستید‎ 
فرنوش ناقلاو آرزو-بهشهر: از دیگران شکایت‎ 
نمی کنم بلکه خودم را تغییر می‌دهم, چون کفش‎ 

پوشیدن بهتر از فرش کردن دنیاست 
فاطیماه-رشت: محبت‌های لیلی. مجنون را دیوانه 
کرد و گر نه مجنون اینقدر بز رگ نمی‌شد که یار لیلی 
شود 

مر تضی توفانسی: می گن بهترین آدم‌های زند گی 
کسایی هستن که وقتی کنارشون می‌شینی چاییت 
سرد می‌شه ولی دلت گرم 

d‏ که گفتم سراغت نیان» غم. 
حسرت. تنهایی 

دو کور:نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروزت: 
فرداهم هست 

ایمان-صومعه‌سرا:دنیای کوچکی دارم امانقطه 
ol aba‏ به صفای یادت می‌در خشد 

UJ‏ نیک شسهر: خود را کنار می کشم هر چند هیچ 
وقت پای من وسط نبود 

جمالی-کرمانشاه:توای کبوتربام حرم چه‌می‌دانی؟ 
طپیدن دل مرغان رشته بر پا را 


نسرین-اراک:صایب از هند مجو عشرت اصفاهان 
راء فیض صبح وطن از شام غریبان مطلب 

ام. آر: گویندروی‌سرخ توسعدی که زرد کرد؟ کسیر 
عشق بر مسم افتاد و زر شدم 

آذر مهربانی: پاییز تمام خاطرات زیبا تمام رویاهای 
شیرین باب وی عطر تو در مقابل e) I‏ خودنمایی 
می کند. می ر قصد. کف می‌زند. به رخ می کشند 
نبودنت را 

کامران اسماعیلی-زیراب: آدمی رادیدم که‌با 
سایه‌اش حرف می‌زد. چه رنجی می کشد وقتی هوا 
— 

غلامرضا نیسرودل -تهران: کرامت انسانی بعلاوه 
عاطفه مساوی است با صلح 

ا.ح. شکیبا: صبر ستون حیات است 

علی کاظمی فلوردی:دریاباش تابعضی‌هادر کنارت 
لذت ببر ند و بعضی‌ها که لیاقت ندارند. در توغرق 
شوند 

داودسلیمانی:هنگامی که بخواهید سبب شادی 
باشید. بخشی از آن نیز به خود شما بازمی گردد 
نرگس نورخانی:یادمان باشد ز نگ تفریح دنیا 


عاشق دلگیر: گفت م غم تسودارم چیزی نگفت و 


محمدرضا شاهمرادی کر مانشاه: در سرزمین 
خاطره‌ها آنان که خوبند. هميشه سبزند 

نسرین -لردگان: خدایا همه از تو می‌خواهند بدهی 
اما من می‌خواهم بگیری غم عزیز انم را 
ملیسا-نکا: یک نفر فقط لبخند مراخواست. اوهم 
عکاس بود 

مهنوش:رفت بی آن که مرا به خدابسپارد. نمی‌دانم. 
خدا را فراموش کرده بود یا مرا؟ 


بیاموزمت کیمیای‌سعادت.ز هم صحبت بد جدایی. 
j‏ قطره اشک 
کاش دایم دل ما از توبلرزد ای عشق, آن دلی کز تو 
نلر زد به چه ارزد ای عشق! 


جدایی 


مریم در خشی - تبریز 
در خیالات خودم. در زیر بارانی که نیست. می‌رسم 
باتو به خانه از خیابانی که نیست. می‌نشینی ر وبر ویم. 
خستگی در می کنی, چای می ریزم برایت. توی فنجانی 
که نیست.باز می خندی و می‌پرسی که حالت بهتر 
است؟ باز می خندم که خیلی گر چه می دانی که نیست. 
شعر می‌خوانم برایت.واژه‌ها گل می کنند. یاس و مریم 
می‌گذارم. توی گلدانی که نیست. بعد تو.این کار هر 
روز من است. باور این که نباشی. کار آسانی نیست 
محسن نامه سیاه 
#«مرز در عقل و جنون باریک است/ کفر و ایمان Ax‏ 


به هم نزدیک است نکتم 
(a?‏ دردمی کشم,تواماچشم هایت راببند سخت 
است بدانم می‌بینی و بی‌خیالی بی قرار پرستو 
کوچ پر نده‌ها به من آموخت. وقتی هوای رابطه سرد 
است. باید رفت بهار کنگاور 


«ساقیا آمدن عیدمبارک بادت.و آن‌مواعید که 

کردی مرود از یادت. شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه 
نیافت. بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت 

زپ موعبیی کن 

با عشق همه هستی ما رنگین است /بی‌عشق زمین و 

آسمان سنگین است/بنگر که چه‌هامی کشد این دل از 
عشق /با این همه درد. عشق هم شیرین است 

علی کاظمی فلوردی 

در پی دانه مرو همچو کبوتر. که تراعاقبت بهر یکی 

دانه به دام اندازند. صید کن شیر صفت. نیم بخور نیم 
ببخش تابه هر جا که روی, بر تو سلام اندازند 

فخرالسادات 

/ کسی که سلول انفرادی راساخت می‌دانست‎ e 

سخت‌ترین کار انسان تحمل خویشتن است الی 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره برای ارسال فقط دو پیامک درماه ‏ 
البته باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ LO‏ 


بهان‌همان بایی(ست کهبعضی(ز 
عکاس‌هایش,بر[ی‌دریافت بایزه(زگرسنگان 
جاهای دیگر عکس می‌گیرند محمودصادقی 


فاصله یک مشکل وحل oT‏ یک زانو زدن است.اما 
نه در برایر مشکلات. بلکه در برابر خدا 
ناهید 
#وقتی که سیم حکم کند. زر خداشود /وقتی دروغ 
داور هر ماجرا شود وقتی dpa‏ هوای تنفس هوای 
زیست.سرپوش م رگ بر سر صدهاصدا شود /وقتی 
در انتظار یکی پاره استخوان. هنگامه‌ای ز جنبش دم‌ها 
به پا شود /وقتی که سوسمار صفت پیش افتاب. یک 
رنگ, رنگ‌ها شود و رنگ‌ها شود /بگذار در بزر گی این 
منجلاب پاس, دنیای من به کوچکی انزوا شود 
محمدسلمان سیفی -گرگان 
۶« چقدر خواب ببینم که مال من شده‌ای /وشاه‌بیت 
غزل‌های لال من شده‌ای /چقد ر خواب ببینم که بعد ان 
همه بغض / جواب حسرت این چند سال من شده‌ای / 
جقدر حافظ بلدانشین ورق بخورد /تو ناسر وده‌ترین 
بیت فال من شده‌ای /مرابه دوزخ بیداریم مجالی 
نیست /عجب خواب قشنگیست. مال من شده‌ای 
متولد ۵٩‏ 
آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد؟ عشق است و 


همین لذت اظهار و د گر هیچ آروین 


بادلت حسرت خم صحبتی ام خست ولی سنگ را با چه ز بانی به سخن وادارم؟ 


جناب هوشنگ محمودی مندولکانی شما هیچ وقت 
توی عمرت خطا نکر دی و اشتباه نداشتی ؟! 
الیزابت.به نظر تونازنین چراباید این همه اسم توی‌اين 
صفحه باشه» اما اسم توروچاپ نکنم ؟ در صور تی که به 
قول تو اسم هم داشت. به طور مثال این plo‏ مال تو بود 
"قرارنیست که من دل یکی دیگه روبسوزونم:برعکس 
اونو اونقدر خوشبخت می کنم که به هر روزی که جای 
اون نیستی لعنت بفررستی " که اتفاقاً اسم هم نداشت و 
شاهد از غیب رسید و من روسفید شدم! 

مجتبی شسهاب. گفتی "به جای اینکه جواب نظرهای 
بچه‌ها روبدی پیامهای منوچاپ کن بعد شم هر کسی 
پیام تکراری فر ستاد پاکش کن.د یگه نیازی نیست تو 
صفحه چاپ کنی و کلی جابگیره.البته من به هر کسی 
افتخار نمی‌دم که ازش انتقاد کنم. ولی در JS‏ بیا و سنگ 
بودن روبذار JUS‏ دو تااز پیاماموچاپ کن! منم سنگ 
بودن‌رومی گذارم کنار eng‏ بچه آدمیزادمی گم 
چشم اونم از اون چشم‌های معروف آدمیزادی! 


ux 
۳۹۵ افلاعات :ی ا رو‎ 


کیمیاکاظمی-همدان,خوب وعز یز من‌بانامردی‌های 
روز گار خوبم چون از کسی انتظاری ندارم! ۱ 
فاطمه رجبی-تویسرکان, پرسیدی: چرا آدما 
عاشق می‌شن؟ واقعاً جواب این پرسش رو از کی 
بپرسم؟ همه در برابر این پرسش سکوت تحویل 
میدن امامت ile lass ba dues‏ می شن ا 
به احساس عشقی که درونشون موج می‌زنه پاسخ 
بدن‌ودرحالی که‌باید عاشق آفر یننده مهربون 
وباگذشت وبخشنده‌بشن,عاشق آدم‌های زمین 
می‌شن و نتیجه همینه که می‌بینی. به قول احمد 
شاملو "سر بر شانه خدا بگذار. تا قصه عشق را چنان 
زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت و به 
رقص آپی. قصه عشق, قصه انسان بودن ماست.اگر 
کسی احساست رانفهمید مهم نیست. سرت رابالا 
بگیر ولبخند بزن فهمیدن احساس. کار هر آدمی 
نیست. "که البته این متن زیبار ومحمد نیلچی از 
اراک فرستاده 


t ڪا ڪا ي‎ AS e 


LI 


چ مشو 


se‏ ک دوال 


| یاد دسنپخت عدسی ۱ EEE‏ مهس 
L^‏ 
al iuo eee d‏ است 


دیکته‌ی شبرداری بیست نیست! 

نقل فقط این دو تابلو نیست که دو تایش غلط املایی و ترجمه‌ای دارد. بسیارند تابلوهایی که 
شهرداری در خیابان‌هاو کوچه‌هاچسبانده که غلط غلوط Us as lo‏ رالشگر ک وعسکری ROOZw‏ 
راعسگری‌نوشته‌یابین تلفظ فار سی وانگلیسی تطابق و 352 ندار د مثل همین عکس که "روزنامه AMEYEETTEL Aya à ki‏ > 
اطلاعات "راجای‌ این که به انگلیسی بن ویسد,( (Ettelaat- Newspaper‏ فینگلیش نوشته: MÀ‏ "ا 
۲ 10ضمنا بین دو aal‏ فاصله نگذاشته. یا آوری می کنم که قسمت ۰ 5 - 
فینگلیش تابلو رابرای خار جی‌ها می‌نویسند که گمان نکنم این زبان رابلد باشند مگر این که مدتی در 
ایران زند گی کرده باشند و ویروس اسمس بازی به E‏ کرد باه دوهی قینگلیش vol‏ 
بزنند که in KOJ‏ کجایی؟ حافظ گفت :"عیب می‌جمله بگفتی, هنرش نیز BE‏ "یعنی از آن یکی 
تابلو هم بگو که کارش درست است و ' 'نفت جنوبی "رافینگلیش ننوشته و آن راترجمه کرده. 


رتش میک آب کل لیب هت DRE. ۱ TOR‏ 
یک آقایی از رودخآنه‌ی گلآلودی با غربیل آب برمی‌داشت واز آن طلامی گرفت. حتی شنیدهام 
برخی‌هااز آب گل آلود یا ماهی می گیرند یا پری دریایی! در این عکس یک مزرعه هم می‌بینم و یاد 
کشاورزانی می‌افتم که امسال به هوای پارسال که سیب زمینی گرون بود. کلی سیب زمینی کاشتند 
می کنند که اقا بیادر راہ خدا کیلویی سیصد تومن بخر اما کو خریدار؟ و کو مدیریت کاشت و داشت 
وبرداشت تا کشاورز بداند چه بکارد که هم مر دم طالبش باشند. هم سود کند.ما که اینهمه پیشرفت 
توانست یک سیب زمینی بی‌ر گ را مدیریت کنیم و نگوییم سیب و بگوییم سیب زمینی. 


وقت خرواری چند؟ 

خوب است که‌مااهل سرزمینی هستیم که‌از کود کی یاد مان داده‌اند آوقت طلاست . یعنی‌اگریک 
ثانیه اش راازدست بدهیم .با هیچ طلایی نمی‌توانیم آن راب رگردانیم .من فقط یک بگوسیب یک صفحه‌ای 
هستم که ریاضیاتم هم خوب نیست ونتوانسته‌ام حساب کنم در روز چند خروار اوقت ما در چهارراه‌هاء 
راه‌بندان‌ها, در انتظار آمدن اتوبوس و مترو و تاکسی ,در صف‌های نان و جاهای دیگر تلف می‌شود M.‏ 
oem ber osos‏ که مس افرانش درراه‌بتدان‌ها از وقت خود استفاده‌ی بهینه کتند.در 
اتوبوس‌هاسبد کتاب گذاشت. سبدهایی که هر گز رنگ کتاب ندیدند که البته اشکالی هم ندارد زیر ادر 
lost ua TM‏ و جای یک کلمه اسمس زدن هم ندارند cian.‏ 
کتاب خواندن واستفاده‌ی بهینه از وقت .پیشنهاد می کنم شعار قدیمی "وقت طلاست "رابه‌ارزداخلی 
تبدیل کنیم و بگوییم کت رالاس "تااگر روزی هزار تاهم وقت از دست دادیم. قوقش بو دهد iio‏ 


تو گلدان job‏ من هم خاک 

امیدوارم در عکسی که چاپ می‌شود. آن گلدان‌های کوچک دیده شوند که 
ردیف شدهاند.اگر دیده نش دند.این عکس بعنی بهار نزدیک است.نزدیک تراز 
خاک به کلدان. این عکس lr soe‏ کنار باعبه‌ها DEM t‏ 
خاک است قاجوانه‌بزند.اگر بهار در شهرسیمان وف چا EE‏ 
باشد, موزائیک‌های پیاده‌روها رامی‌شکافد و پرچم سبزش رابالا می‌برد.اگر بهار 
جایی برای نشان دادن خود نداشته نباشد. در حنجره‌ی تمام پر نده‌ها بذر خرم سرود 
بهار راخواهد کاشت. اگر همه‌چاراازاه نکر ند روی ال ۱ ۰ 
خواهد کاشت. و در این شهر درندشت اگر بهار جایی برای روییدن نداشته باشد. به 
BE s‏ > خاکش با من! 


ean ٩۳ cw‏ ۰ ها 


سفردررویای بیداری.. 


"فریده گودرزی" روزنامه نگار و نویسنده خوش قریحه و پویشگر بانوشتن "سفر در رویای 
بیداری... با پشتوانه دید گاه انسانی و عاطفی اش داستانی ساده و شفاف و لطیف راعرضه کرده 
اسست. تاز گی مضمون و موضوع و تناسب ز یبا یی شناسی میان شکل ومحتوای دلچسب "سفر در 
رویای بیداری..." بارزترین ویژگی چشمگیر این داستان گیرا و خواندنی است. 


یاد گاری به این طرف سرازیر شدو بعضی‌ها هم 
از من خواستند ازشان عکس بگیرم.در آن لحظه 
فقط می‌توانستی دوجا باشی؛ b‏ پشت دوربین ويا 
جلوی lol‏ 

از توی قاب دوربین که نگاه کردم مجذوب 
زیبایی صحنه شدم.بعد.خودم هم دوربین را 
برداشتم وراه افتادم.حیاط بزرگ باحوض آبی و 
فواره و گلدان‌ها ودروینجره‌های رنگی و...در یکی از 
این قاب‌ها بود که حامد را دیدم. به او اشاره کردم 
ولبخند زیبایش را توی oT‏ خانه افسون کننده ثبت 
کر دم. 

وقتی گردش دوستان ما تمام شد. روی تخت‌ها 
مستقر شدند.خانواده آقای محمدی هم که طبق 
معمول دیر می‌رسیدند. جایی کنار من پیدا کر دند 
ومشغول استراحت وسفارش غذا شدند.حامد. 
همراه کارمند رستوران بادقت به همه سر می زد 
تندرفت و آمد می کردند وسالاد ونوشیدنی 
می‌آوردند.بطری دوغ را برداشتم. اماهر چه کردم 
در آن باز نشد.پیشخدمت هم کمی تلاش کرد 
امانتوانست بازش کند.خان م محمدی با آرامش 
گفت: "بده ببینم! وبا یک حر کت به راحتی درش 
راباز کرد و داد دستم. من و پیشخدمت با تعجب 


من یکی که حاضر نبودم با آن‌ها همسفر شوم. فکر 
کردم بهتراست بدون معطلی بر گر دم.انگار حامد 
به سرعت فکرم را خواند. چون فر مان حر کت را 
صادر کرد. باجناق‌های سپید موومثل پرچم‌های 
سفید به حر کت در آمدندو بقیه به دنبالشان. من 
مردد ایستاده بودم که حامد گفت: سپیده خانم 
تشریف بیاورید! با قدم‌های آهسته به راه افتادم. 

مدتی طول کشید تا صندلی‌هایشان ls b‏ 
کردند و مستقر شدند. احساس خوبی نداشتم و در 
تمام مسیر يا خودم رابه خواب می‌زدم یااز پنجره 
قطار به بیابان‌هایی که از آن‌ها عبور می کردیم نگاه 
می کردم. 

بالاخره ظهر رسیدیم و به یک رستوران سنتی 
که خانه قدیمی و بسیارزیبایی بود رفتیم. همه غرق 
شگفتی وشادی پابه درون خانه گذاشتندوبیدرنگ 
شروع به بازدید از اتاق‌هاو حیاط کردند.حتی خانم 
و اقای محمدی برای دیدن زیرزمین‌ها ازپله‌های 
بلند. بالاوپایین می‌رفتند! من.ام ا تختی در یک 
گوشه دنج و پشت یک درخت پیداکردم و قایم 
شدم‌اناگهان گروه:با اشاره شیرین.دختر خانم 
کاظمی متوجه یک گلدان بزرگ و زیبای لعابی شد 
که گوشه حیاط‌بین درخت ودر چوبی زیرزمین. 
قراردافشت:سیل همی قران lio‏ گر فتن دن 
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زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


فریده گودرزی- تهران 


توی‌ایستگاه راه آهن ایستاده بودیم؛ من 
وحامد و چند نفر دیگر.هوا تاریک بود وسرد.هنوز 
تاروشن شدن هوایک ساعتی مانده بود.مسافران 
خواب آلود. توی سالن وول می‌خوردند و جلوی 
Ls‏ واعلانات می نادند خوش li dt‏ هم 
که صندلی نصیبشان شده بود.در حالی که چرت 
می‌زدند با هرصدایی که از بلند گو در می آمد سر 
برمی داشتند و گوش می‌دادندتا مبادا جابمانند. 

اگر اصرار شوهرم نبود محال بود به این سفر 
بروم. چند ماهی می‌شد که شوهرم مدیرقسمت 
رفاه کارمندان شده بود و جنان باعلاقه وشو ر کار 
می کرد وطرح‌های جدید می‌داد که مورد توجه 
و تشویق همکاران وروس قرار گرفته بود.یکی از 
طرح‌هایش هم ترتیب دادن یک سفر سه روزه 
برای قدردانی از کارمندان بازنشسته بود.البته من 
سفررا بسیاردوست دارم اما نه با یک عده غریبه. 
آن هم غریبه‌های پیر و احتمالا بیمار و بد خلق.برای 
همین مخالفتم رااعلام کردم و گفتم: "من می‌خواهم 
گردش و استراحت کنم نه این که از همسفرانم 
مراقبت کنم."حامد با شوروشوق بر نامه‌های سفررا 
برایم توضیح داد و گفت: همسفران ما ol‏ طور 
نیستند که تو فکر می کنی.آن‌هابا انچه تو در ذهن 
داری فرق دارند.تو بیا. باور کن خوش می گذرد. 
قول می‌دهم."اماقول او برای من کافی نبود به 
همین دلیل تنها به این شرط قبول کردم که هروقت 
احساس ناراحتی کردم‌بر گردم. 

کم کم همسفران ما از راه می‌رسید ند.چند زوج 
india‏ که ری وال Jic‏ ردنت که 
این باعث خوشحالی من بود! خانمی هم با پسرش 
آمده بود و خانم دیگری با دخترش که بعد فهمیدم 
اسمش شیرین است. ازهمه جالب‌تر دوخواهر 
دوقلو بودند که به جزاخلاق خوش وخنده‌هایشان - 
که در آن صبح زود تعجب‌انگیز بود - هیچ شباهت 
ظاهری با همدیگر نداشتند. برعکس شوهرهایشان 
که با قد بلند.چهره‌های آرام وموهای سفید کاملا 
شبیه هم بودنداحامد بالبخند به آن‌ها خوش امد 
می گفت و بلیت‌هایشان را به دستشان می‌داد. 

تقریبا همه آمده بودند.فقط منتظر دو نفر دیگر 
بودیم.به سمت در نگاه کر دم.خانم نسبتا چاقی عصا 
زن ان همراه مرد قد بلندی که شانه‌هایش اند کی 
خمیده بود وساکی به دست داشت.وارد شدند. 
همه با کمی نگرانی به آن‌ها می‌نگریستند. وقتی 
نزدیک آمدند حامد آن‌هارا معرفی کرد: خانم 
وآقای محمدی" 


باور کر دنی‌نبود. خودشان‌بودند: اصل‌دردسر ۲ 


پړ حر ف را که دشمن وا a‏ است حر 3$ 
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آقای فریدون فروغی -تهران 

"بهار در زمستان شما در بهترین حالت در قلمر و نوعی 
"نکته پردازی جای می‌گیرد. شرط لازم برای نویسنده 
شدن داشتن قریحه و استعداد است. و اما شر ط کافی در 
این مسیر. مطالعه جدی و برنامه ریزی شده و نوشتن و 
نوشتن و نوشتن است. ضمناً بر ای ایجاد لحن يا مثلاً القای 
صمیمیت. به هیچ وجه لازم نیست 4$ در متن و روایت 
داستان املای کلمات رابش‌کنيد و به نحو و دستور زبان 
معیار بی‌اعتنا باشید. بپذیرید که داستان نویسی" کاری 
آسان و راحت نیست. باید به خود زحمت بدهید و کاربرد 
سنجیده هر عنصر داستان را فرا بگیرید. موفق باشید. 


لیلا خورشیدی -رشت 


مطل ی هدر پادر دسر اعنوان مرس ی که 
هستی!" نوشته‌اید بیشتر یک قطعه کوتاه ادبی است. 
فراموش کرده‌اید که چند داستان خوب و خواندنی به 
قلم شما در این دو صفحه چاپ شده است؟ مگر مطالعه را 
کنار گذاشته اید ؟ مطمئن باشید که بدون مطالعه مستمر 
و برنامه ریزی شده و اساسا بدون خواندن و بازخوانی 
داستان‌های درخشان و همچنین مطالعه مجموعه زند گی 
و هستی» حتی اگر نابغه باشید. نمی‌توانید "داستان های 
کامل 9 قوی بنویسید. موفق باشید. 

× آقای محمد قمری -کامیار ان 

دس راز 3D ceo‏ واقع ues‏ گزارش 
امیخته به حدیث نفس است که در کل شباهتی به 
"داستان کوتاه"-حتی در ساده‌ترین تعریف‌های مر بوط 
به این نوع ادبی -ندار د. از شما نویسنده خوش قریحه 
که به نظر می‌ رسد در حد سن و سال خود خوب و عمیق 
و قوی مطالعه کر ده‌اید. می‌خواهیم که هنرمندانه و با 
شکیبایی باز هم "خود "تان باشید و بمانید و داستان‌های 
خودتان رابنویسید. نوگرایی لزوما باید درونی شود تا 
شمارا به نتیجه برساند. برایتان شاد کامی و پیروزی 
آرزو می کنم. 

X‏ قای مصطفی بیان -نیشایور 

"نجاری بدون هیزم کار گاه نجاری" شماء بدون پایان 
معلق مانده است! از شما نویسنده خوش قر يحه انتظار 
داریم به پیرنگ (طرح) و استحکام آن بیشتر توجه کنید. 
را ی روا هار کے 
از آنها ندارید؟ عجالتاً بهتر نیست که با تکیه اساسی بر 
تجربه‌های عینی و ذهنی و مجموعه شناختی که از زند گی 
خود و دیگران دارید. داستان بنویسید ؟! مگر قرار است 
فیل هوا کنید یا از کلاه شعبده کلاغ و کبوتر یا خ رگوش 
درآورید؟! می‌دانم که از این اشارت صمیمانه من دلگیر 
نمی‌شوید و لبخند هم می‌زنید. منتظرم که داستان‌های 
گیراو کامل و به سامانی از شما به دستم برسد و بخوانم. 
پوینده و شاد باشید. 


دوست هم تا دوواحد معماری رو نگذرونند ول 
کن Luz us‏ حامد خندید و گفت: "من که گفتم 
اینابا آنهایی که تو تصور می کردی فرق دارن 
روتعطیل می‌کنم." 

سر ناهار دوباره در جمع پر شور و شوقشان 
خستگی‌ها رافراموش کردم و پيشنهاد دادم که 
برای شام کشک وبادمجان درست کنم.صدای 
تشویق حضار وهمراهی صاحب جوان هتل, شادی 
رادر وجودم جاری ساخت.شیرین و مادرش هم 
به کمکم آمدند وبا کار گران آشپزخانه شام 
خوشمزه و خوش آب ورنگی تهیه کردیم. 

غروب به پيشنهاد خانم محم‌دی برای 
زیارت به امامزاده نزدیک هتل رفتیم.اذان 
می گفتند که رسیدیم.بعد از نماز زیارت کردیم. 
کنارخانم محمدی نشسته بودم.اوچادر سفیدش 
راروی صور تش انداخته بود و آهسته برای همه 
دعامی کرد. بعد از شام یکی از دوقلوه.سه تا 
بسته کادو شده آورد و در Ola‏ دست زدن 
دوستانم. برای تشکر به ما داد.بازش کردم. یک 
آینه قشنگ بود در قابی با پارچه‌های قلمکار 
و شیشه‌های رنگی. اشک توی چشم‌هایم حلقه 
زده بود که 239425 حامد با خنده اش.مهمان آرام 


آخرین دقیقه‌های سفر. توی هتل کنارحوض 
با گرفتن عکس دسته جمعی و خوردن چای 
وشماره تلفن‌هایی که همه به همدیگر می‌دادند 
خیلی زود گذشت.دوقلوها و باجناق‌های 
مودب.شیرین و مادرش و...همه دوست داشتنی 
بودند اما خانم و اقای محمدی که حالا دو بسته 
سوغاتی هم به محتویات سا کشان اضافه شده بود 
و آهسته‌تر راه‌می‌رفتند. در چشم و دل من جاذبه 
دیگری داشتند. 

توی قطار با خانم و آقای محمدی در یک 
ردیف نشستیم.خسته بودم ولی دلم نمی آمد 
بخوابم.فکر این که قبل از طلوع آفتاب از 
همسفران مهربانم جدا می‌شوم.غمگینم کرده 
بود.حامد ایستاده بود و داشت با جند نفر حرف 
می‌زد و پيشنهادها وانتقادهایشان را می‌شنید و 
می‌نوشت.من به آقاوخانم محمدی نگاه‌می کر دم. 
وقتی آقای محمدی چند Ai»‏ بیرون رفت.خانم 
محمدی سرش رانزدیک آورد و گفت: همدم 
خوب آدم روقوی و بانشاط نگه می‌داره... به e?!‏ 
شوق و امید زند گی می‌ده.شوهر خوبی داری.خدا 
حفظش کنه.اونم شانس اورده که فرشته‌ای مثل 
اون ا خوبی هستی. به پای هم 

به حامد نگاه کردم. نورچراغ توی چشمانم 
افتادو به نظرم رسید موهای او سپید شده. 
بر گشت ولبخند زد.من هم عاشقانه به او لبخند 


زدم. 
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به هم نگاه کردیم. آقای محمدی گفت: جوان هم 
جوان‌های قدیم! حامد هم رسیده‌بود و یکباره 
همه باهم زدیم زیر خنده. 


عصر.بع داز کمی استراحت. برای گردش 
در محله قدیمی شهر حر کت کردیم. کوچه‌هاء 
مسجدهاءخانه‌ها 9 فروشگاه‌های صنایع دستی 
رامی دیدیم. راهنمای محلی با صبر 9 حوصله همه 
چیز را درباره تاریخ ومعماری ol‏ جابرایمان 
می گفت و همراه ان دنیادیده من باموهای 
خاکستری و پشت‌های خمیده و جوان ترها با 
چروک‌های ریز روی پیشانی, با دقت وعلاقه 
گوش می‌دادند و پی در پی سوال می کردند. کم 
کم هوا تاریک شد.سر دم شده بود.خسته و گر سنه 
بودم ولی دوستان عزیز دست بردار نبودند. هر 
وقت حامد حالم را می‌پرسید لبخند می‌زدم.نمی 
بای د کم می آوردم.بالاخره گردش و بازدید تمام 
شد و ديدم که دارم زنده به هتل برمی گر دم. 

نای راه رفتن نداشتم.دوستان گردشگرم اما 
تازه سرحال آمده بودند.سر شام از خاطراتشان 
می گفتند و عکس فرزندان ونوه‌هایشان رانشان 
می‌دادند. من هم خود به خود درافسون بیان 
هنر مندانه ماجراهای پرهیجانشان غرق شده 
بودم.بعد از شام.رفتیم توی حیاط.روی چند 
تخت دور هم نشستیم وچای نوشیدیم.خانم 
محمدی به من اشاره کرد ویک قوطی کوچک را 
به من داد و گفت: گر ممکنه این توت را بده به 
آقای محمدی.یک خرده قندش بالاست.مواظب 
خودش نیست." وقتی قوطی را به او که روی تخت 
دیگری با آقایان نشسته بود.رساندم بر گشت وبا 
مهربانی به همسرش نگاه کرد. 


صبح روز بعد.درفضای گرم و دوستانه 
صبحان 4 راخوردیم و حر کت کردیم.باغعی 
زیباءمیدانی دیدنی و خانه‌ای قدیمی منتظرمان 
بودند.نیم ساعت از ظهر گذشته بود که به آخرین 
مقصد رسیدیم.در حياط دورراهنما جمع شدیم 
و به توضیحاتش گوش کردیم.بعد به پیشنهاد او 
به زیرزمین خانه رفتیم. دعا می کردم که کسی 
حاضر نباشدپایین برود تامن هم مجبور به رفتن 
نشومما بعد آقای محمدی برای خانمش col‏ 
آورد و دستش را گرفت وبا هم به زیرزمین 
رفتند.قبل آزرفتن یک بسته بیسکویت هم به من 
داد.مشل این که اوهم متوجه حال نزار من شده 
بود. وقت کوتاه امدن نبود. 

لنگ لنگان رفتم پایین و روی اولین پله نشستم 
و شروع کردم به خوردن بیسکویت.دوقلوهای 
شادمان وهمسرانشان همراه آقا و gil‏ محمدی 
که دور راهنما جمع شده بودند.یکریز سوال 
می کر دند یا به شوخی‌های هم می‌خند یدند.حامد 
رسید و گفت: چه طوری؟" گفتم: "من که دارم 
پس می‌افتم ولی این دوستان قدرتمند وفرهنگ 


کردند.درامتداد راه.از کنار یک جاده‌باریک قدیمی 
و سنگفرش شده و چند ساختمان گذشتند. پس از طی 
مسافتیریک تابلوی بزر گ توجه آنهاراجلب کرد 
که ب ر گزاری یک سیر ک راتبلیغ‌می کر د.سرانجام. 
مسافران‌به یک ‌ساختمان بز رگ ر سیدند که سقف 
کوتاهی داشت. ساختمان یک ر دیف پنجره داشت 
که همگی روشن بودند. چند نفر هم مقابل آن ایستاده 
بودند. اسینتیا" با آنها صحبت کرد. آنها به او گفتند 
که آنجا یک میخانه است نه یک هتل!ناگزیر» مسافت 
دیگری در آن جاده پیش رفتند تا آن که چشمشان 
به دو ساختمان افتاد. یکی از این دو ساختمان پاسگاه 
ژاندارمری و دیگری یک بنای قدیمی دو طبقه بود که 
تابلوی "هتل "بالای آن به چشم می‌خورد! 

آنهابه داخل هتل رفتند. آنچه که در وهله اول 
توجه آنهاراجلب کرد. آن بود که تمام وسایل هتل, 
ازج وب قدیمی وسنگینی ساخته شده‌بود. روی 
میزها اثری از رومیزی دیده نمی‌شد. همین طور. هیچ 
نشانه‌ای از تسهیلات و وسایل زند گی راحت از قبیل 
تلفن یا آسانسور به چشم نمی‌خورد! 

از پلکان چوبی که زیر پایشان جیر جیر می کرد بالا 
رفتند وداخل اتاق هایشان‌ شد ند. اتاق هانیز عجیب 
بودند. روی تختخواب هاملحفه ضخیم و سنگینی 
کشیده شده بود اما بالش نداشت! 

Nur S 

سز زم بین چه اتاق جالبی است!آدم خیال 
می کند که به یک قرن پیش سفر کرده است! 

"پولین "نیز که از تزیینات هتل شگفت زده‌شده 
بود. گفت: واقعاً راست میگی!من هم چنین احساسی 
پیدا کردم! 

سپس در حالی که به در اتاق اشاره‌می کرد ادامه 
داد: اونجا رو نگاه کن! این چه جور قفلیه؟! 

اوراست می گفت.درورودی‌اتاق‌ه افاقد قفل 
بود. فقط یک دستگیره جوبی شبیه کلون‌های قدیمی 
داشت!گرمابه‌ای که‌اين چهار نفر باید به طور مشت رک 
از آن استفاده‌می کر دند. دارای لوله کشی مدل‌ابتدایی 
و قدیمی بوداهمه چیز با آن که قدیمی بود برایشان 
تازگی داشت! 

پس از آن که‌غذای خود راخوردند,دوباره‌به 
اتاق‌هایشان رفتند و چون خیلی خسته بودند. به زودی 
خوابشان برد. 

روز بعد.هنگامی که از خواب بیدار شد ند.روشنایی 
خور شید از میان پنجر (clo‏ که فاقد شیش ه بود و تنها, 
پشت دری چوبی داشت. به درون اتاق تابیده بود. آنها 
به سالن غذاخوری 33 و صبحانه ساده‌ای خوردند. 
قهوه‌ای که برایشان آورده بودند. سیاه و بدمزه بود! 

دراین هنگام.زنی که یک لباس شب ابریشمی 
به تن داشت و گربه کوچکی رادر بغل گرفته بود دو 
میز oT‏ طرف‌تر.مقابل آنهانشست. پولین آهسته 
به‌همراهانش گفت: بچه‌ها. آنجاران‌گاه کنید! آن 
زنانگار از مجلس شب نشینی,. یک راست به این 
حا مدا 


کنار پیشخوان» مر د میانسال و نسبتاً چاقی نشسته 


همگی از این شوخی زیر خنده‌زدند و لن "در 
ادامه گفت: 

_حالا که جمعمان جمع شده است. چه طور است 
که چهارتایی, تعطیلات را به مسافرت برویم. 

همگی‌بااین پیشنهاد موافقت کردند وتصمیم 
گرفتند که از طریق فرانسه به کشور اسپانیاپروند. اما 
در حقیقت. این یک سفر معمولی نبود. سفر عجیبی بود 
که آنها را به جهان دیگری برد! 

در روز سفر.همگی سر حال و پر شور بودند. سوار 
کشتی کوچکی شدند که آنها رااز کانال "مانش "به 
ساحل فرانسه برد. در آنجاء یک اتومبیل کرایه کر دند 
وبا آن عازم شمال فرانسه شدند. 

شب اول به خاطر ساعت‌هارانند کی احساس 
خستگی کر دند و تصمیم گرفتند شب رادر جایی 
آقامت کنند و فردا صبح به سفر خود ادامه دهند. 

از این رو در جستجوی هتلی بر آمدند تاشب رادر 
انجاسپری کنند.ساعت ۹/۲۰ دقیقه شب بود.همان 
طور که س ر گرم رانند گی بودند. ناگهان چشمشان به 
متلی افتاد که پا کیزه و آبرومند به نظر می‌رسید. 

dac باه دامر و کرت‎ asdf 
در لابی هتل بامرد شکم گنده‌ای روبروشد که یونیفرم‎ 
عجیبی به رنگ | بی تیر ه.متمایل به بنفش به تن داشت.‎ 
اتاق خالی نداریم.‎ asl ea آن مرد گفت:‎ 

'لن "باپی‌حوصلگی پرسید: پس چه کار کنیم؟ما 
خسته هستیم و نیاز به خواب داریم. 

آن مرد گفت: وضع شمارادرک می کنم. قدری 
پایین تراز همین جاده.هتل دیگری وجوددارد که 
می‌توانید به آنجا مراجعه کنید. 

'لن"ازاوتشکر کرد؛دوباره‌سوارماشین شدو 
همراه دیگران به سوی آدرسی که گرفته بود. حر کت 
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این ماجرای عجیب و باور نکر دنی در اوایل فصل 
پاییز که هوا کم کم روبه سردی می‌رفت. آغازشد. 
دران شب. دوم رد جوان که از دوران دییرستان 


باهم دوست بودند ودر شهر "دور "درانگلستان 
زند گی می کر دند همراه همسران جوانشان سر گرم 
خوردن غذابودند. این دو دوست قدیمی, به تاز گی با 
دوخواهر جوان به نام‌های 'پولین "و سینتیا ازدواج 
کرده بودند. 

یکی زاین دو جوان که جف "نام داشت. سر میز 
غذا رو به دوست دیگرش "لن" کرد و گفت: 

-ببین "لن" من و توباهم از دوران دبیرستان 
دوستان صمیمی وبسیارنز دیک بودیم.همیشه‌ساعات 
فراغت خود راباهم می گذراندیم.یادم می آید که تواز 
آن اول, مخالف ازدواج بودی امامن مایل بودم‌هر چه 
زودتر تشکیل خانواده‌بدهم.پس از آن که دبیرستان را 
تمام کر دیم.هر کدام به راهی رفتیم ودیگر از هم خبری 
نداشتیم! فقط شنیده بودم که تو همراه خانواده‌ات به 
شهر دیگری نقل مکان کر ده‌ای! 

ال هابعد من و "پولین "باه ازدواج کردیم و 
این موضوع رانمی‌دانستی.اما درست یک ماه پس از 
ازدواج من, تو هم که همیشه مخالف ازدواج بودی, تن 
به ازدواج دادی. اماباچه کسی؟با سینتیا ؛ خواهر 
زن من! در حالی که اصلا روحت خبر نداشت که بامن 
باجناق خواهی شد. آری, سرنوشت چنین خواست که 
من و توء پس از سال‌ها جدایی و بی‌خبری, دوباره به هم 
نزدیک شویم.... 
این موضوع برای هر چهار نفرشان خیلی عجیب 
8 ان" در حالی که می‌خندید. گفت: 
قا حداوند می خواست مرامجازات کتدبرای 
ن دوباره نصیب گرگ بیابانم کرد! 


آن,ژاندارم‌هاءیونیفرمی نظیر آنچه که آنها e‏ داده 
بودند. به تن می کردند! 
"دور" کار می کر داز موضوع باخبر شد و رپرتاژی 
درباره‌این سفر شگفت‌انگیز چاپ کر دند بعد یک 
فرستنده تلویزیونی نیز این حاد ثه عجیب را به تصویر 

"آلبرت کلر ؛روانشناس نامدار شهر "منچستر " 
نسبت به موضوع کنجکاو شد و جف ودیگران 
ببیند آیاحرف‌هایی که در بیداری زده‌اند. در خواب 
نیز تکرار می کنند؟ اما آنه ادر حالت هیپنوتیزم نیز 
عیناً همان سخنان رابه زبان آوردند!و این ظاهر آ ثابت 
می کرد که دروغ نگفته‌اند! 

این سفر شگفت انگیز, چنان توجه محافل گوناگون 
می کردند. یک نویسنده انگلیسی به نام "جنی راندلز" 
که‌دراین‌باره تحقیق کرده‌بود.روی‌نکته‌مهمی 
انگشت گذاشت و نوشت: 

"برای‌این چهار مسافر در آن‌منطقه‌روستایی 
فرانسه چه اتفاقی افتاد؟ آیا آنهابه بعد دیگری از 
زمان سفر کر ده‌بودند؟ این شکافی که ناگهان در 
"زمان پدیدار شده بود چه بود؟ اگر آنچه این افراد 
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ذیست دلکه 


تسلی خاط است 


دیده‌اند راست باشد.انس ان به فکر فر ومی رودواز 
خود می‌پرسد چرامدیر هتل از طرز لباس پوشیدن 
انها یا شکل اتومبیلشان که مربوط به زمان آینده بود. 
تعجب نکرد. و چرا پول رایج در زمان وقوع این حادثه 
رابه آسانی پذیرفت. در حالی که این چیزها ناخ 
کسی که در گذشته دور زند گی می کند. عجیب و 
تعجب بر انگیز است!! 

امااین مسافران -شاید هم مسافران زمان-هیچ 
توضیحی در این بارهنداشتند که ارائه دهند.فقط 
می‌گفتن د: تنهاچیزی که می‌دانیم آن است که این 
حادثه اتفاق افتاده است! 

به هر حال, راز این ماجرای ش_گفت انگیز هیچ گاه 
فاش نشد! | یا دنیاهایی به موازات دنیای ما وجود دارد 
که گاهی‌اين دودنیا به هم می آمیزند و حوادثی مانند 
آنچه درب الاخواندید.ایجادمی کنند؟یا آن طور که 
فلاسفه گفته‌اند. "هیچ oem‏ در این دنیاواقعی نیست!" 


e‏ تدمانی مان 


داستان عجیب زیر نیز در همین راستا است: 


مرگ عاملی برای نجات! 

یکی دیگر از ماجراهای شگفت‌انگیز مر بوط به 
سرقت نافر جامی بود که در ساعت ۱/۳۰ دقیقه 
بعدازظهر در بخش شمالی شهر شیکاگو " در آمریکا 
رخ داد. سارق ظاه رآ کوشش کرده بود در روز روشن, 
قفل در یک خانه مجلل رابگشاید.اماباییدا کردن 
سر و کله رهگذران از این کار منصرف شده و پا به 
فرار گذاشته بود. پلیس "شیکاگو با توجه به اظهارات 
شهود امیدوار بود که به زودی سارق رادستگیر کند. 
بنابه گفته شاهدان عینی, او مردی بود به نام ویلیام 
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ناگزیر به متل اولی که یک مرد شکم گنده آبی 
پوش.نشانی آن‌هتل رابه | نهاداده‌بود.مراجعه 
کردند. آن هتل وجود داشت اما اثری از آن مرد شکم 
گنده دیده نمی‌شد. وقتی پرس و جو کردند. کارمند 
هتل گفت که هر گز شخصی با آن مشخصات در آنجا 
کار نمی کر ده‌است! 

این چهار نفر که کاملاً گیج شده بودند. برای یافتن 
هتل مورد نظر سه بار آن جاده را پایین و بالا رفتند اما 
کمترین اثری‌ از oT‏ هتل در آن محل دیده‌نمی‌شد. 


انگار که یکباره‌غیبش ز ده بود!نا گز یر دست از جستجو 
کشیدندوشب راد ر هتلی در شهر Osd‏ "سپری 
کردند.اتاق باوسایل مدرن.شام و صبحانه, برایشان 
چیزی در حدود ۲۴۷ فرانک اب خورد! 

هنگامی که به انگلستان باز گشتند. عکس‌هایی را 
که در این سفر گرفته بودند برای ظهور دادند اما 
وقتی‌عکس‌هاظاهر شد. در کمال تعجب دیدند که 
عکس‌های گر فته شده در آن‌هتل کذایی درمیان 
حلقه فیلم وجود نداشت.هیچ نگاتیوی خراب نشده 
بود وفیلم‌ها کامل بود اماانگار چنین عکس‌هایی گر فته 
نشده بود! 

یکی از خبرنگاران تلویزیون یور کشایر "متوجه 
نکته‌ای شد. در قسمتی از آن حلقه فیلم به دندانه‌های 
فیلم نگاتیو سیب مختصری وارد شده‌بود. این 
موضوع نشان می داد که د وربین سعی کر ده بود فیلم 
رابچر خاند. اما هر گز چنین اتفاقی نیفتاده بود! 

این دوزوج جوان‌سه‌سال آز گار در باره‌این حادثه‌با 
کسی جز دوستان نزدیک و خانواده خود حرفی نزدند. 
یکی از دوستان کتابی به دست آورد که نشان می‌داد 
قبل از سال ۵ ۱۹۰ میلادی.یعنی ۱۰۷ سال پیش از 
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بود که کلاه کپی خاکستری‌رنگی‌به سرداشت.او 
سر گرم کشیدن سیگار بود. 

"سینتیا "در حالی که خنده‌ای سر می‌داد. آهسته 
سیگار آن مرد نگاه کنید. تا به حال سیگاری به این 
اسم ندیده‌ام! 

همگی به آن‌سونگریستند. سینتیا راست 
می‌گفت. این نوع سیگار کاملاً برایشان ناآشنا بود! 

در آن لحظه, دو ژاندارم وارد سالن شدند امابه 
ژاندارم‌هایی که آنهادر دیگر نقاط فرانسه دیده‌بودند. 
روی شانه‌هایشان. شنلی انداخته بودند. کلاهشان نیز 
بزرگ و نوک تیز بودا 

باوجود این چیزهای عجیب و غریب.به | نهاخوش 
گذشت.در مراجعت به اتاق های خود. هر کدام به طور 
جداگانه در کنار همان پنجره‌ای که پشت دری چوبی 
داشت. عکسی از همسرش انداخت. 

هن گام خروج ازهتل, o‏ "و "جف باژاندارم‌ها 
درباره بهترین اتوبان تا مرز اسپانیا؛ گفت و گو کر دند 
اما به نظر می‌رسید که ژاندارم‌ه | تا کنون چیزی به 
نام اتوبان "به گوششان‌نخورده‌بوداو پنداشتند که 
احتمالا واژه اتوبان"رادر زبان فرانسه خوب تلفظ 
نشده‌اند. 

قبل از سوار شدن به اتومبیل, "لن" برای پرداختن 
مبلغ ٩‏ فرانک مطالبه کرد. سخت شگفت زده شد. 
به خیال آن که اشستباهی در محاسبه رخ داده گفت: 
ماچهار نفر بودیم و علاوه بر شام. یک وعده صبحانه 
هم خورده‌ايم. 

Ul‏ مدیر هتل باخوشرویی سری به نشانه تایید 
تکان داد. "لن "در این باره با ژاندارم‌هاصحبت کرد. 
آنهانیز در حالی که لبخند می‌زدند. گفتند که قيمت‌ها 
عادلانه است و هیچ اشتباهی رخ نداده است! 

اوصور تحساب‌راپر داخت وقبلا زآن که آنهاعقیده 
شان عوض شود. سوار اتومبیل شد وبه همراهانشان 
گفت: پسر عجب ارزان بود! کاش می‌توانستیم چند 
روز دیگر هم بمانیم! این چهار نفر از | نجا رهسپار 
اسپانیا شدند ودو هفته در آن کشور اقامت کردند. در 
راه باز گشت. دوباره تصمیم گرفتند که مقابل oT‏ هتل 
oT‏ مکان خاطره خوبی داشتند! 

شبی بارانی و سرد بود. مه رقیقی فضارایوشانده 
بود. بااین حال, توانستند آن ناحیه را پیدا کنند. تابلوی 
آگهی سیرک که‌قبلاً دیده‌بودند.هنوز در آنجادیده 
می‌شد. "پولین "باصدایی که بیشتر به فریاد شبیه بود. 
گفت:این دقیقاً همان جاده است! 

راه رادرست آمده‌بودند اما چنین هتلی در آنجا 
وجود نداشت.پنداشتند که احتمالاً بر اثر نامساعد 
بودن هوا آن را گم کرده‌اند. 
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هر یک شغال, ۵۰دلار جایزه‌می گیرند. اما گر گهای خا کستری در میان گونه‌های 
در حال انقراض بوده و شکار شان غير قانونی است. چه برسد به اینکه یک گرگ 
خا کستری محبوب باشد که خاطرات قدیم طبیعت متطقه رازنده کرده باشد!بااین 
حال, خبر خوشحال کنندهد یگری‌هم وجود دارد.اینکه سفر گر گ‌ها آن‌هم به تنهایی 
بسیار نادر است بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که گر گ‌های دیگری هم همراه 

«اکو» به دره باز گشته باشند و شاید دوباره جمعیت این گونه افزایش یابد. 
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/ازگوشه وکنارجهان 
8 شانس گر گی! ۳ 


دره‌بزرگ « گرند کانیون» قرن‌هاست که میزبان گونه‌های مختلفی از جانداران 
حیات وحش است اما سال‌ها بود که یکی از سا کنان اصلی آن یعنی گر گ‌های 
خاکستری در آن دیده‌نمی‌شدند و ظاه رآ شکارچیان تمام آنها را نابود کرده‌بودند. 
اما ناگهان بعد از ۷۰ سال غیبت این گر گ‌ها. سر و کله یک گرگ خاکستری در این 
دره پیداشد که باعث خوشحالی بسیاری از علاقه‌مندان به طبیعت این منطقه شد. 
اماچند روزی از این خبر نگذشته بود که خبر دیگری مبتی بر شکار شدن این گر گ 
منتشر شدااینطور که بعد آ بررسی شد.مشخص شد این گر گ که نامش را«اکو» 
گذاشته‌بودند.مسیری ۸۰۰ کیلومتری راطی کر ده‌بود تابه خانه اصلی اش‌یعنی 
گرد کان ون نار گرد میک تکار ce‏ که گر as sts lees ee‏ رد آن 
راهدف قرار می‌دهد. طبیعتاً این موضوع خشم حامیان حیات وحش رابرانگیخت. 


سهراب صفادار 


این شکارجی که نامش هنوز فاش نشده است. به طور قانونی این شغال‌ها راشکار 
می کرده. شکار شغال‌ها در این منطقه آزاد است زیرابه حیوانات خانگی و دام‌های 
مردم حمله می کنند. حتی جایزه‌هم برای شکار شغال‌ها گذاشته شده است و به ازای 


آیا تابه‌حال آرزوداشته‌اید که قبض برق نداشته باشید ؟ برایتان خبر خوشی 
(s‏ کارمی کند هم اکتن در حال کار روی پروژه ‏ اخت یک بافری برای خانه 
است تاعملاً دیگر نیازی به پرداخت هزینه به شر کت برق نداش ته باشید که در 
اضافی خود رابه عنوان سود به ش ر کت برق بفرروشداهمچون بسیاری دیگر از 
طرح‌های جالب شر کت تسلا این ایده نیز متعلق به کار شناس خلاق این شر کت 
یعنی«الون ماسک» است که اعلام کر ده طراحی‌های مربوط به پر وژه باتری برای 
خانه به اتمام رسیده‌است.نمایی از این طراحی‌ها در یک یا دوماه آینده‌به نمایش 
عموم گذاشته خواهد شد وامید است که تولید و ساخت آن از شش ماه آینده 
آغاز شود. باتری جدید شر کت تسلا می‌تواند به شیوه‌ای کاملاً مناسب اثرژی‌های 
راههای ذخیره انرژی‌های خورشیدی و بادی, از دلایلی است که مردم هنوز به 
قیمت این پر وژه چدید اعلام نکر ده است اما به احتمال بسیار زیاد. بهره‌وری وبازده 
بهتری نسبت به هزینه‌های پر داختی قبض‌های برق خواهد داشت.همانطور که 
گفته شد. هنوز مکانیسم اینکه این باتری چطور ان ژی خور شیدی وبادی رادریافت و 
ذخیره‌می کند. مشخص نیست آماطراح آن تضمین کر ده است که برای هر خانه‌ای 
قابل استفاده خواهد بود. هم از نظر کارایی و هم از نظر شکل و ظاهر. به نظر می رسد 
تنها ناراضیان ا رکتهای برق باشند! 


4 حکاکی روی جرم 6 


»مار ک اوانز» نقاش معر وف اهل انگلستان است. سبک‌های عجیب نقاشی 
مانند نقاشی با چوب» دود. ماسه و... برای او جالب نبوده‌اند ومارک به‌دنبال ایده‌ای 
جدیدتر می گشت تا بتواند تابلوهای خود رامتفاوت تر از آثار دیگران کند.در نهایت 
نیز به نتیجه جدیدی دست یافت.اولایه‌هایی از چرم طبیعی راروی قاب‌های بز رگ 
کشید وبرایاينکه به آنهاطرح بد هد بالبه چاقوروی آنهامی کشید وبه عبار تی. 
روی آنهاحکاکی‌می کر د.هر قدر که‌چرم رابیشتر می‌تراشید.رنگ روشن‌تری 
حاصل می شد. به این تر تیب او تابلوهای بسیار بز رگی رابه نمایش گذاشت.از 
چهره‌ه ای‌معروف گرفته تامناظری از طبیعت و همه راهم فقط با یک لبه تیز 
چاقوخلق کر د. این نوع نقاشی به صبری فر اوان و دقتی بیشتر نیاز دارد. برای ثبت 
دراستفاده‌از چاقویش دقیق باشد و گاه‌باید ذراتی به اندازه‌یک دهم میلیمتر رااز 
روی چرم بتراشد.او کار خود را «تابلوهای میکر و» می‌نامد و برای تکمیل هر کدام 
چند ماه‌وقت می گذارد. کاره ای‌هنری منحصر به فرد او, که قیمت بر خی از آنها 
تیم های ورزشی مختلف رابه خود جلب کرده است. یکی از کارهای او را در تصاویر 
مشاهده می کنید. 


4 x 
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همان خشم و خضب است که ر وی هم اذباشته شده است 


) 


که رنگ رویش جمع شده بود.دور می انداختند ویارنگ‌های رویش رامی‌تر اشید ند. 
درهرصورت. کار گران آنهاراجدامی کر دند واینطور las‏ کنون‌می‌دانیم؛عده‌ای 
از آنها این رنگ‌ها رابرای خود بر داشته‌اند. متاسفانه دیگر تکنیک‌های رنگ کاری 
که این عقیق‌ها رامی‌ساخت. و جود ندارد و امروزه خودروها توسط بازوهای رباتیک 
اتوماتیک رنگ می‌شوند. همین دلیل باعث شده‌است که ارزش این عقیق‌های رنگی 
از این هم بیشتر شود و کمیاب محسوب شوند. 


€ uS جواهرات‎ L 


منظورمان از جواهرات رنگی, رنگ داشتن آنهانیست بلکه واقعاً از رنگ 
ساخته شده‌اند!این ماده که‌نام آن را«عقیق دیترویت» گذاشته‌اند.در رنگ‌های 
مختلف وجذ اب موجوداست و آن رابه کل جواهرات بسیار زیبا وچش مگیر 
درمی آورند. اما این عقیق از جنس سنگ‌های قیمتی نیست. بلکه لایه‌های رنگ 
است که روی همدیگر خشک شد هماند ولایه‌ای روی‌لایه دیگر را پوشانده است. این 
مواد در کار خانه‌های رنگ کاری خودروها پدید آمده‌اند. به خصوص در دیترویت 
که تعدادشان بسیار زیاد است و به همین دلیل هم نام عقیق دیترویت رارویش 
گذاشته‌اند. داستان کل گیری این ماده‌از این قرار است که قبل از اینکه فر آیند 
رنگ کردن خودر وها به یک سیستم اتوماتیک تبدیل شود. خو در وها رابه‌صورت 
دستی وبا اسپری‌رنگ می کر دند.رنگ‌هایی که به خودر وها پاشیده می‌شد. روی 
صفحات زیرینی که خودروروی آنهاقرار داشت هم می‌ریخت وبه مرور زمان, 
صدهالایه رنگ روی یکد یگر جمع می‌شدند.اما با هم تر کیب نمی شدند زیر اهر 
یک لایه رنگ. وقتی که خودرو برای خشک شدن وارد محفظه اجاق می‌شد تا 
رنگس نیت شود کاملا خشک م دورما که خودروی دیگری روی آن قرار 
می گرفت تارنگ شود. لایه رنگ جدید رویش جمع می‌شد. ضخامت این لایه‌ها کم 
کم زیاد می شد تاجایی که دیگر نمی‌توانستند از آن استفاده کنند یا صفحه فلزی را 


6 تار های فو لادی LL‏ 


یک محقق و موسیقیدان ژاپنی به نام «شیگیوشی اوساکی» به تاز گی کشف کرده 
اس که کش و استفامت کے تار‌های عکیوت باعت می‌شود که بتوان از آن 
رها ارم ری همست ال بت که 
روی این حشره‌هشت پاو تارهای چسبنا کش تحقیق می کند ویکی از جدید ترین 
دستاورهای مطالعاتش در دانشگاه پزشکی نار این بوده که می‌توان آنها رابه شکل 
سیم های سازهای زهی در آ ورد.اين تارهااز سیم‌های نایلونی وفلز ی بسیار محکم تر 
و کشسان‌تراست واین طور که اوساکی می گوید.ممکن است آینده‌مکانیسم ساز 
ول ات او dd CURL TIE‏ 
استفاده از تارهای عنکبوت ایجاد کرد و انهاراروی یک ویولن نصب کرد و قطعه‌ای 
کی c suec‏ ا masc s eue‏ 
توسط تار هاءاگر از سیم‌های‌معمولی ویولن بهتر نبودند. چیزی‌هم کم نداشتند. 
اوساکی در تحقبقاتش متوجه شد که تاری که عنکبوت در قسمت بیر ونی می‌تند. 
از بقیه محکم تر است بنابراین کار رااز تارهای بیرونی شروع کرد وباجمع کردن 
و پیچیدن چندین و چند UU‏ یک سیم رامی‌ساخت. در مورد سیم‌های ویولن؛ 
ضخیم ترین سیم آن یعنی سیم »از دور هم پیچیده‌شدن ۵ ۱ هزار تار عنکبوت 
ساخته شد. حیرت‌انگیز ترین نتیجه این آ زمایش, صدای بینهایت زیبا؛ شفاف و 
منحصر به‌فرد سیم های جدید بود. با این تفاوت که استحکام.هارمونی صد او کشش 
آن نیز به‌طور قابل توجهی از سیم‌های فلزی و نایلونی بهتر بود. شاید این کار باعث 
شود که تولید کنند گان سیم های سازهای زهی به پرورش عنکبوت روی آورند! 


» زند کی واروثه 6 


این یک خودروی اسباب بازی يا ماکت بدنه خودرو نیست. بلکه یک خودروی 
واقعی ۱۰۰۰ کیلو گرمی است که به حالت وارونه قرار گر فته است. این طرح هنری 
جالب که ایده اصلی آن به چالش کشیدن نگاه مر دم به نیروی جاذذبه است. «زند گی 
وارونه» ن ام‌داردو«الکس چینک» جرا کننده‌وطراح | نهاست.اویک‌هنر مند 
بریتانیایی است و پیش از این باساختن ساز ه‌هایی مانند «خانه شمع» و «خانه لغز نده» 
شهرتی برای خود به‌دست آورد.اوطر ح جدیدش رادریکی از مناطق شهر لندن 
اجرا کر ده‌ونش ان می دهد که قسمتی از خیابان مانند یک نوارچسب از زمین کنده 
شده‌است وهمچنان خودرویی که روی آن بود.به آن چسبیده است. ظرافت کار 
او هم در دیده نشدن هیچ گونه از اتصالات بین خودرو و خیابان است و اینکه چنین 
سازه خمیده و ناز کی چطور می تواند خودرویی به این وزن راتحمل کند. الکس برای 
این کار از یک تیم مهندسی ساختمانی هم کمک گر فت وبا شبکه‌های فولادی پنهان 
شدهدرتمام این سازه توانست این کارراعملی کند. کار گران راهسازی‌هم به او 
کمک کردند تاصحنه کامل شود و گویی واقعا جاده‌از زمین کنده‌شده‌است. این 
طرح تا پایان ماه برای نمایش عموم باقی خواهد ماند. 
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هنوزهم در گوشه و JUS‏ کشور می توان هنر زیبای "چهل تکه دوزی ؛میراث به جامانده از مادربزر گ‌هارا 
دید هنری که باقرار دادن تکه‌های ریز و درشت باقی مانده ار پارچه‌ها وبا هماهنگی کامل رنگ‌هادر کنار یکدیگر 
دوخته شده وسپس به یک اثر زیبا وارزشمند تبدیل می شوند. چهل تکه د وزی که در دنیا بانام تکه دوزی شناخته 


می‌شود.در ایران قدمت طولانی دار د و بسیاری از مر دم به واسطه ماد ر بزر گ‌هایشان با این هنر آشنایی دارند. شاید 
باور نکنید اما باید بگوییم خوشبختانه طی سالیان گذشته چهل تکه دوزی از صندوقچه‌های مادر بزر گ خارج شده 
وبا کمک تکنولوژی, مراحل تکمیلی خود را طی کرده و راهی بازار و نمایشگاه‌های بین المللی شده است. 


آن در سطح پایین تری قرار دارند. خانم جمارانی 
در پای o‏ عنوان می کند: اصولاً کار چهل تکه دوزی. 
یک کار آفرینی است.اگر هنر جو بتواند اصول کار 
را کسب کند.می‌تواند با گر فتن سفارش از دوستان 
و آشنایان و همچنین ارائه کار خود در نمایشگاه 
درآمدزایی داشته باشد و خانم‌های خانه دار که 
اوقات فراغت بیشتری دارند. پس از یاد گیری این 
حرفه می‌توانند در زمینه صر فه‌جویی اقتصادی در 
هزینه‌های خود و همچنین بانوانی که دختر دم بخت 
دارند و درصدد تهیه جهیزیه 
هستند. می توانند از کارهای 
دوخته شده به عنوان کادو و 
هدیه استفاده کنند.البته قبول 
دارم که متاسفانه تبلیغات در 
مورداین‌هنر در رس انه ملی و 
دیگر رسانه‌هابسیار کم است و 
یکی دیگر از مشکلات اساسی 
ب رگزاری کلاس‌هاباتوجه‌به 
شرایط نامطلوب اقتصادی 
کار آموزان و نداشتن بودجه 
کافی است. به طور مثال سراهای محله و کانون‌هایی 
که کلاس‌ها در آن بر گزار می‌شود نمی‌توانند چند 
دستگاه چرخ خیاطی که از اصلی‌ترین لوازم این 
حرفه است راتهیه کنند. در حالی که‌باخرید چند 
دستگاه‌چر خ خیاطی برای کلاس‌های آ موز شی هم 
به تعداد هنر جویان اضافه می‌شود و هم در کوتاه 
مدت. سر مایه اولیه باز خواهد گشت. 


دوزی‌بر گرفتهاز کارهای‌مادربزر گ‌هادرزمان 
قدیم است ولی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی 
سعی شده‌این حرفه مهندسی شده وبا رعایت دو 
اصل.شکل هندسی تکه‌های پارچه و جنس oT‏ 
می‌توان کارهای زیبا و ارزشمندی ارائه کرد. 

اوبعد از پایان کار نقشه کشی هنر جویان طرح 
US‏ از کار رادر ذهن خود مجسم کردهو سپس طرح 
راروی کاغذهای میلیمتری پیاده می کند. 

وی‌معتقد است یک هزار م ازز یبای خدادادی 
طبیعت راباچیدن تکه‌های 
پارچه و دوختن آنها در کنار 
یکدیگربه وجودمی آورد 
واضافه می کند: در هر چهل 
تکه دوزی علاوه بر رعایت دو 
اصلذ کر شده.باید به وزن 
وشآن‌پارچه‌هم توجه کرد. 
پارچه‌هایی که در کنار یکدیگر 
قرار می‌گیرند. مثلاً وزن و 
شان یک پارچه ترمه و OUS‏ با 
یکدیگر برابری ندارد. 

خانم جمارانی در باره‌وضعیت اشتغال زایی‌این 
هنرمی‌افزاید: تنهار قیبی که در بازارایران وجوددارد 
چهل تیکه‌های دوخته شده چینی است. متاسفانه 
قیمت اجناس چینی در مقیاس با کارهای دستی 
مااز نصف هم کمتر است.اماباید گفت کارهای 
چینی حالت سری دوزی داشته واز نظر شستشوء 
رنگ بندی و تنوع طرح و همچنین جنس و کیفیت 


E 
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حالانوبت مسئولان است تابا تشویق بانوان 
کشور به آموزش و فراگیری این حرفه موجبات 
در آمدزایی در میان آنها رافراهم کنند و ماهم برای 
| شنایی بیشتر شما بااین حرفه به سراغ یکی از مرا کز 
آموزشی هنر چهل تکه دوزی رفتیم. کانون فرهنگی 
فرشته در ساختمان مسجدی به همین نام در خیابان 
فرشته تهران قرار دارد. 

بعد از هماهنگی‌های لازم به طبقه سوم هدایت 
شدیم. تعدادی از بانوان علاقمند در سنین مختلف 
در کنار میز بز ر گی جمع شده‌اند که در گوشه‌ای از 
این میز تنهایک دستگاه چ رخ خیاطی وجوددارد. 
هنرجویان تکه‌هایی از پارچه‌های رنگارنگ را که به 
اشکال مختلف هندسی د ر آمده‌بادقت و ظرافت 
خاص وبا توجه به آموزش‌هایی که در این زمینه 
دیده‌اند به یکد یگر دوخته ودر تلاش‌هستند تااز آنها 
به عنوان روتختی, روبالشی» رومبلی و حتی تابلوهای 
زینتی و دیوار کوب استفاده کنند. در حالی که محو 
تماشای آثار زیبای این هر جویان هستم از خانم 
"اشرف معتقدی (جمارانی) "مدرس ۵۶ساله این 
مر کز می‌خواهم درباره چگونگی آشنایی, شیوه کار و 
آموزش وهمچنین مشکلات هنر مندان, توضیحاتی 
برای شما ارائه کند... 

خانم جمارانی هم می‌گوید. دوازده ساله بودم 
که در کنار مادربزر گم شروع به آموختن خیاطی 
کردم و بعد از ازدواج در اوقات فراغت به کار دوخت 
ودوزهنری و شخصی ادامه دادم. با بز رگ شدن 
فرزن دان و کم شدن دغدغه‌های زندگی. کار خود 
رااز نظر حجم و کیفیت به سطح بالا تری رساندم و 
بعد از ازدواج فرزن‌دان کار رابه صورت حرفه‌ای 
ادامه دادم. 

اولحظ‌های به نو موزان نکتهای کلیدی را 
می گوید و سپس ادامه می‌دهد: در دورانی که به 
خارج از کشور رفته بودم هم این هنر رابه صورت 
کلاسیک وحرفه‌ای طی آموزش‌ه ای مقطعی و 
دوره‌ای, حرفه "تکه دوزی "را زیر نظر یک خانم 
انگلیسی به نام میشل گیلدر "به پایان رساندم و 
اکنون حدود Y Y‏ سال است که به صورت ناپیوسته 
به تدریس هنر مشغولم. 

خانم جمارانی تکه‌های دوخته شده کارورزان را 
با دقت وارسی می کند و می‌افزاید:ابتداتدریس تکه 
دوزی را در منزل و به صورت کلاس‌های خصوصی 
ب رگزار کردم امابه دلایل شخصی | کنون مدت چهار 
سال است که به طور پیوسته در سراهای مختلف 
محله‌وهمچنین کانون‌فرهنگی فررشته مشغول به 
تدریس هستم و به صورت افتخاری دو روز در هفته 
کلاس‌های ی در م رکز معلولان ر بحانه دایر کرده‌ام. 
او وقتی می گوید چهل تکه دوزی, گویی از زیباترین 
لحظه زند گیش حرف می‌زند وادامه می‌دهد: تکه 


اعتماد د 


ا داید 


اذ کود کی به اق اد امه خت. احتباط از کود کی در وجو د اسان هست 


Je‏ ت ادیشتین 


هدیه عجیب پدر به فرزند خوانده 


یک پدر کانادایی پس از تشخیص و تأ A‏ پزشکان توانست تنها 
به یکی از فرزند خوانده دوقلوی ویتنامی‌اش کمک کند وبخشی 
از کبدش را به وی پیوند بزند. 


مردم کمک خواسته بودند اما متأسفانه کسی اعلام آماد گی نکردند. 
"مای‌کل Sols‏ "پدر کانادایی آنها هفته گذشته موفق شد یکی از 
دختران سه ساله‌اش را نجات دهد. 

دخترش رادر آغوش گرفته بود گفت؛ امیدوارم شخص دیگری پیدا 
شود تا بینه "دختر دیگرم را که هم اکنون در بخش مراقبت‌های 
ویژه بیمارستان به سر می‌برد و در انتظار عمل کبد است نجات یابد. 
رد رات ات ار 
اازمایشات موفق نشدند قسمتی از کبدشان را هدیه کنند و در حال 
حاضر نگرانی این خانواده همچنان ادامه دارد. 


سه شیاد با و کالتنامه‌های جعلی مبلغ ۳۰ میلیارد تومان 
کلاهبرداری کردند. 
ری ی رت رح ری بک در ار 
طریق مدارک جعلی از وی کلاهبرداری کرده‌است. ماموران 
بلافاصله تحقیقات گسترده خود رادر این زمینه آغاز کردند و 
در بررسی‌های اولیه دریافتند که این زمین متعلق به زنی بود 
که سردفتر یکی از دفتر خانه‌های استان. با انجام مانور متقلبانه 
زنی دیگر را با شناسنامه جعلی معرفی و با همدستی دو تن دیگر 
اقدام به تنظیم وکالتنامه جع ی می کنند, رتیس پلیس آگاهی در 
ادامه افزود: در این معامله دروغین دو همدست این جاعل نقش 
دال را راو مالیا ن ار امارد وماق کلاهرداری 
کرده‌اند. 

رئیس آگاهی قم در ادامه تحقیقات, توسط کارشناسان خط و امضا 
ار ی را ری رت ی 
بودن آن تائید شد و در خصوص سوابق متهمان گفت: 

این سردفتر به نام "محمود" دارای چندین سابقه کیفری است و 
دو متهم دیگر هر کدام هفت مورد سابقه کیفری دارند. تحقیقات 


مارا ادا و جال ای ابا ار 
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fi‏ | معامله دروغین ۳۰میلیاردتومانی 


کریم ملکی 


یک هفته حادثه 


ماحر ای سقط های غیر قانو نی یک ماما 


زنی شیاد که در قالب مطب مامایی وبا همد ستی خانم منشی در مشهد اقدام 
به سقط جنین می کر د. دستگیر شد. 

در پی گزارش‌هایی مبنی بر اینکه در منطقه خواجه‌ربیع شهر مشهد زنی جوان 
باهمدستی منشی خود اقدام به سقط جنین‌های غیر قانونی می کنند. این موضوع 
از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرایم داد گستری خراسان و دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات اولیه نشان داد 
IIS dS‏ ها رقو اراس ماما ات که وه 


و espe‏ ی توافت 
این اعمال خلاف و غیر قانونی می کند. 

در ادامه بررسی‌ها مشخص شد که ماه گذشته زن ۵ ۲ ساله‌ای توسط این متهمان. 
سقط جنین غیر قانونی شده که به خاطر وخامت حال پس از چند ساعت توسط 
خانواده‌اش به یکی از بیمارستان‌های مشهد انتقال داده شده و با وجود تلاش 
پزشکان برای نجاتش متأسفانه وی جانش رااز دست داد.باروشن شدن این 
اطلاعات مراجع قضایی دستورات تخصصی برای پیگیری سریع موضوع را صادر 
کر دند وپلیس مشهد با همراهی تیمی از کارشناس ان دانشگاه علوم پزشکی وارد 
عمل شده و با انجام تحقیقات و پس از تأیید نهایی موضوع, ماما و منشی‌اش را 
دستگیر کردند. 


دردسر همزیستی یک جغد با آدم‌ها 
شیرجه نا گهانی یک جغد در انگلستان باعث شکسته شدن بازوی زن ۰ ۷ 
ساله شد. 
ساکنان منطقه وتون" 
در این باره می‌گویند 
این جغد سالهاست 2M TUAM‏ 
NI. PM.» uses‏ 
کنار ساکنان منطته A Ea ADEM‏ 
زندگی می‌کند و به ^« 
برخی بومیان نیز 
علاقه‌مند است و 
به محض دیدن این 
افراد به سویشان به پرواز درم ی آید و لقمه موردعلاقه‌اش رااز آنهادریافت 
می کند. بومیان نام این جغد را "سین ول" گذاشته‌اند. این پرنده از انسان‌ها هیچ 
ترسی ندارد و شبانه روز خود را کنار آنها می‌گذراند. 
"سین ول" عاشق بازی با آدم‌های مسن است. تا اینکه یک روز بر حسب اتفاق 
خانم سودان ۰ساله را در پا رک جنگلی می‌بیند. "سین ول " چپ و راست در 


اطراف خانم سودان رقص OUS‏ به پرواز در می‌آید و در حالی که می‌خواسست 
روی شانه‌اش بنشیند و لقمه مورد علاقه‌اش رااز او بگیرد و برود اما از بدشانسی 
خانم کهنس ال پایش به مانعی خورد و افتاد و دستش شکست و در اینجا بود 
که جغد مهربان روی شانه‌اش نشست و با منقارش او را نوازش کرد. سودان 
بلافاصله خود e Dp‏ بیمارستان رساند ودستش راتس oe‏ جرا فرارداد. 
سودان در پایان گفت. با وجودی که سین ول" به من صدمه زده اما من با تمام 


وجود او رادوست دارم. قابل ذ کر است این پرنده در اسارت به دنیا آمده و از 
کودکی به زند گی با انسان‌ها آشنایی دارد. 


uei‏ ۳ الاعات کی 


ابلخانان مغول. هلا کو خان 


مغول, زورخانه‌های زیر زمینی و خانقاه‌هایی مخفی شکل گرفت که راه ورسم 
مبارزه با مغولان رابه مردم می آموختند. از ریشه‌ی تصوف هم گفتم و گفتم که 
چه‌شد که گر وهی از صوفیان پیرومسلک تسلیم ورضاشد ند. وداستانی ازده 
مرد گفتم که حاضر نبودند در برابر یک سرباز مغول کاری کنند. 


بدهیم. به تعداد اسیرانی هم که از تو داریم. کیسه‌ای 
زر خواهیم داد . شرابدار پذیرفت و فرمان رابه 
کار بست. و آباقا مسموم شد و مرد. جسد او رابه 
جزیره‌ی شاهی بر دند و کنار پدرش دفن کردند و تاج 
رابر سر برادرش "تگودار " گذاشتند. 
گیخاتوی عیاش 

تگودار که سومین شاه ایلخانان ایران است. 
مسیحی بود اما چون تاج بر سر گذاشت. اسلام آورد 
و خود را احمد نامید و مانند پادشاهان مسلمان» 
خود را سلطان نامید. او مردی صلح‌دوست بود 
بنابراین جنگیدن با مصریان را از دستور کار خود 
حذف کرد وبا آنها پیمان صلح ودوستی نوشت. 
تمام امیران و بزر گان مغول با این کار مخالف بودند و 
هرچه یاد اوری کردند که ما مغول هستیم و باید راه 
نياکان خود را پیش بگیریم نپذیرفت ناچار بسیاری 
از بزر گان مغول مخالفش شدند. یکی از مخالفان 
مهم او ارغون "نام داشت که پسر آباقاخان بود. او 
مردی جنگجو بود ولی هنوز نمی توانست ade‏ تگودار 
شورش کند زیرا مغولان قانونی داشتند که می گفت 
هیچ یک از بزر گان مغول را نمی‌توان بدون محاکمه و 
دلایل محکمه پسند مجازات کرد .در این زمینه هم 
که نگودار مسلمان شده بود یا با مصریان صلح کرده 
بود قانونی پیش‌بینی نشده بود بنابراین ارغون بايد 
منتظر فرصت و بهانه‌ای خوب می‌ماند. 

روزی یکی از خانزاد گان مغول که "قونقورتای" 
نام داشت. خطایی کرد که مستوجب مرگ بود. 
تگودار او را به سبک مغولان نکشت و فرمان داد 
گر دنش را بزنند. این خبر به ارغون رسید و بی‌درنگ 
به دیدار بز ر گان مغول رفت و کار حرام تگودار رابه 
داوری گذاشت. همه گفتند کارش خطاست و طبق 
قانون چنگیز باید او را کشت.ارغون بااین پشتیبانی 
سر به شورش برداشت و به خونخواهی قونقورتای 
به جنگ تگودار رفت واو رااز تخت به زیر کشید 
ضمن این که مغولان مایل نبو دند از تگودار حمایت 
کنند. ارغون بی‌درنگ دستور داد گر وهی از قضات 
آمدند و تگودار رامحاکمه کردند و حکم دادند او رابا 
شکستن کمرش اعدام کردند. این ماجرا در جمادی 
الاول ۶۸۳ روی داد. 

هنگامی که ارغون خان به شاهی رسید. حکومت 


کمک داشت زیراخود رامسیحی می‌دانست. زنش 
هم دختر امپراتور روم شرقی بود. آباقا و هلا کو 
بارها نشآن داده بودند که با عیسویان مهربانند و 
بامسلمانان رفتاری خشونت‌بار دارند. پاپ و شاه 
NIE OSEE.‏ 
این حال, BUT‏ عزم رزم کرد و به مصر لشکر کشید. 
و وی و 
برای او فرستاد.نزدیک شسهر "حمص" لشکر BUT‏ 
و سپاهیان مصری به هم رسیدند. .در نخستین نبرد. 
مغولان پیروز شدند وخود رابرای جنگ نهایی فر دا 
مهیاکردند تابتازند و کار رایکسره کنند اما چون 
بامداد شد. مصریان از تا کتیک گریز استفاده کر دند و 
مغولان رابه قتلگاهی کشیدند که‌از پیش آماده کرده 
بودند. سپاهیان مصر توانستند از چهار سوی و از بالا 
سپاه مغول را محاصره و تیرباران کنند. تعداد زیادی 
از مغولان در خون تپیدند و بقیه گريختند. 

چون این خبر به آباقاارسید. سو گند خورد 
خودش به جنگ مصریان برود و پس از پیروزی: 
همه‌ی فرماندهانی را که مسبب شکست بودند. 
اعدام مغولی کند. توضیح می‌دهم که یکی از قوانین 
مغولی این بود که ریختن خون بزرگان حرام بود 
واگر بزرگی, خطایی می کرد و مستوجب مرگ 
ودرا هی کردند یا کمرش رآطوری 
لشکریانش به همدان رسید. به بزم نشست و چون 
بساط نوشخواری بر چید ند پاسی پس از نیمه شب 
در خوابگاه او آمد و شدهایی مشک وک شد و بامداد 
معلوم شد آباقا در گذشته است. درباره‌ی م رگش 
قصه‌هایی گفته‌اند: 

چند تن از فرماندهانی که مطمئن بودند پس از 
جنگ مصر به فرمان خان بزر گ کشته خواهند شد. 
طرح قتل او را ريختند. آتها زن و فرزند شرابدار BUT‏ 
راربودند و شرابدار راتهدید کردند که اگر به فرمان 
آنها نباشد .زن و فرزندانش رابه شکلی فجیع خواهند 
کشت. شرابدار پر سید "فرمان شما بت duit‏ 
"زهری به تومی‌دهیم که تو باید آن را در آخرین 
جامی که آ a‏ و شنت برس خاضیت این زهر 
چنان است که دیر اثر می کند و کسی به تو مشک و ک 
esiti dale‏ از این که ای actes‏ و ا اا 
رفت بخوابد. نزد ما بیا تا وسیله‌ی فرارت را به تو 


ru 
۳۹۶۶ ارو‎ Tad — —NnG an 


در شماره‌ی پیش گفتم که هلا کو به ایران و جاهای دیگر تاخت تااسلام 
رامنسوخ کند. خواجه نصیر طوسی که در خد مت او بود کوشش می کر د جلو 
خونریزی‌هايش را بگیرد. از کشتارهای مغولان و مقاومت مردم و بزرگان 
عرفان نیز داستان‌هایی خواندید. به این نیز اشاره کردم که در روز گار غلبه‌ی 


جنک با مصریان 

فقط ایرانی ان نبودند که از مغولان هراسان 
بودند. در سال ۱۲۳۸ میلادی در ارویای غربی 
خوفی عظیم از مغولان ایجاد شده بود. ماهیگیران 
هلندی جر آت نمی کر دند به دریای شمال و حوالی 
انگلستان بروند. کشتی‌ها و کاروان‌ها 23 labos‏ 9 
راه‌های خشکی جر col‏ رفت و آمد نداشتند. هر جا 
که می‌توانست در تیررس مغولان قرار گیرد. ناامن و 
خطرناک شده بود. کشاورزان شهرهای مرزی کشت 
و کار را رها کرده و به جایی امن پناه برده بودند. بازار 
اقتصاد در بسیاری از مناطق کساد بود. هنگامی که 
باخبر شدند. شکر کردند که از * شر این هیولا خلاص 
شده‌اند. جانشین او "آباقاخان" 'مانند پدرش 3f a‏ 
علاقه‌ی زیادی داشت که به کشسورهای اسلامی 
بتازد. البته هنگامی که او تاج دومین پادشاهایلخانان 
ایران رابر سر گذاشت, مدعیان و مخالفانی داشت. 
مغول‌هایی که در سرزمینی به نام "اردوی زرین" 
همسایگان شمالی ایلخانان بودند. از قبل از هلا کو 
ادعای ایل‌خانی داشتند و گە گاه یورشی می‌آوردند. 
در روز گار ol BUT‏ یورش‌های آنها بیشتر و جدی‌تر 
شد. او نخست به همسایگان شمالی خود تاخت و 
سرانجام در ۶۶۸قمری آنهاراسر کوبید ومرزهای 
شمالی خود را آرام کرد آنگاه تصمیم گرفت به 
مرزه ای غربی بپردازد .در روزگار او سلجوقیان 
روم. متحد مغولان بودند .این دولت راوزیر سلطان 
سلجوقی, یعنی "معین‌الدین سلیمان' 'اداره می کرد. 
او که به "پروانه"معروف بود. تشخیص داد باید با 
مغولان متحد شوند تااز آنها به سود خود بهره بگیرد. 
es a‏ یرس هش اوفیل و ف( دت اد 
مصر بود به لشکریان مغول یورش برد و در چند 
حمله آنهاراتار و مار کرد سپس به مرزهای خود 
ب رگشت. آباقاخان که در تبریز بود. با شنیدن این 
ماجرابه میدان جنگ رفت و با دیدن هزاران مغول 
که درون خود ماسیدهپودند: پر خاک ذذ تو 
چندی گریست سپس سپاهی آراست تا به سوریه 
ومصر بتازد و خونخواهی کند. آباقابا "پاپ" 
"ادوارد اول" پادشاه انگلستان نامه‌نگاری "P‏ 9 
شد سیاسی داشت بنابراین از آئها کمک خواست تا 
دشمن مشترک خود رانابود کنند. آباقاخان انتظار 
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گوناگون سر آمد شد. 

هنگامی که غازان خان مشغول از تخت انداختن 
بایدو خان بود امیرنوروز نوشته‌ای نشانش داد که به 
خط یکی از منجمان بود و منجمان دیگر زیر آن مهر 
زده بودند. آن نوشته مربوط به پیشگویی منجمان 
بود که گفته بودند: "منجمان و زاهدان و پرهیز گاران 
پیشگویی کرده‌اند که حدود سال ۰ £4 سلطانی مغول 
قیام خواهد کرد واسلام در کف حمایت او رونق 
پیشین خود راباز خواهد یافت و رعایای او قرین امن 
و رفاه خواهند شد و خداوند به پاداش این امر خیر. 
لشکریان او را نصرت و ظفر خواهد بخشید . این 


۴ در لار دماوند غسل کرد و جامه‌ی نو یوشید 
ds 9‏ دست es‏ صدرالدین ابراهیم اسلام آورد و 
نام سلطان محمود غازان خان "را بر خود گذاشت. 
چند روز بعد صدهزار نفر از مغولان به پیروی از خان 
خود اسلام آوردند. 

سلطان محمود غازان خان در دهم ذی‌الحجه‌ی 
همان سال وارد تبریز شد. صدرالدین زنجانی و 
علمای بلندپایه‌ی شهر به پیشوازش رفتند و او را 
به قصر عادلیه‌ی پدرش بردند. در آخر سال ۶۹۴ 
قمری که با نوروز ایرانی مصادف بود, غازان خان 
به‌طور رسمی بر تخت ایلخانی نشست و در نخستین 
یرلیغی(فرمانی) که نوشت. واجب بودن اسلام رابه 
مغولان at‏ کرد و به مغولان دستور داد قوانین 
اسلامی را کاملاً رعایت کنند. در فرمانی دیگر امرا 
فرمان داد تمام بتخانه‌ها و معبدهای غیر اسلامی را 
در سراسر قلمروش ویران کردند. بتکده‌های تبریز 
رادر هم کوفتند وبت‌ها را در گذرگاه‌ها شکستند 
و تکه‌تکه کردند. کلیساهای تبریز رانیز به مسجد 
تبدیل کردند. 

غازان خان نامه‌ای نیز به امیر مصر نوشت: 
"ایلخانان قبل از من با شما تضاد دینی داشتند ناجار با 
شما دشمن بودند اما | کنون که خداوند به من رحمت 
خود را نثار کرده و به دین مبین اسلام گرویده‌ام. 
دلیلی برای خصومت باقی نمی‌ماند ". سلطان ممالیک 
مصر. زین العابدین کتبغا" در ظاهر سخنان غازان 
خان را پذیرفت و از در دوستی در آمد. 

زیاد نگذشت که این پیمان شکسته شد. یکی 
از دلایلش این بود که برخی از امیران مغول که 
شورشی بودند و به مصر گريخته بودند. زین‌العابدین 
آنهارابه کشورش راه داد و وسایل پذیرایی آنها را 
فراهم کرد. شاید در این انديشه بود که با مخالفان 
غازان خان متحد شود و او را بیندازد و با کشتن 
او بساط مغولان را بر چیند. دو تن از کسانی که به 
مصر پناهنده شدند. سولامش" و "امیر طراغای" 
بودند که هر دو از قبیله‌ی غازان خان بودند و ade‏ او 
شوریده بودند. از سویی لشکری از ممالیک به "دیار 
بکر" که شهری بود در تر کیه تاختند. هفته‌ی بعد 
واکنش غازان خان را بخوانید. 


ادامه دارد 


"| 


چون این خبر به آباقارسید. سوگند 
خورد خودش به جنگ مصریان برود و 
پس از پیروزی, همه‌ی فرماندهانی راکه 
مسیب شکست بو دند اعدام مغولی کند 


گیخاتو سپاهی آراست و به جنگش رفت. سرداران 
وامیران گیخاتواز او ناراضی بودند. در صحرای 
مغان گیخاتورافروگرفتند و پیش بایدوخان بردند. 
محاکمهای در کار نبود زیرابزرگان مغول قبلا حکم 
داده بودند بنابراین بایدوخان فرمان داد گیخاتو را 
خفه کردند. خودش هم به همدان رفت وبر تخت 
نشست. او مردی صلح خواه بود و دوست نداشت با 
لشکر کشی‌های بی‌دلیل کشتار راه بیندازد. مورخان 
این خصلتش را ضعف نفس دانسته‌اند برخی نیز او 
را ترسو خوانده‌اند. امیرانش نیز که از صلح و بیکاری 
خسته شده بودند. علیه او کوشش‌هایی کر دند و 
"غازان خان ؛ پسر ارغون خان را تشویق کردند که 
تاج را از سر بایدو بردارد و سر خودش بگذارد. 
غازان که سری پرشور داشت, شورش کرد و 
لشکری آراست. سپاه او و بایدو در اطراف مراغه به 
هم رسیدند ولی جنگ نشد زیر بایدو سفیرانی به 
لشکر گاه غازان فرستاد و طالب صلح شد. غازان صلح 
را پذیرفت. این پیمان در رجب ۶۹۴ بسته شد ولی 
امیران غازان به‌ویژه امیرن-وروز "در گوش غازان 
خواند: د ک‌باید کار رایکن ره کند واگر بایدوخان 
تقاضای صلح sls‏ به این معنی است که می‌تر سد. 
چندانی نگذشت که بار دیگر غازان شورید و به 
آذربایجان لشکر کشید. بایدو بار دیگر درخواست 
صلح کرد ولشکری به میدان نفرستاد. غازان پر چم 
صلح را پاره کرد و فرمان داد افرادش حمله کنند. 
بایدو خان که مهیای جنگ نبود. گریخت. غازان 
گروهی را دنبالش فرستاد. آنها توانستند اورانزدیک 
"نخجوان دستگیر کنند. غازان دستور داد بایدوخان 
رابا شکستن گردن اعدام کردند. مر گ بایدوخان در 
ذی‌القعده ۴ بود. او فقط هشت ماه بر تخت بود. 


سلطان محمود غازان خان 
غازان خان مقتدر ترین پادشاه ایلخانان بود که 
ولی هنگام پیروزی بر باید وخان به تشویق امیر نوروز 
اسلام آورد. او در جزیره‌ی آبسکون مازندران زاده 
شد. دو دایه‌ی مغول و چینی به‌تر و خشک کردن 
غازان پرداختند تا سه ساله شد. پدربزر گش BUT‏ 


از ارغون خواست نوه‌اش را بیاورد تا مدتی پیشش 
باشد. ارغون پسرش را به بار گاه پدر برد. آباقاخان 
نیز تربیت غازان را به یکی از همسرانش به نام 
"بولوغان " سپرد که خاتون بز رگ حرمسرا بود و 
فرزند نداشت. بولوغان برای او استادان ژبده‌ای 
استخدام کرد طوری که غازان در علوم و فنون 


«x | 
۳۲۰ الاعات‎ Ny 


بغداد را به sas"‏ خان" نواده‌ی هلا کو و حکومت 
قلمروهای غربی را به برادر خودش ‏ گیخاتو" داد. 
پس از مرگ ارغون خان در رجب ٩۰‏ ۶.حکومت 
ایلخانان ایران رابه بایدوخان دادند اما او نپذیرفت 
وبه نفع گیخاتو کنار رفت. گیخاتو در آغاز پادشاهی 
خود ناچار شد با تر کمانان روم که عليه مغولان قیام 
کرده بودند. بجنگند. پس از فراغت از این شورش» 
"صدرالدین زنجانی" راوزیر خود کرد و به او ققب 
"صدر جهان" داد. صدرالدین توانست لیاقت خود 
رابه گیخاتو نشان بدهد ورشته‌ی همه‌ی کارها را 
به دست بگیرد. او حتی اجازه داشت بدون مشورت 
باگیخاتوهر کس را که می‌خواست. عزل يا نصب 
کند. 

گیخاتو کارهای کشور را به وزیرش سپرد و 
خودش دنبال هوسرانی‌هایش رفت. او مردی عیاش 
و ولخرج بود. برای خود بار گاهی مجلل ساخت و از 
شام تا بام به بزم می‌نشست و از بام تا شام می‌خوابید. 
او چن ان بواله وس بود که هر زنی را که می‌دید. 
تصاحب می کرد و فرقی نداشت که زن امیری باشد 
یازن یکی از مردم. ولخرجی‌های ش خزانه را خالی 
کر د. صدرالدین برای این مشکل تدبیری اندیشید و 
پولی کاغذی به نام چاو" منتشر کرد و رویش مهر 
خزانه‌داری زد و بین باز ر گانان پخش کرد اما کسی 
oT‏ را نپذیرفت و پول چاو به کاغذ باطله تبدیل شد. 

تاجی که زود افتاد! 

بزرگان مغ ول از رفتارهای غیراخلاقی گیخاتو 
به جان آمده بودند. آنها مدام به بایدوخان می گفتند 
شورش کند و او را بردارد اما بایدوخان نمی‌پذیرفت 
و به پیمانی که روز تاجگذاری گیخاتو با او بسته بود. 
وفادار بود. تااین که شبی اتفاقی افتاد: 

گیخاتو بزمی آراسته بود و بایدوخان را دعوت 
کرده بود. چون باده گساری از حد گذشت. حاجب 
چند کنیز آورد و به گیخاتوعرضه کرد. خان بز رگ 
به آنهانگریست و یکی را که به جرم‌این که نگاهش 
سبزاست. خفه کرد بقیه را نیز با تازیانه از بزمش 
راند سپس به حاجب گفت: "این چه کنیزانی است 
که آورده‌ای؟ یک از یک زشت‌ترند . حاجب عرض 
کرد: "قربانت گردم تو از بس کنیز دیده‌ای, برایت 
بی‌مزه شدهاند. باید بروم و کنیزانی بجویم که هم زیبا 
و طناز باشند هم خونی نجیب در رگ داشته باشند . 
گیخاتو به او آفرین گفت سپس فرمود: شنیده‌ام 
بایدوخان دختری نازنین دارد!" بایدوخان برخاست 
و گفت: تومستی! این چه سخنی است که گفتی!" 
گیخاتو چون رعد خندید وبه حاجب گفت: "برو و 
دختر بایدو را بیاور .و به نگهبانان گفت: "این بایدو 
رابیرون کنید تاوقتی که دخترش را آوردند. رنجور 
نشود ". بایدو به پای خود از مجلس بزم رفت و پیش 
از بامداد به دیدار بزرگان شتافت و گفت: اینک 
دیگر می‌پذیرم که گیخاتو برای پادشاهی مناسب 


دو روز بعد بایدوخان شورید واعلام جنگ کرد. 


همدیگر "کل کل "کردند.ویعد که کمی‌سرشان 
خلوت شد و مجال برای بگومگوی بیشتری نصیبشان 
شد.ناگهان به جان همدیگر افتادند. ابتداسیروس 
د ر گی ری لفظی رابه زد و خورد تبدیل می کند.حتی 
سبحان سه.چهار تا کشیده‌هم که می خورد باز حرفی 
نمی‌زند آمابالاخره کاسه صبر ش لبریز می شود وبه 
جای‌اینکه برادر بز رگش رابزند. به طرف چرخ او حمله 
می کند وباقالی‌هایش رامی‌ریزد داخل جوی آب. 
سیروس که انتظار جنین اتفاقی رانداشت. خشمگین 
می‌شود و ناگهان یک تکه آجر بر می‌دارد و می کوبد به 
پیشانی برادر کوچکتر که سرش می‌شکند و صورتش 
پر از خون می‌شود. بچه‌های گشت کلانتری ما که 
وضع رااینطوری می‌بینند. پیاده می‌ شوند وسیروس 
رابازداشت. و سبحان راراهی درمانگاه می کنند واو از 
همان جا بابت ضرب و جرح از برادر بز رگش شکایت 
می کند. سیروس هم وقتی این قضیه را می شنود. با 
استناد به شهادت مردم.بابت ضرر مالی که به خاطر از 
بین رفتن باقالی‌ها نصیبش شده بود از برادر کوچکش 

به‌اين ترتیب. ساعتی بعد هر دو برادر توسط 
ماموران بازداشت شدند و حالا در انتظ ار بودند تا 
وضعشان معلوم شود. 

استوار کریمی سری‌تکان داد وب اوقات تلخی 
گفت: اینهاهم دیگه شورش رود رآوردن.... هر چند 
روز یک بار به جون هم می‌افتند ويه کتک مفصل 
از همدیگه نوش جان می کنن بعد هم به همدیگه 
رضایت میدن و خلاص... 

حرفش راقطع کردم و گفتم: "حرفت درسته 
استوار....اماماهم که مسخره‌نیستیم....مردم که 
اعصاب زیادی ندارند هر روز در گیری‌اين دو برادر 
روتحمل کنند؟ بروبهشون بگو جفتشون باید امشب 
توی بازداشتگاه بخوابند. وثیقه هم قبول نمی کنیم و... 

هنوز صحبت هایم تمام نشده بود که پیرزنی وارد 
کلانتری شد. ظاهر | مادر سیر وس و سبحان بود که از 
c ORE.‏ بر ون که لای فاد سال سن 
ا ds coo b‏ سد مال آنهاایستادو به هر 
plas‏ یک سیلی زد و در حالی که می‌لرزید. گفت 

-آبروی‌منوتوی محل بردید.... بیچاره‌زن و 
بچه‌هاتون از فرط شر مند گی نمی تونن جلودروهمسایه 
ظاهر بشن.... اما کور خوندین.... فکر کردین می‌تونین 
به‌راحتی‌هر غلطی دلتون می خواد انجام بدین ؟ از 
امروز دیگه هیچ کدومتون پسرای من نیستین....زن 
و بچه‌هاتونم بردم خونه خودم و وای به حالتون اگه 
پاتون رو بگذارید دم خونه من.... به جوون‌های محله 
گفتم اگر اطراف خونه من پیداتون شد قلم پاتون رو 
خورد کنند... تأ موقعی که 2l‏ بشین. 

پیرزن اینها را گفت واز همان دم در رو به من ادامه 
داد: جناب کلانتر. من از شما عذر می‌خوام... "بعد 
هم بد ون توجه به التماس‌های سیر وس وسبحان.از 
کلانتری خارج شد و رفت! 

رو کردم به استوار و گفتم: حالا دیگه لازم نیست 
بازداشتشون کنی....مادر شون بهترین حکم روبراشون 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 


پیاز توی جیبشون می گذارن. متوجه نیستن که تمام 
بدنشون بوی پیاز می گیره! 
EID‏ و eee‏ سطل 
زباله‌ای که زیر میز قرار داشت. اما معلوم بود دارد 
فکر می کند که سر در بیاورد چه کسی رازش رافاش 
کرده! 

لقمه‌های آخر غذارامی‌خوردیم که سروان فربد " 
داخل شد و روبه من کرد و گفت: "کلانتر, دوباره این 
دوتاهابیل وقابیل باهم دعواشون شده و محل رو 
کاش رو سرشون!" 

محسن خنداخند گفت: خیلی قشنگ بود فربد... 
این "هابیل و قابیل "رو خوب اومدی! 

سیروس و سبحان. دو برادر میانسال بودند که در 
خیابان اصلی منطقه تحت حفاظت ماز ند گی‌می کر دند. 
کهدعواراه‌نیندازند.هر دوشغلشان آدستفروش 
خوراکی "بود. هر دویشان هم "چرخ تافی" داشتند و به 
اسب فصلاو esses‏ وروی ره 
می گذاشتند و در محل می‌چر خیدند و می‌فر وختند؛ 
تابستان‌ها یکی شان هندوانه می‌فر وخت و دیگری 
خربزه پاییز که می‌شد. اولی خرمالو و انگور عرضه 
می کرد و دومی "پر تقال ونارنگی و...مرکبات اما اوج 
کارشان و بهترین در |مدشان در زمستان بود؛ که زیر 
بارش برف و باران سیروس "باقالی پخته "می‌ریخت 
روی چر خش و در خیابان بالا و پایین می‌رفت. سبحان 
هم "لبو "عر ضه می کرد و حسابی‌هم کار وبارشان‌سکه 
بود. اما رقابت بین آنها که کم کم به دشمنی تبدیل 
شده بود باعث می شد هر از گاهی به جان هم بیفتند. 
در گیری که معمولا برادر بزرگ سیروس ان را 
آغاز می کر د. مثل آن روز که به گفته شاهدان عینی 
واهالی محل ابتدادوبر ادر حسابی وحدودیک سال 
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ساعت حدود یک بعدازظهر بود ومشغول خوردن 
ناهار بودیم. طبق قراری که این اواخر بابچه‌ها گذاشته 
بودیم.هر کدآممان‌یک روز در هفته باید بقیه رابه ناهار 
دعوت می کردیم.معمولا غذارااز خانه می اوردیم 
اما حق انتخاب با کسی بود که نوبتش بود.اگر غذای 
خانگی در کار نبود باید از جلو کبابی سفارش می‌داد. 
مثل آن روز که نوبت گروهبان پورهمت بود و از 
E M LET‏ 
درست کرده و از خوشمزگی اسم د رک رده بود. 
همسرش بخواهد این غذاراتهیه کند. گروهبان‌هم 
پذیر فته وامروز کشک بادمجان مفصلی از خانه اورده 
بود. ده دقیقه قبل از ناهار یکی از سر بازها رفت و ده 
تانان سنگک داغ خرید و آورد. پورهمت چهار تااز 
نان‌هاراهمراه با نصف خوراک داخل قابلمه به خودش 
داد تابابقیه پرسنل ناهارشان رابخور ند. بعد همگی 
نشستیم سر میز و بحث در مورد چاشنی غذاو اینکه 
کشک بادمجان با پیاز می‌چسبد اما حیف که نمی‌شود 
خورد چون ممکن است بوی آن موجب ناراحتی ارباب 
رجوع شود.در گرفت... در این میان. سکوت استوار - 
که از پر وپاقرص‌ترین طرفداران پیاز بود همه رابه 
تعجب انداخته بود. تا اینکه محسن از علت سکوتش 
سر در آورد؛ موقعی که یک یادداشت کوچک رااز زیر 
میز به دست من رساند که رویش نوشته بود: 

"کلانتر... آقای کریمی یک پی از چاق و چله رو 
"پرپر کرده و گذاشته‌داخل جیب اور کتش» وهر 
باریواشکی یک پر پی ازمی گذاره‌روی لقمه‌اش و 
می‌خوره!" 

یک نگاه کافی بود تاصحت حرف محسن‌دستگیرم 
شود. دلم نمی خواست مستقیم حالش را بگیر م. به 
همین خاطر به آرامی گفتم: 

NU o ON 
حتی بعضی‌ها که یادشون میره و از شب قبل یک‎ 
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هنکت ر ود خانه ای است 


ده قدمت 


ناد 
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گرفت از مادرم اخاذی کنه....هر مر تبه زنگ می‌زد 
ومادر بیچاره‌ام رو تهدید می کرد ومی‌گفت: "فردا 
میام جلوشر کت و کیان ارو تحویل ناپدریش میدم" 
مادرم هم از ترس اینکه زند گیش بههم نریزه هر 
بار مقداری پول بهش می‌داد اما وحشت داشت که 
اگر شوهرش بفهمه, زند گیش به هم بخوره.... مادرم 
خیلی سختی کشیده بود و من دلم نمی‌خواست دوباره 
آواره بشه! این بود که بالاخره تصمیم خودمو گرفتم و 
امروز که بابام خیلی نشئه بود. یه کم زهر داخل کشک 
بادمجون ریختم.می‌خواستم بکش مش که‌مادرم از 

دقیقهای‌بعد. فهیمه "مادر کیاناوارد کلانتری 
شد ودخترش رادر آغوش گرفت و گفت: به درک 
ITO‏ هر مانب ره اما نوف موی کی 
دخترم که بدون تومی‌میرم؟ خدارو شکر که اون 
تن لش هنوز زندهست....اما دیگه نگر ان نباش.وقتی 
مامورای پلیس اومدن وماجراروبهم گفتن؛ همه چیزو 
به مهندس گفتم... بهش گفتم اگر گوش رو می‌خواد. 
باید گوشوارهروهم تحمل کنه. بهش گفتم اگر دخترمو 
نمی‌خوای, منم نباید بخوای... 

صحنهاشک ریختن مادر ودختر در اغوش 
همدیگر دل همه رابه درد آورده‌بود. فهیمه که‌زن 
بسیار با کلاسی بود. به من گفت: کلانتر...» حالا که نادر 
نمرده می‌تونم د خترم رو ببرم؟ 

درحالی که‌خودم‌هم ناراحت‌بودم. گفتم: متاسفانه 
به این ساد گی نمیشه خانم باید وثیقه بگذارید تاموقعی 
که نادر به هوش بیاد.اگر اون رضایت نده, کار مشکل 
پیدامی کنه...البته بعید می‌دونم رضایت نده....چون 
خودش‌هم به خاطر خلاف‌هاش دوست نداره زیاد 
توی کلانتری وداد گاه بیاد و بره....اماالان نیاز به 
سند دارید... 

فهیمه هق هق OUS‏ گفت: "من از کجا سند بيار م 
کلانتر...؟ یک دختر شونزده ساله رو بفرستم توی 
olas;‏ که..." 

-سلام جناب سرهنگ.... من برای دخترم وثيقه 
آوردم... 

ا اعا e PR‏ ی هه to‏ 
DUE SENIUM SCUSA‏ 
مهندس پیمان به کیانالبخند زد و گفت: آومدم دنبال 
گوشواره توا" 


فهیمه و مادر و پدر جدیدش که از کلانتری خارج 
شدند. محسن با خنده‌روبه گروهبان گفت: ببینم 
ريخته باشی؟" 

پورهمت خندید و هنوز حر فی نز ده بودم که استوار 
روبه محسن گفت: 

اون هیچی نر یخته... اما مطمئن باش من بالاخره 
یک روز تو رو با زهری می کشم که در جا نفلت کنه! 

وبعد یادداشت پیاز محسن را که سر ناهار به من 
داده بود ومن روی میز جا گذاشته بودم» نشانش داد 


وهر دو زدند زیر خنده! 


بیمارستان! 

دختر جوان با ترس و حسرتی که در صدایش بود. 
گفت:نه... امکان نداره اون لعنتی زنده مونده باشه!من 
دو ساعت قبل بهش زهر دادم و مطمثنم که مرده... 

محسن سری تکان داد و گفت: "در مورد یک آدم 
عادی حق با توئه دخترجون. یعنی باید هفت تا کفن 
پوسونده‌باشه اما برای "نادر لجن " که روزی هفت» 
هشت بار هروئین به خودش تزریق می کنه, موضوع 
غذاش ریختی-اینط ور که د کتر می گفت به اندازه 
دووعده‌موادیه که هر بار به خودش تزریق می کنه و 
چون بدنش به زهر عادت داشته» خوشبختانه طاقت 
آورده والان بیمارستانه! 

-پس شما پدر منومی‌شناسین ومی‌دونید که Az‏ 
جور آدمیه؟ 

محسن سر تکان داد و گفت: بله....حتی عموت 
روهم می‌شناسم واز طریق آنبی زنجیی " آدرس منزل 
مادرت رو گر فتم ویک نفر روفرستادم که‌بره‌ومادرت 
رو بیاره اینجا... 

کیانایک مرتبه لرزید وباخشم فریاد زد: آنه... به 
مادر بدبختم چی کار دارید...؟او به اندازه کافی سختی 
کشیده... شماحق ندارید پای مادرم روبه‌این ماجرا 
باز کنید....اون از هیچی خبر نداره‌واگر ماجرابه گوش 
TE‏ ری ا ا 

دختر جوان اشک می‌ریخت و پدرش رانفرین 
می کرد. محسن که فقط نگاهش می کر د, به آرامی در 
گوش من گفت: ظاهر | مادرش تومنی ٩‏ ریال با نادر 
لجن " تفاوت داره... زن بیجاره بعد از اينکه دو بار قصد 
خود کشی داشته» سرانجام از نادر طلاق گرفته. چند 
سال توی یه شر کت کار می کر ده و چون زن زیبا و 
باسوادی‌هم هست. مدیر عامل شر کت باهاش ازدواج 
کرده.اینها رو ازنبی, داداش‌نادر "که جوونی‌هاش 
معر که راه می‌انداخته و زنجیر پاره می oa S‏ شنیدم. 

کنار محسن نشستم وبه کیانا گفتم: آدختر جون. 
اذیتت کنیم!" 

کیانا که می‌دانست مادرش در راه‌است. همه چیز 
را گفت: 

-پدرم e‏ از زجر دادن من و مادرم هیچی 
که تن به خواسته‌های کنیفش بده و از مهمون‌های 
جورواجورش پذیرایی کنه! ولی مادرم که یک فرشته 
بودهیچ وقت قبول نکر د وچند بار قصد خود کشی 
داشت ودوبارهم این کار رو کرد. مرتبه دوم بابام 
ترسید خونش بیفته گردنش و طلاقش داد....مادرم 
قصد داشت چند ماه‌بعد مراهم از پیش بابام ببره تا 
اینکه مهندس شر کت بهش پیشنهاد از د واج داد. اما 
شرط گذاشت که من باهاشون زند گی نکنم!مادر م 
قبول‌نمی کردامامن اونقدر بهش‌التماس کردم تا 
بالاخره پذ یرفت... تاینکه بابام فهمید که زن سابقش, 
همسر مرد ثروتمندی شده... اونوقت بود که تصمیم 


«x . 
qoum av oM 


صادر کرد! دوبرادر بعد از اينکه به همدیگر رضایت 
دادن د.از کلانتری خارج شدند. آ نهایک ماهو هفت 
روز بد ون خانواده‌هایشان زند گی کر دند و زمانی که به 
مادرشان قول دادند.ییر زن از گناهشان گذشت وزن و 
فر زندانشان اجازه پیدا کر دند به خانه بر گر دند. بعد از 
آن ماجراء دیگر هر گز آن دو با هم در گیر نشدند! 


حوالی عصر بود که دختر نوجوان شانزده‌ساله‌ای 
وارد کلانتری شد وبه نگهبانی که دلیل مراجعه "اورا 
پرسیده بود. با خونسردی گفت: من یک نفر رو به قتل 
رسوندم.... من پدرم رو کشتم! 

نگهبان که به گفته خودش از شدت خونسردی 
دختر جوان جا خورده بود. دست وپایش را گم کرد و 
به اتاق من آمد و گفت: کلانتر... یک دختر خانمی میگه 
باباش رو کشته واومده اعتراف lass‏ 

من که بامحسن مشغول صحبت بودم تا برای 
دستگیری تعدادی از زور گیرهای منطقه بر نامه ریزی 
کنم. به اندازه خود نگهبان تعجب کردم و گفتم او را به 
داخل اتاقم راهنمایی کند. 

ثانیه‌ای بعد.دختر که خیلی هم چهره معصومی 
داشت. وارد اتاقم شد و قبل از اینکه من سوالی بپر سم. 
خودش شروع به گفتن کرد؛ 

-من‌قاتلم....پدرم رو کشتم... بهش زهر خوروندم. 
الان هم افتاده توی اتاق و حتماً تا حالا جون داده...! 

چند ثانیه نگاهش کردم و به آرامی پرسیدم: 

_جرا کشتیش ؟ جنازه الان کجاست؟ 

دختر جوان که سعی می کرد خودش را آرام نشان 
بدهد.پاسخداد: کار نداشته باشید چرا"!فکر کنید 
دلم خواست....امااگه‌دنبال جنازهدش هستید.اين 
آدرس خونه ماست! 

آدرس را گرفتم و دادم به محسن و گفتم: 

-دوتااز بچه‌ها روبفرست به این آادرس. خودت 
هم باهاشون برو.... فقط یادت باشه صحنه قتل به هم 
نخوره... 

ادرسی که د ختر جوان که اسمش کیانا بود داد 
نزدیک کلانتری بود و بیشتراز چند دقیقه طول نکشید 
که محسن به آنجا برود و بعد هم اوراراهی بیمارستان 
کند.دوساعت طول کشید تامحسن بر گرددامادر 
همین دو ساعت. من به سوالاتم ادامه دادم: 

-یعنی چی د ختر جون که نمی خوای در مورد "a‏ 
حرف بزنی؟ بالاخره یک نفر به قتل رسیده و تو هم 
قاتلشی و مقتول هم پدرته....لابد یک انگیزه‌ای داشتی 
که این کارو کردی؟ 

کیانالبش را گزید و گفت: بله....انگیزه‌ام خیلی هم 
مهم بوده آمادلم نمی‌خواد در موردش حرف بزنم.... 
از اعدام شدن هم نمی‌تر سم و از این زند گی سگی 
خلاص میشم.." 

کیانا بیشتر از این حاضر نبود در مورد انگیزه 
قتل حرف بزند. همچنان مشغول چانه زدن با دختر 
جوان بودم که محسن داخل شد وپا کوبید و گفت: 
"کلانتر, نیا به نهشکش نشد خوشبختانه آنادر "هنوز 
نمر ده بود که مارسیدیم بالای سرش و فر ستادیمش 


EET 
باغ فراموش‎ 
میان کلبة آغوش من.قدم بگذار‎ 
به روی دیدة گلجوش منءقد م بگذار‎ 
تو ماه بودی و اینک هلالی‌ام بی‌تو‎ | 
بیا به خالی آغوش من.قدم بگذار‎ 
هنوز عطر همان عاشقانه راداری‎ 
به صحن باغ فراموش من, قدم بگذار‎ 
سکوت می کشدم. با ترنمت گاهی‎ 
به فتح کوچة خاموش من. قدم بگذار‎ 
عروس هر چه غزل‌های ناب! یک, آمشب‎ 
به خواب دفتر مغشوش من قدم بگذار‎ 
به سرزمین خزان دیدة دل تنگم‎ 
بهار ناز غزل پوش من, قد م بگذار‎ 
به زیر پای تو فرش دو دیده‌ام پهن است‎ 
شبی به خان مفروش من, قدم بگذار‎ 
دل شکسته به اشک تو بند خواهد شد‎ 


به قصر چینی مخدوش من, قدم بگذار 
جعفر درویشیان غروب -کرج 


عاشقی 
تاشیوهات در عاشقی لیلاشدن باشد 
این بید مجنون راسر شیدا شدن باشد 
دیگر مخواه‌ای یار در این عصر دلتنگی 
از زیر بار خویشتن خواهم که برخیزم 
در زانوانم گر توان پا شدن باشد 
از جوی باریکم به دریای تومی آیم 
آنجامراشوق قزل آلاشدن باشد 
تا آخرش هستم بر این عشق زلیخایی 
حتی‌اگر پایان من رسواشدن باشد 
باز آی و دستت را گره کن در دو دستانم 
تاهر گره‌راچاره تنها وا شدن باشد 
از غنچۀ نجوای ما گل می کند فریاد 


گر غنچه‌ها راعزم هم آوا شدن باشد 
محمدرضا حسینی مود 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


بهارباش 


برای کینه؛ آه نه! برای عشق من» بمان 
برای دوست داشتن, برای خواستن بمان 
هر آنچه دوست داشتم. برای من نماند و رفت 
امید آخرین اگر تویی برای من بمان 
به سبزه و نسیم و گل, تو درس زیستن بده 
بهار باش و باز هم به خاطر چمن بمان 
تمامت و کمال رابه نام ما رقم زدند 
" کمال عشق‌اگر منم.توهم.تمام زن‌بمان 
برای آن که تیشه رابه فرق خویش نشکند 
امید زیستن شو و برای کوهکن بمان 
مزن به نقش خود گمان.ز سر گذشت این و ol‏ 
برای دیگران چرا؟ برای خویشتن بمان 
DE eren‏ 


شاعر 
از لحظةٌ ممکن شدن عالم امکان 
از حس شدن نبض نخستین نفس جان 
نه ماه و نه باران ونه پاییز ونه دریا 
با جاذبة چشم تو شاعر شده‌انسان 
از خواب عدم خاک تو بیدار شد و گفت: 
تبریک به گل‌هاو سلامی به درختان 
سرشار شد از شوق تو هر oui)‏ خاک 
مانند فرود | مدن a3‏ باران 
دریایی و آغوش تو گرم است که آن برف 
از کوه سرازیر شد افتاد به جریان 
ابن عشق اصیل است. چه می فهمد از این عشق؟ 


انسان مسخر شده در خواب و خیابان 

در جاذبة چشم تو خوشبختی محض است 
بایاد همین جاذبه شاعر شده انسان 
e‏ حون 


۳۹۶۶ اره‎ uen 


که خاک رابه مقدم او مزده می‌دهد 


مثل بهار از همه سو, می آید 
دیوار 

| یاسیم خاردار 

نمی داند 

می آید 

از پای و پویه باز نمی ماند 

«el 

بگذار من چو قطرة بارانی باشم 
| دراین کویر 


یا حنجرة چکاوک خردی که 
ماه‌دی 

از پونة بهار سخن می گوید 
وقتی کزان alf‏ سربی 
باقطره 

قطره 

قطرة خونش 

موسیقی مکرّر ویکریز برف را 
ee.‏ 
d‏ 


DEC 
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. چون از همه حبلتی قر و ماند سلسله دو ستی بحناند. ,یس ان که ده ده 
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ستی. JS‏ ها کند که هیچ دشمنی ذتو اند 


# آقای حسن عزیزی -رشت ۱ 

برای سرودن شعر کلاسیک یاسنتی حتما باید بر 
وزن و قافیه تسلط داشته باشید. 

# خانم ریحانه اسدیان - کرج 

آواز با کلماتی چون آغاز و پر واز قافیه می‌شود. 
٭ آقای سیروس نعیمی -ساوه 

دکتر شفیعی کد کنی در قید حیات است. 

200 خانم میترافرجی-بوشهر‎ s 

سروده شمارابه امید دریافت آفار بهتر OU‏ 
می‌خوانیم: 

دیروز 

چە روز بز ر گی بود 

روز تولد عشق 

در گسترۂ هستی 

ie‏ آقای مسعود شجاع پور -تهران 

دیروزبا کلماتی چون‌پیر وزوفیروزقافیه‌می‌شود. 
اماشما آن رابا کتاب ودریا قافیه کرده‌ایدااین 
نشان‌می‌دهد که بانقش قافیه‌در شعر کهن آشنا 
a‏ آقای البرز حمیدی -شیراز 

رباعی ودوبیتی‌هر دودر دوبیت سر وده‌می‌شوند. 
Ul‏ وزنشان تفاوت دارد. 

# خانم گیتی عباسی -اسلامشهر 

سبو با کلماتی چون گلو و عمو قافیه می‌شود. 

# آقای حسین اکبریان -کرج 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

مرامهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد 
قضای اسان امت این ودک کون راھد AB‏ 
وزن‌این‌بیت مفاعیلن‌مفاعیلن‌مفاعیلن‌مفاعیلن " 
است: 

مرامهر-مفاعیلن 

سیه چشمان -مفاعیلن 
زسربیرون -مفاعیلن 
نخواهد شد -مفاعیلن 
NETTE.‏ 
سمان است ای-مفاعیلن 
ن ودیگر گون =مفاعیلن 
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کاش باران بودیم 

یک قطره تو 

یک قطره‌من 

el‏ وقت صدای چک جکمان 
گوش زمین را 

پرمی کرد 


محمد آزادپور سبروجرد 


اقلیم‌نور 
تو کز حوالی اقلیم نور می آیی ۲ 
چه پر ترانه ولبریز شور می آیی 
حکایت غم فرهاد در نگاه‌من است 
که از شبانة شیرین به شور می آیی 
صدای $i‏ صبحی به باغ سبز فلق 
که در کجاوة شب مثل حور می آیی 
اجاق روشن مهتاب کی شود خاموش ‏ _ 
که چون کلیم ز خورشید طور می ایی 
n EO.‏ هکرب ارو 
ایت مهر آیین-شیراز 


از مجموعه شعر "حتی همین گلدان خالی 
عاشقت بود" سروده شیرین خسروی ناشر: فصل پنجم 
دل‌سپرده _ 
ای دل سپرده سخت به رویای دیگری 
در من به پاست بعد توغوغای دیگری 
جز این نداشت از تو خبرهای دیگری 
جاری نمی‌شوم به تمنای دیگری 
من مرده‌ام پس از تو هزاران هزار سال 
دل خوش نکر plos‏ به مسیحای دیگری 
وقتش رسیده‌است که بگشایم از تو باز 
یک پنجره‌به سمت تماشای دیگری 
صبح سپید وروشن فردای دیگری 
از دست‌های خواهش من میوه‌ای نچید 
کی داشت اعتماد به حوای دیگری 
گفتم بترس از آه من ای بی‌وفاترین 
او معتقد نبود به دنیای دیگری 


مادرم 
مادرم 
بر لب مدام شعر دارد و 
زیر لب ترانه می‌خواند 
هر بار مرابوسیده 


این چنین شعر پوش شده‌ام! 
گلاره جمشیدی 


dz qv اس‎ ۳ 


کتاب‌ها 
لم داده‌اند در قفسه‌هاء کتاب‌ها! 
یک سینه حرف هر یک و خاموش این چنین 
باید شکست رونق این اعتصاب‌ها 
گویاغبار هر قفسه» بار طعنه‌ای ست 
بر ذهن‌های روشن oT‏ آفتاب‌ها! 
دیگر پریده‌رنگ تر از عشق گشته اند 
افسانه نیست قصه عشق و عذاب‌ها 
Sd‏ ای اد وا فان 
یاران غار آه - تمام کتاب‌ها! 
معین دربایی -نور 


دل‌جشم‌انتظارم 
گل نیکو خصال ماه صورت 
به کنعان شب چشم انتظاران 
دلیعقوبیم شد پیر و کورت 
خدارابا توام ای یوسف دل 
کدامین دست از من کرد دورت؟! 
بگو تا کی در این شبراهةٌ سنگ 
۲ دل تنگم کند هر شب مُرورت؟ 
بیا ارامش توفانی دل 
دچار بی‌قراری شد صبورت 
بیانشکن دل آیینه‌ام را 
الهی نشکند قلب بلورت 
دل چشم انتظارم مثل هر شب 
۱ نشسته بر سر ol)‏ عبورت 
بگو کی می‌وزد عطر حضورت 
وروشن می‌شود چشمم به نورت ؟ 
محمد رحیمی-رامهرمز 


میوه‌سر پسته 
خانه رابایاد تو هر روز جارو می‌زنم 
رخت نومی‌پوشم ویک عطر خوشبو می‌زنم 
عشق حتی زیر خاکستر بماند. روشن است 
0 مستعدشعله‌هستم گرچه‌سوسومی‌زنم 
اسان کرایی کان د اا کہ 
سیلی محکم به گوش هر چه جادو می‌زنم 
من امیر کشور خویشم. ولی با افتخار 
پیش پایت مثل یک سرباز زانو می‌زنم 
نام تو تسکین درد و قوت جان و تن است 
حرز می‌سازم از آن. بر روی بازو می‌زنم 
گرچه عشق من به تو یک میواً سربسته است 
تایقین حاصل کنی بر سینه چاقو می‌زنم 
محمدفرخ طلب فومنی 


کاربردسردوگردرپزشکی 


آلزایمر رخ دهد وسپس بدنبال درمان خود باشد, زیرا 
آنهامی‌توانند ازاین تکنیک برای کمک به فعال‌نگه 
داشتن ذهن خود در هر سنی استفاده کنند. 


زوال عقلی و سودوکو 


زوال عقلی یک اصطلاح عمومی و شامل طیف وسیعی 
از شرایط ذهنی است که وی ژگی‌های‌مشتر ک آن 
کاهش درعملکرد عقلانی وظرفیت روند تفکر 
است.این وضعیت به آرامی وبه طور 
اجتناب ناپذیری انجام می‌شود 
۱ وعلائم ان به ارامی اشکار 
شده و با افزایش سن وخامت 
در عملکرد شناختی 
سريع تر از انتظار صورت 
می گیرد. 
. زوال عقل می توانددر یک 
فرد بالغ در هر سنی 
رخ دهدامابه طور 
معمول با افزايش 
gas‏ تشد ید می‌شود. 
درحالی که بسیاری 
ازمطالعات انجام شده 
بطور قطعی به اثبات رسانده‌اند 
که فعالیتهای ذهن ی نظیر مطالعه 
وپرداختن به شطرنج وسودو کونتایج 
مثبتی برای نزدیک شدن به سلامت مغز 
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به دنبال دارد. بنابراین ایجاد تغییرات در شیوه زند گی 
به سمت تحریک فعالیت ذهنی به طور قابل توجهی 
باعث کاهش میزان زوال ذهنی می‌شود. 
همچنین‌بیمارانی که دراثر تصادف دچار صد مه‌به 
مغز وبدنب ال آن‌دچار کماشده‌اندو آنان که تحت 
عمل جراحی مغز قرار گرفته‌اند. پس از بهوش آمدن 
در معرض خطر اختلال حافظه هستند. و بامشورت 
پزشک خود باید تحریکات مغزی رابیشتر کنند تا 

فعالیت مغزی موجب بهبودی وضعیت حافظه آنها 

شود. وجالب اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده 
این کار از طریق پرداختن به سودو کوامکان پذ یر 
است واخیراً در بسیاری از کشورها به بیمارانی که 
بهر دلیلی تحت عمل جراحی با بیهوشی عمومی قرار 
می گیر ند توصیه می شود جهت پیشگیری ازامکان 
ابتلا به فراموشی تحریکات مغزی راافزایش دهند که 
دراین مورداز نظر کارشناسان سودو کو گزینه‌مناسبی 
بشمار می‌رود وحتی به تاز گی بسیاری از متخصصان 
تغذیه به تاثیر سودو کو در کاهش وزن پی بر ده‌اند که 
در آینده‌به آن خواهیم پرداخت. 
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باشد اما مفید ترین برنامه‌ای که وجود دارد. استفاده 
از تمریناتی اسست که موجب توانبخشی شناختی شود. 
مانند حل جدول کلمات متقاطع وسودو کو. 

ثابت شده‌است که این فعالیت‌ها می تواند به تمرینات 
توانبخشی ذهنی بیماران برای تحریک عملکرد آنها 
کمک کند. 

لبت ه ف رد یخوبی می‌تواندباسایر فعلیته_ااز قییل 
di aaa e‏ با باشسی وفعالیتهای غوران 
مهارتهای در ک وتم رک زخودراآ زمایش 
کند که از مان آنها سودو کو مناسب‌ترین MO‏ 
است زیرا نیاز به داشتن اطلاعات 
ویادآوری آنها فرمول پیچیده 
نیست. د Jugis ui‏ لوینستین 
پروفسورروانشناسی و علوم 
رفتاری دانشگاه میامی آمریکا 
اشاره می کند که بر نامه‌های‌های e‏ 
توانبخشی EI IR‏ 

خوبی برای بازمان دگان از 
آسیب‌های مغزی است ,۷ 
بلکهبرای افراد مبتلا 
به بیمار آلزایمر خفیف 
وپیشگیری از آن نیز 
مفید است.او پذیر فته است که 
هیچ درمانی شناخته شده‌ای برای این 

بیماران وجود ندارد. اما کسانی که تحت برنامه 
سودو کوبوده‌اند نشان داده‌اند که بهبودی در توانایی 
انجام وظایف خاص خود را داشته اند با این «Jes‏ هر 
چند درفعالیت‌های شناختی مانند توانبخشی حل پازل 
سود و کو برای درمان استفاده می‌شود. اما یک فرد 
سالم نیازی ندارد که منتظر باشد آسیب‌های مغزی یا 


/سودوکو 
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از: فرزاد خضرائی 
کار شناس طراحی جدول و سرگرمی 
Farzadkhazraee@Gmail.com‏ 


سودو کواز سال ۲۰۰۵ یکی از محبوب‌ترین سر گرمیها 
در میان میلیون‌هان فر ازمردم در جهان در تمام سنین 
است وسالانه میلیونهانسخه کتاب در کشورهابفروش 
می‌رسد که برنامه‌های نرم افزاری آن در بسیاری 
ازتلفنهای همراه در اختیار علاقه مندان است. 
اگر چه‌سالهاست که تاثیر مثبت سود و کوبر حافظه 
وپیشگیری از الزایمرشناخته شده و توسط موسسه 
سلامت حافظه ومغز. سازمان بین الملی تحقیقات 
مغزی وانجمن علوم اعصاب در امریکامورد تایید 
قرار گرفته است. 

اما آنها همچنان تحقیقات خودرادر مورد سود وکو 
باهدف کش ف اسرار فر آیندهای ذهنی ماویا قوای 
شناخت تحقیقاتی انجام می‌دهند. 


فرایند شناختی مغز و سودوکو 

فرایند شناختی مغزدر واقع درارتباط با تواتاییهای 
مغزی از قبیل یاد گیری وحل مسایل, قضاوت وادراک 
است که فر اینداطلاعاتی حافظه واستدلال راانجام 
می‌دهد توسعه شناختی از کود کی شروع می‌شود و 
شناختی باعدم استفاده‌از آن‌یاحتی‌های آسیب‌های 
مغزی می‌تواند متوقف شود. 

به منظور بازسازی و باز گرداندن عملکرد جسمی, 
اغلب ورزش درمانی به کار می‌رود اما برای بازسازی 
توانبخشی شناختی برای باز گر داندن توانایی‌های 
بیمار از b‏ باز سازی عملکر د ذهنی مر تبط باد ر iS‏ 
پردازش‌اطلاعات.حافظه.استدلال. ومواردی چون 
حفظ, تو جه و تمر کزاست. 

دامنه بر نامه‌های توانبخشی شناختی می تواند گسترده 
SARE‏ 
۱ سودوکو مناسب‌ترین 
C‏ است زیرانیاز به داشتن 
* اطلاعات ویادآوری آنها 


,ٍ فرمول پیچیده نیست 
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جدولهازیرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


دکت 
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۴ -پاکیزه-عقاب حرف پانزدهم 
۵ -پادزهر -روز آمد کردن 


عمودی: 

۱-وسیله‌توزی ن فش اراجسام غوط ه ور در گاز- ۰ ۱۲-دیوار بلند ومحکم_-نقره_سقف دهان_موجودی 
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۵-خاندان-مر کز کانادا T‏ ویرانگر-علامت جمع 
۶-سخت دل -واحد نظامی شامل سه جوخه مرگ 
۷ر سته‌ای درارتش‌وسپاه-معدن-محل تمرین یا 
تفریح دان شآموزان 
۸-پول سرزمین آفتاب تابان 25 ور ماتادورها- 
٩-رنگارنگ‏ ماه انداختنی بچیرگی: غلبه 
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۱-تصدیق انگلیسی-دریاچه حمام-پادگان -واحد ۰ اد 1رر ا الاھ تار 1 Debes dT‏ 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا || شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هد به ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نو یسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت Y‏ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


۱ E 
id FE diii 


حرف (ن) چه تعداد است؟ 


mem mem 
دستگاهی مکانیکی‎ 
d در خودرو‎ 
E | یک ششم‎ | 
از سبزی‌های‎ 
تک خوردنی‎ 
واحد اندازه گیری‎ 
سس‎ 


طبقه کشاورزان 
e]‏ ساسانی 


جدول سودوکو ۳۶۴۴ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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پانزده اختلاف در تصویر اتاق پذیرایی‎ 
در اینجا دو تصویر می‌بینید که نقاش ما از یک اتاق پذیرایی کشیده است ولی با‎ 
کمی دقت متوجه شدیم که پانزده اختلاف در ميان این دو تصویر به ظاهر یک شکل‎ 
وجود دارد. آیا شما هم می‌توانید این اختلافها رادر میان آنها پیدا کنید؟‎ 
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اھ خودکلنجاربروید ‏ زبرنظر:سهراب‌ صفادار 
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شکلبای پنبان در تصویر مراسم سال نو 
در اینجا مراسم وجشن سال نورادر کشورهای مختلف ملاحظه می کنید.اما 
دراین تصویر شاد وزیبا ۵ ۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی خواهیم 
آنها را a‏ ده وبا جواب مادر قسمت باس خهامقایسه کنید. البته برای اینکه 
بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید ما آنها را به همراه اسامی شان برایتان 
آورده‌ایم. موفق باشید. 
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سال دیگه نمی‌خوام بچه دار بشیم چون بچه دست 
و پاگیره؟ اونوقت تو دوباره بعد از کلی مقدمه‌چینی 
این بحث رو پیش..." 

ساحل نگذاشت حرفم تمام شود. گفت: "مگه 
حرف بدی زدم که اینطوری مسخرهم می کنی ؟ 
آینده‌نگری تو چه ربطی به بچه‌دار شدنمون داره؟ 
خب چرابه من حق نمی دی؟ تو فقط اینطوری به 
من و زند گیمون پایبند میشی." 

سری به نشانه تاسف تکان دادم و گفتم: 

"با این طرز فکرت معلومه چقدر به من اعتماد 
داری! لابد از این می‌ترسی حالا که وضع مالیم 
خوب شده تو رو طلاق pas‏ و زن دیگه‌ای بگیرم؟ 
می‌خوای با بچه‌دار شدن جلوی این اتفاق رو بگیری 
و منو به قول خودت به زند گیمون پایبند کنی؟ 

ساحل جان, بارها این حرفا رو پیش کشیدی 
و من هربار جوابت رو دادم. اگه نمی‌خوام بچه‌دار 
بشیم. واسه خاطر این نیست که بخوام یه زمانی زن 
دیگه‌ای رو به تو ترجیح بدم. واسه خاطر اينه که 
فعلاً برای بچه‌دار شدن زوده. من فکرای بز رگتری 
توی سرمه. می خوام تجار تمو توی چند تا کشور 
پذیرش مسئولیت پدری رو ندارم چون همه فکر و 
ذکرم معطوف به کارمه, lal‏ اینو بفهم!" 

ساحل سرش راپایین انداخت. پیدا بود بغض 
کرده. همین که حس کرد خیره نگاهش می کنم. 


که اینطوری درباره‌ش قضاوت می کنی. اون هميشه 
گفته شوهرت مرد خوبیه اما جون زمونه خرابه. 
بیشتر مراقبش باش. بنده خدا قصد نداره که ذهن 
منونسبت به تومنفی کنه. بعدشم. من برای چی 
بشی امتحانت کردم و مراقبت بودم. می‌دونم تو 
عاشقم هستی و توی این چند سالی که ازدواج 
کردیم. انصافاً دست از پا خطا نکردی. من به تو 


ساحل با چشمان بارانی اش نگاهم کرد 
و چیزی نگفت. در ظاهر قانع شده بود اما 


می‌دانستم چند روز دیگر دوب اره این 
مسئله را پیش خواهد کشید 


کاملاً اعتماد دارم. حرف من,. ناراحتی من. به قول 
تو قیافه گر فتنم به خاطر چیز دیگه‌ست. ما سه ساله 
ازدواج کردیم. خب. شکر خدابه اون جایگاه مالی 
که مدنظرت بود. رسیدیم. دلسم می‌خواد بچه‌دار 
بشیم. اینطوری خوشبختیمون تکمیل میشه." 

با ناراحتی و بالحنی که آمیخته به تمسخر بود. 
گفتم: "دلم نمی‌خواد بچه‌دار بشما آخه "Im Oo»‏ 
من و تو مگه بارها درباره‌اين مسئله صحبت نکر ديم 
و به توافق نرسیدیم؟ مگه بهت توضیح ندادم که 
برای آینده‌مون نقشه‌های زیادی دارم و تا جند 


مد à‏ 
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-جی شده Seb" Ja‏ چرا دوباره قیافه 
گرفتی برام؟ بوی قورمه سبزیت که به مشامم 
رسید. دلم از گرسنگی ضعف رفت. باور کن اونقدر 
گرسنهم بود که می‌تونستم یه گاو رو درسته بخورم 
اماهمین کهاومدم خونه و قیافه یک ر وابروهای 
درهم تو رو ipu»‏ اشتهام کور شد. چیه؟ کشتیات 
غرق شدن که اینطوری عزا گرفتی یا مامان خانمت 
اینجا بوده و دوباره حسابی پرت کرده؟ 

ساحل در حالی که داشت خورشت رامی‌چشید. 
چپ چپ نگاهم کرد سپس با ناراحتی گفت: چرا 
ایمانت رومی‌سوزونی؟ مادر بیچارهم امروز یه توک 
پا اومد اینجا بهم سرزد و فوری رفت. اصلاً فرصت 
نشد که به قول تو بخواد منو پر کنه. اصلاً برای چی 
باید این کار رو بکنه؟ مگه با تو پدر کشتگی داره 
که بخواد منو عليه تو تحریک کنه؟ چراهر چی 
ميشه به اون بدبخت تهمت می‌زنی؟ بعدش اگه 
مادرم حرفی می‌زنه از روی دوست داشتنه چون 
نگران زند گیمونه, از روی دلسوزی چیزی میگه. 
بعد جنابعالی اینا رو میذاری روی حساب دخالت و 
تحریک کردن من. 

"دستانم را که از سرمایخ کرده بود نزدیک 
شعله شومینه گرفتم و گفتم: "من به مادرت 
تهمت نزدم وهیچ وقت نمیگم خدای نا کرده 
نمی‌فهمم. اونم Aul‏ که وقتی مادرت به تو میگه 
مراقب شوهرت باش از روی دوست داشتنه یا 
بدتر خوره شک رو میندازه به جونت؟ 

چند بار وقتی سر مسائل الکی بحث راه انداختی. 
بهم گفتی به قول مادرم مردا وقتی جیبشون پر از 
پول میشه هوس تجدید فراش و اینجور چیزا 
اوایل که تازه ازدواج کرده بودین. حقوق شوهرت 
کارمندی بود و حالا که پدرش فوت کرده و ارت 
درست و حسابی بهش رسیده و زده توی کار آزاد 
و درآمدش چند برابر شده ممکنه نقشه‌هایی واسه 
خرج کردن پولاش بکشه؟ 

به نظرت این حرفا از روی خیر خواهی و دوست 
شکاک بشی؟ مادرت داره تجربه تلخ خودش رو به 
تو منتقل می کنه. فکر می کنه همه مردا مثل پدرت 
هستن که تا دستشون به دهنتشون رسید. زن و 
زند گیشون رو فراموش کنن وراه بیفتن دنبال یکی 
"asso‏ 

ساحل استکان چای را که بخار قشنگی از آن 
بلند می‌شد. روی میز مقابلم گذاشت و با ناراحتی 
گفت: "نمی‌خواد زند گی پدر و مادرم رو بکوبی توی 
سرم.مادرم هیچ وقت تو رو با پدرم مقایسه نکر ده 
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شود. ساحل دو ماهه باردار بود که برای بستن یک 
قرارداد تجاری به تایلند سفر کردم. هر گز اهل 
خوشگذرانی و عیاشی نبودم اما نمی‌دانم چه شد 
که ان شب. شبی که قرار بود فردایش به ایران 
ونزد ساحل باز گردم» نتوانستم در برابر راندا» 
دختر جوانی که به عنوان بازاریاب در تایلند برایم 
کار می کرد. مقاومت کنم. اری. من که از مردان 
ضعیف‌النفس تنفر داشتم. منی که به خودم ایمان 
داشتم بابت اینکه تا اخر عمرم به ساحل خیانت 
نخواهم کرد ol‏ شب در برابر رانداء این دختر زیبا 
وافسونگر که بارها تلاش کر ده بود با من صمیمی 
شود کم آوردم!فردای آن شب, پشیمان 9 شرمنده 
بودم. ساعت‌هادر خلوتم اشک ریختم وبا خودم 
عهد بستم این بی‌وفایی اولین و آخرین بارم باشد. 
وقتی به ایران باز گشتم. روی نگاه کردن به چشمان 
ساحل رانداشتم. از اینکه در آن سفر خودم را گم 
کرده بودم. حالم از خودم بهم می‌خورد. ساحل اگر 
می‌فهمید. بدون شک از غصه دق می کرد. آخر 
چط ور دلم آمد این بدی را در حقش بکنم؟ تا چند 
روز از خجالت نمی‌توانستم سرم را نزد ساحل بلند 
کنم. او که نگران حال و روز بهم ریخته‌ام بود. مدام 
سین جیمم می کرد تا بفهمد این حال نزارم برای 
چیست. نمی‌توانستم از آن ماجرا آ گاهش کنم 
بنابراین خودم را جمع و جور کردم و تصمیم گرفتم 
آن شب را به فراموشی بسپرم و همچون ساحل, 
انتظار آمدن فرزندمان رابکشم. فرزندی که... 


— چطور حاضر شدی این کار رو با ما بکنی؟ 
به خاطر یه شب خوشگذرونی تو همه‌مون نابود 
شدیم! 

ساحل, دخترمان رادر آغوش کشید و همچون 
ابر بهار گریست.با مشت به تخت سینه‌اش 
می‌کوبید. اشک می‌ریخت و نفرینم می کرد. 
می گفت دلش می‌خواهد سرم رااز تنم جدا کند 
ومن در برابرش فقط سکوت اختیار کر ده بودم. 
چیزی برای گفتن نداشتم. یک ماه مانده به تولد 
فرزندم.هنگام رفتن به دفتر کارم تصادف سختی 
من 1۷ آمثبت بودم و این بیماری مهلک رابه 
ساحل و فرزندمان نیز منتقل کرده بودم. شیرینی 
لذت ol‏ شب زهر تلخش رابه جانم ريخته بود و 
من دو انسان بی گناه دیگر را همراه خودم به پرتگاه 
مر گ کشانده بودم. حالا دیگر همه می‌دانند من و 
ساحل و دخترمان ایدز گرفته‌ايم. آنها جور دیگری 
به ما نگاه می کنند و دلشان نمی‌خواهد با مارفت و 
آمد داشته باشند. تحمل این درد جانگداز راندارم. 
غصه خودم به کنار, تاب نگاه کردن به چشمان 
معصوم ساحل و دخترم را ندارم.ای کاش آنقدر به 
خودم مغرور نمی‌شدم.ای کاش آن شب از نفس 
خودم مراقبت می کردم و اینگونه زند گی‌مان را به 
باد نمی‌دادم.ای کاش ol‏ شب اسیر اغوش شیطان 


نمی‌شدم! 


ساحل به‌توصده مادر ش بر ای منصرف 
کردنم حتی دادخو است طلاق داد اما 
وقتی دید به هیچ عنوان تهدیدهایش 


موثر واقع نمی شود و من حاضر نیستم 
از موضع خود کو تاه آمد 


آچرااسلوری‌می‌کنی ساحل بان ؟ چراسر جیزای 
الکی هم اعصاب خود تو بهم می‌ریزی هم اعصاب 
منو؟ تو میگی دوست نداری من پامو از ایران بیرون 
بذارم. من اما میگم اگه با توباشه دوست نداری 
پامو از خونه بیرون بذارم و واسه آروم شدن فکر و 
خیالت از صبح تا شب روبروت بشینم و بهت لبخند 
بزنم! ببین ساحل, دست از این مسخره بازی‌ها 
بردار. بیخود جنگ اعصاب راه ننداز. من تصمیمم 
رو گرفتم و هیچ کس نمی تونه منصرفم کنه. اگه 
ab‏ رو واسه سرمایه گذاری انتخاب کردم. واسه 
اينه که می‌دونم اونجا خوب ميشه پول در آورد. نه 
به قول تو, به خاطر کاباره‌ها و قمارخونه‌هاش!" 

ساحل به توصیه مادرش برای منصرف کردنم 
حتی دادخواست طلاق داد اماوقتی دید به هیچ 
عنوان تهدیدهایش موثر واقع نمی‌شود و من حاضر 
نیستم از سرمایه گذاری در تایلند صر فنظر کنم. 
از موضع خود کوتاه آمد و در نهایت پیشنهاد داد 
همراهم بیاید تا خیالش از هر جهت راحت باشد. 
پس از jb‏ گشت از سفر سه ماهه‌مان. ساحل که 
انگار از این روبه آن رو شده بود. می گفت: Gal,"‏ 
پشیمونم از اینکه اون همه باهات جر و بحث کردم. 
توی این سفر بهم نشون دادی که جز من هیچ زن 
دیگه‌ای نمی تونه قلبت رو تصاحب کنه. بهم ثابت 
کردی که هیچ وقت بهم خیانت نمی کنی. تو به اون 
دخترایی که برای کار دور و برت می‌چر خیدن و 
زبون می‌ریختن, هیچ توجهی نداشتی.... از اینکه 
ساحل سر عقل آمده‌بود. خوشحال بودم. به او 
اطمین ان دادم که محال است زنی بتواند مرا با 
وسوسه‌هایش به زانو در بیاورد و جز او هیچ زنی 
اصلاً به چشمم نمی‌آید. 


بعد از سه سال کار و بارم سکه‌تر از قبل 
شد. حالا دیگر همه مرا به عنوان تاجری جوان 
وموفق می‌شناختند. تصمیم داشتم در آلمان و 
ایتالیا هم سرمایه گذاری کنم. دوست و فامیل و 
آشنا حسرت زند گی من و ساحل رامی‌خوردند. 
خانواده ساحل از اینکه دامادی باعرضه و زبر و 
زرنگ چون من داشتند. به خود می‌بالیدند. آنها 
به داشتن من می‌بالیدند و من به داشتن همسری 
چون ساحل. عاشقانه دوستش داشتم و از زندگی 
در کنار او خوش حال بودم.هفت سال از ازدواج ما 
می‌گذشت. دیگر وقتش رسیده بود بچه‌دار شویم 
تابه قول ساحل, گر مای زند گی‌مان دو صدجندان 
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سرش رابالا گرفت و گفت: "چیه؟ چرا اینطوری‌هاج 
و واج نگام می کنی؟ مگه حرف بدی زدم؟ کنارش 
نشستم و در حالی که قطرات اشکی را که روی 
گونه‌هایش سرازیر بود پاک می کردم. گفتم: این 
کارا از تو بعیده ساحل. دوست دارم در کم کنی. 
اگه بچه‌دار بشیم. من به بهترین نحو بايد در حقش 
پدری کنم. خب. این مسئله زمانی محقق ميشه 
که دیگه مشغولیت ذهنی نداشته باشم. ما هنوز 
جوونیم. فرصت برای پدر و مادرشدن داریم. ازت 
خواهش می کنم این اتفاق رو به زمانی مو کول کنیم 
که من به هدفم رده پاش ۰۰۰۱ ۱۳۳ 
بارانی‌اش نگاهم کرد و چیزی نگفت. در ظاهر قانع 
شده بود Ul‏ می‌دانستم چند روز دیگر دوباره‌اين 
مسئله را پیش خواهد کشید. 

راستش, همه اینها رااز چشم مادرش می‌دیدم. 
او بارها نزد خودم در لفافه گفته بود حواسم را جمع 
کنم تااز ol‏ مردهایی نباشم که به همسرشان 
خیانت می کنند. از نظر او هر مردی که به نان و 
نوایی می‌رسید. هوس زن دیگری به سرش می‌زد. 
همین حرف‌ه او تلقین‌ها روی ذهن ساحل تاثیر 
بدی گذاشته بود. هر چند به روی خودم نمی آوردم. 
می‌دانستم مدام حواسش به من است و مرا تحت 
نظر گرفته. گاهی حتی متوجه می شدم سایه به سایه 
مراتعقیب می کند تا کشف کند پای زن دیگری در 
میان است یا نه. ساحل مخالفتم برای بچه‌دار شدن 
رابه حساب این می گذاشت که عشقم نسبت به او 
از بین رفته و می‌خواهم هر زمان که اراده کر دم. او را 
از زندگی‌ام حذف کنم. همه تلاشم رامی کردم تادر 
رفتارم نشان دهم چقدر دوستش دارم اما او نگران 
بود و عشق و علاقه‌ام را از ته دل باور نمی کرد. 


ساحل وقتی باخبر شد می‌خواهم برای تجارت 
و سفارش دادن جنس به تایلند بروم» قشقرقی به 
پا کرد. می گفت: "تایلند از لحاظ اخلاقی مشکلات 
زیادی داره. تو هم جوونی و هم پولدار و خوش‌تیپ. 
بذارم بری اونجا که دخترای تایلندی شب و روز 
دور و برت بپلکن؟ نمیگم تو زرنگ نیستی, چرا 
خیلی هم زرنگی اما کمتر مردی می‌تونه در مقابل 
وسوسه lao)‏ مقاومت کنه. نمیگم بهت شک دارم. 
نه ن دارم اما به اون دخترایی شک دارم که اونجا 
بخوان برای سر کیسه کردنت از راه بدرت کنن!" 
همین که پایم به خانه می‌رسید. ساحل گریه و زاری 
راه‌می‌انداخت. با التماس و اشک‌ریزان می گفت: "تو 
رو خدانرو! توی همین مملکت خودمون می‌تونی 
کار کنی و پول بیشتری در بیاری. من درباره تایلند 
تحقیق کردم.از هر کی رفته اونجا پرسیدم. گفته 
تایلند پر از کاباره و قمار خونه‌ست. اونجا محیط 
مناسبی برای کار نیست. تو هنوز نرفتی اینطوری 
نسبت به من بی‌توجه شدی. حالا دیگه وای به 
روزی که بری تایلند!" 

اینجور مواقع هم خنده‌ام می گرفت و هم شاکی 
می‌شدم.با لحنی گله‌مند در جواب ساحل می‌گفتم: 


قضیه یکی از شیرین‌ترین دستاوردهای من در طول سه 
دهه فعاليتم در این حبطه است چرا که معتقدم حضور 
مشهور ترین ستاره‌ها در چنین مدارسی هم فقط برای 
چند دقیقه جذاب است و بعد از گذشت آن تاثیر اولیه. 
مخاطب ناشنوا دیگر نمی‌تواند به راحتی از حضور آن 
ستاره لذت ببرد وبااوارتباط بر قرار کند.به‌همین دلیل 
هر جا چنین بر نامه‌ای باشد. با کمال میل و به صورت 
افتخاری در آن حاضر می‌شوم و معتقدم توانایی در 
برقراری چنین ار تباطی یک موهبت بز ر گاست . 

##«شمابه صورت T‏ کادمیک هم به زبان‌ناشنوایان 
تسلط داشتید؟ 

آن زمان‌من به زبان ناشنوایان تسلط 
T‏ کادمیک نداشتم.اتفاقا به مدیر ان وقت گروه کود ک 
ونوجوان پیشنهاد دادم تا زمینه ای‌بررای حضور معلمان 
متخصص دراین حیطه در تلویز یون رافراهم کنند تابه 
شکل دقیق تر بااین زبان آشناشوم.اين کار می‌توانست 
سرمایه گذاری خوبی باشد و تبد یل شود به یک اتفاق 
خوب وبی‌سابقه.امااین اتفاق نیفتاد.در دوره‌ای 
حتی خودم به مدارس مخصوص ناشنوایان رفتم واز 
معلمان | نجادرخواست کردم تامرابه صورت کامل 
بااین زبان اشنا کنند که این اتفاق هم به دلیل برخی از 
مشکلات.به آن‌شکلی که مد نظر من بود. نیفتاد.اما 
آنها کتابی در اختیار من گذاشتند که در واقع الفبای 
ارتباط با ناشنوایان بود و مطالعه مفصل این کتاب در 
سالیان بعد به من کمک کرد تاار تباط باناشنوایان عزیز 
شکل صحیح‌تری به خود بگیر د. 

eset‏ کار در آن زمان به چه صورت بود؟ بداهه 
کار می کرد ید یااز روی متن‌های مشخص و کامل؟ 

از چند روز قبل از ضبط هر بر نامه یک موضوع 


وبرای حضور در تلویزیون از من دعوت کر دند.البته 
جاداردیادآوری کنم "بازی شادی‌تماشا ؛اولین 
کار تصویری من نبود وبه فاصله کمی قبل از آن در 
برنامه‌ای به نام "سال نو, سال تو" ظاهر شدم و کارم را 
به صورت رسمی‌با تلویزیون شروع کردم. اتفاقاً این 
برنامه نزدیک به یک ماه پیش بعد از سی سال در شبکه 
نسیم مجدداً پخش شد که با پخش oT‏ بعد از این همه 
مدت بسیار شیریر‌بود . 

#باوجود حرف نزدن وفقط با پانتومیم» قلقلی 
تبد یل شد به یکی از مهمترین عناصر برنامه‌بازی 
شادی تماشا. دلیلش Az‏ بود؟ 

یکی از دلایل مهمش این بود که تا آن‌زمان 
چنین کارا کتری در تلویزیون خلق نشده بود و حضور 
شخصیتی به این شکل در یک برنامه آموزشی تفریحی 
کاملاً نو بود. با دوستان در اتاق فکر برنامه به این نتیجه 
رسیده بودیم که حرف نزدن این شخصیت. نقطه قوت 
آن و وجه تمایزش با دیگر کاراکترهای مشابه است. 
خانم فرهی هم با شناخت دقیق از مخاطب کود ک و 
نوجوان‌روی‌همین وجه قلقلی "تا کید داشتند وبه 
واسطه همین شناخت و جفت و جور شدن یک تیم 
همدل و کار بلد. کار این شخصیت از همان قسمت‌های 
این برنامه.از طرفی این شیوه باعث شد تاازهمان زمان 
بچه‌های ناشنوا هم به مخاطبان ثابت بر نامه تبدیل 


شوند وبرای اولین‌بار در آن زمان. با شخصیتی مواجه 
شوند که از طریق زبان نزدیک e‏ زبان آنهاحرف 
می‌زند.هنوز هم بعد از گذشت سی‌سالا گر در مدارس 
مختص این عزیزان بر ibl d asper als‏ 
از من دعوت می کنند که در خدمتشان باشم وهمین 
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۶« برای‌ما تعریف کنید که قصه قلقلی از کجاشروع 
شد؟ 

مر حوم "فریماه فرهی " که چند سال قبل بر اثر 
سرطان در گذشتند. آن موقع مشغول تهیه و تدارک 
این بر نامه برای تلویزیون بودند که به سراغ من آمدند 
و پیشنهاد خلق این کاراکتر رادادند. شخصیتی که به 
پيشنهاد خودایشان, قر ار بود حرف نزند و تنهاازطریق 
پانتومیم وزبان‌بدن با بچه‌ها و مخاطبان بر نامه ار تباط 
آنها یاد بدهد. نظر ایشان این بود که همین عامل عدم 
تکلم و برقراری ار تباط از طریق زبان بدن» بیشتر روی 
بچه‌هاتاثیر گذاراست. به لطف da‏ همین هم شدو 
"قلقلی " خیلی زود جایش را بین بچه‌ها باز کرد. 

#+چراسراغ شما آمدند؟ 

ba ise‏ سی سال قبل, قبل از شروع کارم در 
تلویزیون. در شهر بازی تهران کار می کر دم و در سالن 
نمایش آنجانمایش‌های‌طنز کود کان ونوجوان راروی 
آنجاروی صحنه می‌بر دیم. شباهت های زیادی به 
ali"‏ " داشست.باهمان ویژ گی‌هاو بانمک بازی‌هایی 
که بعد به شکل تکاملیافته‌تر در تلویزیون هم اجرا 
شد. در همان دوران دوستان زیادی‌از گروه کود ک 
ونوجوان‌تلویزی ون به شهربازی‌می آمدندواین 
نمایش‌هارامی‌دیدند.مرحوم فرهی ومجید قناد هم در 
جریان همین نمایش‌ها بازی من را دیدند و پسند ید ند 
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وک ته 


بهانه حال و احوالی کنیم. 
#فکر می کنید انگیزه پخش این شایعه چه بود؟ 
من شرمنده محبت‌های مردم‌هستم. من 
نمی‌دانم چراوباچه انگیزه‌ای کسی این کار راانجام 
داده.چرابای د روی‌حساسیت‌های‌مردم دست 


بگذاریم وموجب اذیت آنها شویم؟ دیروز در فرود گاه 
خانمی مرادید و گفت من وقتی خبر فوت شما راشنیدم. 
شماسالم هستید. خو شحالم. بگذارید به یک نکته اشاره 
کنم ما هم ماتند سایر اقشار و شغل‌هابه امنیت شغلی 
نیاز داریم. چرا باید مدت‌ها بیکار باشیم و بامشکلات 
اقتصادی روبر و شویم وموقع زنده بودن‌مان. کسی از 
ماسراغی نگیردوبه محض Rl‏ خبر مرگ يا شایعه 
فوت ماشنیده شود همه به یادمان بیفتند که چنین 


کسی هم وجود داشته! 
۶«+چند سالی است که شمابیکار هستید. در این 
مدت do‏ مشکل برنخوردید؟ 


در این سه سال بیکاری دستم خالی بود و 
بای د هزینه‌های زند گی راهم تامین می کر دم. دقیقا 
همان زمان که مر دم زنگ می‌زدند و جویای حال من 
می‌شدند. من در یک موسسه مالی و اعتباری حضور 
داشتم و برای تقاضای وام به کارمندان آن موسسه 
خواهش وتمنامی کردم. چون‌باید چک بر گشتی کرایه 
خانهام رای اس می کردم وبه پول نیاز داشتم ولی 
افرادی که‌در آن موسسه بودند.باوام ۱۵میلون 
تومانی من که قرار بود چند برابرش راپس بگیرند. 
موافقت نکر دند وا مدار کمایرادهای‌بنی‌اسرائیلی 
گرفتند و سنگاندازی کردند . 

#شنیده‌ايم قرار است به عنوان استاد در دانشگاه 
مشغول به فعالیت شوید... 

به جز با زیگری‌شغل دیگری‌ندارم امابه‌تازگی 
از طرف یکی از دانشگاه‌های جامع علمی کار بر دی از 
من دعوت به کار شده‌است وبه اميد خدابه زودی 
در یکی از این دانشگاه‌ها مشغول به تدریس در زمینه 
بازیگری و فن بیان خواهم شد. البته در حال حاضر هم 
جسته و گر یخته‌در یک آموزشگاه‌بازیگری‌به کود کان 
ونوجوان ان آموزش می‌دهم ولی کار کردن در فضای 
| کادمیک مطمئنا لذت بیشتری خواهد داشت. 

#وبه عنوان سوال T‏ خانواده Le‏ چقدر اهل 
هنر هستند؟ 

à sae‏ خانواده‌ام به هنر و سینماعلاقه دارند. 
دخترم در خانه کار تدوین می کند. دامادم در 
خبر گزاری کارهای گر افیکی و تدوین انجام میهد . 
پسرم مانی هنرجوی ترم دوم آموزشگاه بازیگری 
کود کان و نوجوانان است ودر حال حاضر مشغول 
تمرین یک کار تئاتر است و همسرم هم دانشجوی 
کارشناسی گریم وچهرهآرایی هستند ونمره‌های 
بالایی هم کسب می کنند. من مشوق همسرم برای 
ادامه تحصیل بودم و سعی می کنم به ایشان در زمینه 
تحصیل کمک کنم حتی کارهای خانه راهم موقع 
امتحانات شان و وقتی مشغول درس خواندن هستند. 
انجام می‌دهم (می‌خندد). ۰ 


از طریق نمایش و تصویر امرار معاش می کنید؟ 

در حال حاضر که ش ایط حضور در تلویزیون 
فراهم نیست برای‌انجام وظیفه با گروهی که‌داریم 
به شهر ستان‌های مختلف می رویم ودر مناسبت‌های 
گوناگون در مدارس pas‏ کود ک‌هابرنامه اجرا 
می کنیم. هر جامحبت داشته‌باشند ومارادعوت 
کنند.می‌رویم وبرنامه اجرامی کنیم تادل‌مردم و 
به‌خصوص کود کان شاد شود .در حال حاضر هم در 
تنکابن هستیم برای اجرای بر نامه‌ای که از شهر یور ماه 
برای حضور در آن از مادعوت کرده‌بودند. ولی به‌رغم 
این دعوت و بر نامه ریزی ما برای اجرای چند شب 
برنامه, متوجه شدیم که از گروه دیگری هم برای اجرا 
دعوت گزده ان و به همین دابل کروی مانعت رای 
وسنگ‌اندازی در کار ما ایجاد کردند. کمترین توقع 
مااین است که حرمت گر وه‌مابااین سابقه طولانی و 
به لطف خدا خوب, نگه داشته شود ولااقل اگر جایی از 
مادعوت کردند. اجازه بدهند که با دل خوش و بدون 
نگرانی کارمان راروی صحنه ببریم. 

s‏ وامابر سیم به بهانه انجام این مصاحبه. چند وقت 
قبل شایعه در گذشت شماناگهان در فضای مجازی 
منتشر شد.از آن شب وعکس ‌العمل دوست و آشناها 
برایمان بگویید. 

ases‏ کنم شب چله یایک شب بعد از آن بود 
که‌جایی مهم ان بودیم ودیدم تلفنم مدام‌دارد زنگ 
می‌خورد. دوستان و اطرافیان شروع کر دند به زنگ 
زدن که خوبی ؟ سلامتی ؟ همه چیز رو به راه‌است؟ 
در جریان‌این تماس‌ها متوجه شدم شایعه در گذشتم 
درفضای مجازی‌منتشر شده. ان شب تاصبح تلفن 
زنگ خورد واز خواب و خوراک افتادیم و این تماس‌ها 
حتی تا یک هفته بعد هم ادامه داشت. آشنایان با تلفن 
همراه خودم. همسرم و حتی دخترم تماس می گر فتند 
تاببینند جریان از چه قراراست وسالم هستم Ab‏ 
به نیت انتشار این شایعه کاری ندارم اما در نهایت 
سبب خير شد و باعث شد دوستان خیلی قدیمی‌ام که 
مدت‌ها بود از هم خبر نداشتیم, تماس بگیر ند و به این 
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یاتم خاص از سوی تیم تولید به عنوان موضوع روز 
eei.‏ مش هثل jaa og aa‏ اسا 
همین موضوع کلی و تیتروار.من و مجید قناد کار را 
شروع می کردیم و در جریان ضبط به آن بال و پر 
می دادیم وبر همین اساس,نمایش‌هایی در باره‌اين 
قضیه شکل می گرفت که مسواک زدن چقدر خوب 
است ومسواک نزدن چقدر بد. بنابراین خیلی جاها 
بداهه‌شکل‌می گر فت ودر جر یان‌اضافه کر دن‌جزییات 
مختلف به کار به داشته‌های جدیدی می سیدیم .این 
تعامل بین قناد ومن به مرور به قدری زياد شد که 
برای هر موضوع با کمبود وقت مواجه می‌شدیم چرا 
که ایده‌های بداهه بسیار زیادی در جریان ضبط شکل 
می‌گرفت. در همین زمینه حضور فیزیکی بچه‌ها در 
استودیوهم بسیار مهم بود و بر اساس وا کنش‌های 
آنها در لحظه می‌توانستیم تصمیم بگیریم روی pla‏ 
موضوع بیشتر مانور بدهیم. حضور این کود «o‏ 
وا کنش‌های آ نها و مهم تر از همه خنده‌های از ته دلشان 
باعث می‌شد تا به جای خستگی, بیشتر انرژی بگیریم 
و با شور فراوان‌تری کار راادامه بدهیم. 

#اولین کاری که در ol‏ حرف زدید. کدام بود؟ 

#۴ اولین بار در سری داستان‌های "هوشی و 
کوشی "حرف زدم. یک برنامه آموزشی بود که در 
آن‌نقش یک موج ود فضایی رابازی‌می کردم که در 
مورد صرفه‌جویی در مصرف آب به کود کان آموزش 
می‌داد.اتفاقاً به دلیل مشکلات شدید کم آبی در ol‏ 
دوران. این کار برای سه سال متوالی تابستان‌هاروی 
آنتن رفت ومدام پخش شد.اما برای مردم خیلی 
i‏ ول ود که ali‏ "حرف بو ویه همین دیل 
نمی‌توانستند زیاد این قالب جدید را ببذیر ند. در همه 
این سال‌ها هنوز وقتی کسی در خیابان مرامی‌بیند. 
اولین سوالی که از من می‌پرسد این است که "تو حرف 
می‌زنی؟. 

۶ جایی خوانده‌بودیم.به خاطر عشق به کار کود ک 
ووقفه نیفتادن در تولید "بازی‌شادی تماشا "با تاخیر به 
سربازی رفتید و اضافه خدمت هم نوش جان کر دید. 
داستان سرباژی و اضافه خدمت چه بود؟ 

#به دلیل غرق شدن در فضای کار واوج گرفتن 
"بازی‌شادی تماشا":به ناچار دیر به خدمت سر بازی 
رفتم. به همین خاطر شش ماه اضافه خد مت شامل 
حالم شد و به اجبار سی ماه تمام خدمت کر دم.البته 
دوره خدمت هم خاطرات شیرینی با خودش داشت. 
من در معاونت روابط عمومی‌اداره‌عقید تی‌سیاسی 
شهربانی وقت خدمت می کردم و کارمان در دوران 
سربازی‌ این بود که با گروه نمایش این اداره‌به مراکز 
شهربانی در شسهرهای مختلف ایران می‌رفتیم و به 
مناسبت اعیاد و جشن‌های مختلفی مثل دهه فجر. 
برنامه‌هاونمایش‌های طنز وشاداجرامی کردیم. 
بنابراین حتی در طول سی ماه خد مت سر بازی هم از 
کار موردعلاقه‌ام دور نبودم و به دلیل فراهم شدن 
فرصت مجددی برای شاد کردن مردم, واقعا با جان 
ودل خدمت کردم. 

#درحال‌حاضرمشغول‌چه کاری‌هستید ؟همچنان 


"- | ول آغازثرراهی روشن برای 
"H0 E‏ شرمای جنوبی 


هادی نصیری رحیمی 
Hadimnasirirahimi(gyahoo.com‏ 


بالاخره نوبتی هم باشد.نوبت آبادان است. آبادانی که‌از تحلیل واژه‌اش به آباد.باصفاء بارونق و ضدویران 
می‌رسیم. آبادانی که روزی پس از تهران بیشتر ین تعداد سینما رااز آن خودش کرده‌بود. و امروزهر یک از آن 
سینماها در گوشه‌ای از شهر گرد و غبار گرفته و یا خاطره‌ای از آن مانده. یا به مر کز خر ید برای اهالی شهر آبادان 
تبد یل‌شده‌است. در دوره‌ای ارامنه وهندی‌ها و...در آبادان سینمای مخصوص به خود راداشتند ولی در دهه .4 
حتی سینمای نفت که در ظاهر سینمایی مدرن به چشم می خور د نیز وضعیت خوبی ندارد. ما هم به همین دلیل پا به 
این شهر زیبا گذاشتیم تا گزارشی برای شما مهیا کنیم و از حال و هوای آنجا با خبر شوید. 


باشه آهنگر.حسن بر زیده جاسم غضبان پور, دانش 
قبال‌شاوی به عنوان هنر مندان آبادانیتقدیر کرد . 
علی ابراهیمی‌ پور با انتقاد از سینماگران خواست 
تا آبادانی‌ها راخوش‌تیپ نشان دهند! بعد از اتمام 
جشنواره‌فرصتی دست داد به سراغ بهر وز OU‏ 
مدیر فرهنگی و آموزش سازمان منطقه آزاداروند 
برویم تادر مورد شکل گیری این جشنواره کمی بااو 


گپ بزنیم: 
: 


تقویت نیروی انسانی 


در سال جاری و در صحبت‌هایی که باحبیب ایل 
بیگی.ر ئیس هیات مدیره و مدیر عامل انجمن‌سینمای 
جوان داشتیم. قرار شد سازمان منطقه آزاداروند و 
انجمن سینمایی جوان چند پروژه مشترک با هم انجام 
دهندیکی از آن پروژه‌هاءبر گزاری پنجاه‌ودومین 
جشنوار ه‌منطقه‌ای سینمای جوان ار وند بود که در هفته 
گذشته در آبادان و خرمشهر بر گزار شد. 

باتوجه‌به بررسی کارشناسی که‌صورت گرفت: 
متوجه شدیم نیروهای انسانی سه شسهر خر مشهر. 
آبادان و مینوشهر باید از نظر | موزشی وحرفه‌ای تقویت 
شوند. به همین دلیل, نشست‌های تخصصی رابا حضور 
سینما گرانی چون محمود کلاری,اصغر فرهادی. سعید 
شاه حسینی و... در جشنواره اروند پیش‌بینی کردیم. 

بوشهر. | بادان و خرمشهر باوجود زیر ساخت‌های 
بسیاری که قبل از ایام جنگ داشتند. همواره‌مورد توجه 
بسیاری از مر دم ایران بوده‌اند. شهرهایی که در روزهای 


شور و هیجان سینما گران جوان شهر ستانی می داد. نها 
ثابت کرده‌اند فاصله کمی با سینما گر ان جوان پایتخت 
نشین دارند.اینکه اصغر فرهادی و محمود کلاری 
کار گاههای مختلفی در آبادان برای سینما گران جوان 
بر گزار کنند. نشان از داشتن این ايده بود که مسئولان 
ب رگزاری تنهابه دنبال خرج کردن بود جه ونشان دادن 
چند فیلم کوتاه نبوده‌اند. 

حتی ریز گرد ها هم نتوانستند مانع 

حضور سینماگران شوند _ _ 

شاید ب رگزاری‌این‌نوع جشنواره‌هادر آبادان 
باعث توجه مسئولان فرهنگی و... به شهر آبادان 
شود. نگرانی‌ها هر روز در آبادان و شهرهای جنوبی 
کشور بیشتر می‌شود. نبود یک سینمای مجهز برای 
اکران آثار هنرمندان آبادانی ونبود فرهنگسراومراکز 
آموزشی باعث دلسرد شدن مردمان آن خطه شده. 
همه این مواردرامی‌ش ود تحمل کرد البته باصبر 
ایوب... ولی گرد و غبار راهر گز نمی‌توان تحمل کرد! 
گرد وغباری که‌حتی در روزهای بر گزاری جشنواره 
اروند دست از سر مابر نداشت تاجایی که تور عکاسی 
خرمشهر به خاطر آن کنسل شد. 
حمایت سازمان مناطق آ زاد از فیلمسازان 

این‌روزهااگر چه‌سینماگران‌ابر ازنگرانی‌می کننداز 
حال و روز شهرهای جنوبی آما می‌توانند حمایت مناطق 
آزاد کشور از سینماگران رابه فال نیک بگیر ند و هر چه 
سریع تر فیلمنامه‌های خود رادر رابطه با توانمندسازی 
ومبارزه‌با آسیب‌هابه دبیرخانه مناطق آزاد کشور 
برسانند.حضوراکبر تر کان مشاور ر ئیس‌ جمهور و 
رئیس دبیر خانه شورای عالی مناطق |زاد می‌تواند 
نشان دهنده‌اهد اف مثبت جشنوارهاروند باشد.البته 
اگر نشان از آمار مدیران به بالا دستی‌های خود نباشد. 
پنجاه و دومین جشنواره‌ی منطقه‌ای سینمای جوان 
اروند. در حالی به پایان رسید که دبیری افتخاری آن 
به حمید فرخ نژاد سپرده شده بود. 

آبادانی‌ها را خوش تیپ نشان دهید! 

امام جمعه آبادان در اختتامیه جشنوارهفیلم اروند 
که‌بیش از سه ساعت به طول انجامید.از محمد علی 
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زمانی که پادر سالن‌سینمانفتگذاشتم.حس کردم 
هر لحظه امکان فر و رفتن به داخل زمین سینما رادارم. 
از سوی‌دیگر نبود هوای مناسب در سینما من رامجبور 
می کرد آنجاراترک کنم ولی به دلیل تکمیل کردن 
گزارشم.ناچار به راهم ادامه دادم واز پله‌های فرسوده 
وپیچ در پیچ سینما بالارفتم.سینما انقدر قدیمی‌بود که 
گویاهر یک از باز یگران فیلم‌هایی همچون گاوداریوش 
مهرجویی, ویا شخصیت‌های فیلم های وسترن از جلو 
i‏ در حال گذر بودند. جوانی تقریبا لاغر اندام 
پشت بوفه نشسته بود تاشاید کسی از طبقه پایین به 
بالا بیاید واز او تنقلات بخرد. به سمتش حر کت کردم. 
با همان لهجه شیرین آبادانی‌اش سلام داد. صدای 
خسته‌اش به چهره جوانش نمی‌خورد. خیلی از فروش 
روزانه اش راضی نبود. البته بهتر است بگویم فروشش. 
به اجاره سینما نفت به سازمان‌های مختلف بستگی 
داشت. نکته جالب‌تر نبود یک تابلو راهنما برای 
بوفه سینما بود. باوج ود صندلی‌های کهنه و آپارات 
قدیمی, مدیران سینما نفت باید بدانند که کسی حاضر 
نیست فیلمش رادر آنجااکران کند.اهالی آبادان هم 
گویا تصمیم گرفته‌اند در خانه‌هایشان فیلم‌های روز 
سینمایایران راتماشا کنند تاخدای‌ثکر ده‌از پول اجاره 
سالن سینما نفت به سازمان‌های مختلف کم نشود. 
درست است شهر از هر نظر صاحب سرمایه و در امد 
است وپالایشگاه آبادان یکی از منایع مهم در کشور 
مابه حساب می آید. ولی هیچ وقت در مدش صرف 
آبادان نشده! شاید جشنواره‌اروند بتواند آغاز گر راهی 
روشن برای فرهنگ و آموزش آبادان باشد. 

جشنواره اروند. نقطه عطفی برای 

سینمای ایران 

به‌نظرمی آ یدجواین‌نوع‌جشنواره‌هااز جشنواره‌های 
بز رگ وپر سر وصدابهترباشد ومی‌توان‌اتفاقات فر هنگی 
خوبی رادر این نوع جشنواره‌هایافت. حضور هنر مندان 
صاحب سبک در یکی از مهم تر ین نقاط مرزی مرزی 
ایران در روزهای پایانی سال توانست نقطه عطفی 
برای سینماگران جوان باشد شلوغ بودن نشست‌های 
تخصصی در روزهای بر گزاری جشنوارهاروند. نشان از 


ذند گی خبلی Cu $93 Vs‏ که مافکر می کیم 
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نماپی از خانه استاد انتظامی 


کوچه پس کوچه های محله قیطریه تهران را قدم 
زدیم تا سرانجام به خانه ای رسیدیم که امروز تبدیل 
به موزه‌شد ه.خیابان اند رز گو(قیطر یه شرق‌به غرب. 
روبروی بلوار کاوه خیابان احمدی محلی است که به 
آن مراجعه کرده بودیم. 

ایده‌اين قدم زدن از آنجا بود که خانه سر کار خانم 
شمسی فضل آلهی مهمان بودیم و صحبت از خانه استاد 
انتظامی شد. خانم فضل الهی آدر س خانه رابه ماداد 
و گفت خیلی دور نیست.می توانید به آن سر بزنید. 
در راه به این فکر می کردم که چقدر خوب می شد اگر 
استاد هم در خانه حضور داشت ومی توانستیم چند 
کلمه ای باوی صحبت کنیم. 

به در خانه که رسیدیم. متوجه شدیم هنوز موزه 
کامل افتتاح نشده‌اما نگهبان گفت که کافه در طبقه 
گفتیم به کافه سر بزنیم. از پله ها که بالا رفتیم. استاد 
راپشت یک میز مشاهده کردیم که در حال صحبت 
کردن با جند جوان است. مجید انتظامی گوشه ای 
دیگر بانوهاش بازی می کرد و گلنوش انتظامی 4$ 
نوه‌استاد انتظامی و دختر مجید انتظامی است. کافه را 
مدیریت می کند. شانس سراغ من آمده بود وسراغ 
استاد رفتم. خودم رامعرفی کرده و گفتم از مجله 
اطلاعات هفتگی‌هستم. با تعجب گفت مگر هنوز مجله 


بود تاازوی‌بخواهم که گپ و گفتی برای شسماداشته » 
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باشیم. در ابتدا مخالفت کرد و گفت حرفی برای گفتن 

ندارد و همه حر فهایش رازده‌اما... 
دوساعتیازحضورمادر کافه گذشته‌بودوتوانستیم 

گفتگویی صمیمی و خواندنی با تمام خانواده انتظامی 


داشته‌باشیم که در شماره بعدی (ویژه‌نامه نوروز) 


می توانید oT‏ بخوانید. گفتگویی که جزء خاصترین و 
مهمترین مصاحبه های زند گی من است. 
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سریال‌های متعدد شود ومی‌تواند بخشی از حس و 
حال‌های زند گی گذشته ما رارقم بزند امادست در 
روی دست گذاشته‌ايم و فقط می گوییم بودجه نداریم. 
فیلمنامه‌ها ضعیف است و بهانههایی از این دست . 
توصیه فرهادی به جوانان 

در نشست تخصصی فیلمنامه نویسی. اصغر فرهادی 
درباره‌نکات جالبی صحبت کرد : کار گاه‌هاونشست‌های 
تخصصی بسیاری رادر تهران ویادر کشورهای دیگر 
بر گزار کرده‌ام وهمیشه این سوال از من می‌شد که چرا 
این نشست‌هارادر شهرستان‌هابر گزار نمی کنم.از همین 
روزمانی که حمید فرخ نژاد پیشنهاد بر گزاری نشست 
تخصصی در حوزه فیلمنامه رابه من داد پذ یر فتم چون 
بر خود واجب می‌دانستم در این نشست در شهر آبادان 
حضورپیدکنم والبته بايد بگویمکهانتظار چنیناستقبالی 
از سوی فیلمسازان جوان رانداشتم. 

فرهادی در ادامه صحبت‌های خود به زمانی که 
سینماراشروع کرد.اشاره کرد و گفت: من سینمارا 
از ۱۳ سالگی باساخت فیلم کوتاه آغاز کردم. آنچه 
هنگام ساخت فیلم‌های کوتاه‌مرادچار دلهره‌می کر د. 
این‌بود که چگونه به همه امور اشراف داشته باشم 
چون از زبان فیلمسازان بسیاری در گفت و گوهایی که 
می‌خواندم د ریافته بودم که به همه امور T‏ گاههستند. 
در واقع به شکل ناخواس ته‌اینگونه القامی کردند که 
همه امور رامی‌دانند و بعد به شکل ویزه‌ای همه پازل‌ها 
را JUS‏ هم قرار می‌دادند تایک فیلم رابه پایان برسانند 
وپس از آن فکر می کردم که چقدر باید فیلم بسازم تا 
به این یکدستی در آثار برسم. 

کار گردان فیلم جدایی نادر از سیمین " خطاب 
به فیلمسازان جوان تاکید کرد: به شما توصیه می کنم 
که درس اخت فیلم‌های کوتاه 
خودبابازیگران isla à‏ کار 
نکنید.در واقع توصیه می کنم به 
فکر درست کردن ویترین برای 
فیلم کوتاهنباشید و آثار خودرا 
برای اولین بار با افرادی که با انها 
رودربایستی ندارید.مانند افراد 
خانواده خود ببینید. 
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Cual ja‏ چند روز به فضاهای مختلفی سر زدم. از نقاط مختلف آبادان دیدن کردم که یکی از 
این نقاط. جزیره فاو در نقطه صفر مرزی ابران و عراق است. وقتی به انجا رسیدم. دیدم 
خانواده‌های عراقی دور هم جمع شده‌اند و زندگی را مشق می‌کنند 


جنگ و ۸سال دفاع مقدس رشادت‌های بسیاری از خود 
نشان دادند. فر زندان این سر زمین بادست‌های خالی در 
مقابل دشمن مجهز ایستاد گی کر دند. حالانوبت ماست 
که‌این سرزمین رازنده‌نگه‌داریم.این‌نه‌تنهاوظیفه 
شهروندی که وظیفه همه مر دم ایران است. 

ادای دین به سینمای دفاع مقدس 

محمود کلاری به عنوان یکی از مهمانان ویژه پنجاه 
ودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای‌ایران اروند " 
دراین رویداد سینمایی حضور داشت که در حاشیه 
بر گزاری جشنواره گیی کوتاه با او داشتیم: 

دراین چند روز به فضاهای مختلفی سر زدم. از 
نقاط مختلف آبادان دیدن کردم که یکی از این «elis‏ 
جزی ره فاو در نقطه صفر مر زی‌ایر ان وعراق است. 
وقتی به آنجارسیدم.دی دم خانواده‌های‌عراقی دور 
هم جمع شدهاند و زند گی را مشق می کنند. با اشتیاق 
به خانواده‌های عراقی فکر می کردم و با خودم می گفتم 
چطور روز گاری دراین مملکت دو کش ور همسایه‌با 
یکد یگر جنگیده‌اند. فکر می کردم چه نزاع دیرینه‌ای 
وجود داشت اما خوشحال بودم که پس از گذشت همه 
این سال‌ها, as‏ گی همچنان جریان داردوماصدای 
موسیقی و هلهله شادی خانواده‌های عرب در عراق را 
این سوی مرز می‌شنیدیم. 

فیلمبردار "رقص در غبار "در پاسخ به سوالی مبنی 
براینکه سینما تاچه اندازه‌ای سهم خود رانسبت به 
سینمای دفاع مقدس ادا کرده است. تصریح کرد: 
سینمای ایران به حوزه دفاع مقدس مدیون است و 
باوجود فیلم‌های بسیاری که در این حوزه ساخته 
شده» هنوز حق مطلب به درستی ادانشده است. زمانی 
که در خیابان‌های آبادان و خرمشهر قدم می‌زدم. 
قصه‌های مختلفی رامی‌دیدم وبا 
خودم می گفتم چقدر داستان در 
اروند خوابیده است و مابه عنوان 
سینماگر از آن غافل هستیم. 
یکی از مهم‌ترین غفلت‌های ما 
این است که دوشهر آبادان و 
عرمشسهر از یک فاجعه ان 
بیرون امده‌است؛فاجعه‌ای که 
می‌تواند دستاویز ساخت فیلم‌ها و 


کرمونشاه . گفتم: : واسه‌ش بد نشه؟" خندید و گفت: 
"دل عاشق مثال گرگ گشنه‌س / که گر گ از هی‌هی 
چوپان نترس دا" " گلریز در پاسگاه پیاده نشد ENS‏ 
پاسگاه فرهاد عصبی شد. مدام از اتوبوس جلو می زد 
وباز سرعتش را کم می کرد و سپر به اگزوز اتوبوس 
می‌شد. همه‌ی مسافر ها متوجه شده بودند. گاه راننده 
بوق می‌زد و ناسزایی نثار می کر دامافرهاددست 
بردار نبود.در گاراژ کرمانشاه. همین که گلر یز بیرون 
آمد. فرهاد برایش چراغ زد. گلریز آمد وسوار شد و 
تانشست. گفت: "آبروم رفت !همه فهمیدن بامنی " 
فرهاد گفت: "عاشق, هرچی آبروش بره عاشق تره.. 
اصلا به اوناچه ر بطی داره که‌ملکه‌ی گل‌های گلستان‌ها 
واسه فرهادترین کوهکن‌ها شیرین‌تر از شیرین پرویز 
شده.نگران آبروت‌نروچوناولو آخرش زن‌من 
میشی و آبروت به کسی ربط JoJo‏ 

فره اد چندب ار در میدان‌های شسهر چرخید و 
سرانجام او رانزدیک خانه‌ی عمویش پیاده کرد. برای 
عصر هم باهم قرار گذاشتند. در مسیری که از گاراژ تا 
میدان‌ه اوخانه‌ی‌عموی گلریز رفتیم فهمیدم فرهاد 
ماه‌هاسرراه گلریز را گرفته واز عشق پر شورش پرده 
برداشته و به او قول ازدواجی اشرافی و رومانتیک داده. 
پس از پافشاری‌های بی‌شمار فرهاد. سر انجام گلر یز 
دل خود را کف دست فرهاد می گذارد و از او قول 
می گیرد هر گز آن رانشکند. 

فره اد عصربهپا رکی که نزدیک خانه‌ی عموی 
گلریز بود. رفت ولی زود بر گشت. آشفته بود. ماجرا 
پرسیدم. معلوم شد وقتی که با گلر یز در پار ک خلوت 
کرده‌بود. عموی خشمگین سر می‌رسد. فرهاد 
می گریزد. عم وی غیرتی, گیس گلریز رامی کشد 
وبه خانه می‌برد. از فرهاد پرسیدم: "حالا می‌خوای 
کار کی کت sag‏ تهرون شب باتوی 
فر sla‏ راهی تهران شدیم.در راه غصه می‌خورد و دلش 
می‌خواست برای اندوهش شعر بگوید. در گردنه‌ی 
کند.واز غصه‌اش حرف زد. دلش برای گلریز تنگ 


به‌هم خبرداده‌بودن د زیرادوموتور سوارنمایان 
شدند. فرهاد سرانجام گر یخت و به خانه‌اش رفتیم وبا 
جامه‌ای دیگر بیرون آمدیم و به پاساژی رفتیم.انگار 
گلریز از برنامه‌ی فرهاد خبر داشت زیر اچند قدم پس 
از اين که من و فرهاد به پاساژ رسیدیم. گلر یز هم آمد. 
تنها بود. خودم را با ویترین یکی از فروشگاه‌ها سر گرم 
کردم و گذاشتم فرهاد و گلریز با هم غزلی بخوانند. 

شب بافرهاد در ایوان طبقه‌ی سوم نشسته 
بودیم.فرهاد غزل‌هایی را که برای گلریز سروده‌بود. 
می‌عوافد وستط غول‌های ناسانش al‏ چکاند و 
گفت: "من بی گلریز نمی تونم زند گی کنم.| گه بهش 
نرسم» خودمومی کشم ‏ پر سیدم مگر قرار است به 
گلر یزنرسد؟ گفت: شاید باباش موافقت‌نکنه ؛فرهاد 
از خاندانی بود که در سنندج معروف بودند. آن‌طور 
که فرهاد از خاندان گلریز گفته بود پنج خواهر ند که 
پدر ندارند و بامستمری پدر و حقوق دولتی مادرشان 
زند گی می کردند. به گمانم نیامد که خاندان گلریز به 
فرهاد بگویند نه... زیرادانشجو بود پژوی دویست و 
چهار داشت. خانه‌ای سه طبقه و شیک هم به نامش 
بود. اینها را به فرهاد گفتم. آهی کشید و گفت خدااز 
دهنت بشنوه! گفتم: امین! 

فرداصبح فرهاد گفت: باید بریم کرمونشاه!" 
وتوضیح‌داد ق راراست گلریز با توب وس ده‌صبح 
به کرمانشاه بر ود. تنها بود. می‌خواست به خانه‌ی 
عمویش برود. من و فرهاد در صندلی پشت سر گلریز 
نشستیم. وقتی که در جاده وارد تونل شدیم. فرهاد 
سرش راجلو برد و چیزهایی به گلریز گفت. نزدیک 
کامیاران فر هاد به من گفت: "پیاده‌میشیم. بقیه‌ی راهو 
باماشین خودم میریم ". پیاده که شدیم. ؛برادر فرهاد 
رسید و ماشین او راداد وخودش با ماشین دیگری که 
دنبالش می آمد سمت سنندج رفت .سوار پژوی فرهاد 
شدیم وماجراپرسید م. .خندید وترانه خواند: "زیرا که 
مابردیم زر تاپاسبان آگاہ شد!" بعد گازش را گرفت و 
به اتوبوس رسیدیم ودنبالش رفتیم. فرهاد گفت: ‏ سر 
پاسگاه. گلریز از اتوبوس پیاده ميشه و خودم می‌برمش 


وال 
الاعات Uu‏ ارو ۳۹۵۶ 


/قصه یک اه 


FE‏ سس 
مصطفی گلیاری 


قسمت اول 
ازاتوبوس تهران کر مانشاه‌پیادهوسوارسواری‌های 
سنندج شدم. بنز گازوتیلی قدیمی بود .جلونشستم و 
دوتاکرایه‌دادم. آن روز هادونفر در جلوممنوع 
نبود. کیف و ضبط و دوربین مامیا یم راروی پایم 
گذاشتم ومحوپنجره‌ی سمت خودم شدم .گمان کنم 
از کامیاران به بعد وارد جاده‌های کوهستانی شدیم. 
گردنه‌هایی که دو طرفش گلباران بود. گاه به دشستی 
RM‏ زر بو دا له‌هایی به این درشتی! 
سرخ ونارنجی و زرد. با داغ‌هایی سیاه و قصه‌دار. بالای 
یکی از گر دنه‌ها در قهوه‌خانه‌ ای ایستادیم. چشمه‌ای 
هم‌بږد که آبش در حوضچه‌ای جمع می‌شد. چای 
خوردیم و گپی زدیم. فروشنده‌ها جام هی کردی 
پوشیده بودند. یکی دوعکس گرفتم وسوار شدیم. 
دو گردنه پایین‌تر ایست بازرسی "بود. چند کمیته‌ای 
کا ای ب ردد ماشین واسباب‌ها راگشتند. از 
من پرسیدند کیستی و کجامی‌روی وچرا؟! کارت 
خبرنگاری مجله‌ی olg‏ "وب ر گه‌ی مأموریتم رانشان 
دادم. قرار بود در سنندج با یکی از رهبران کرد به اسم 
ا فاه کنم 
در سنندج به خانه‌ی "فرهاد رفتم .از دانشجوهای 
باستانشناسی دانشکده‌ی علوم انسانی خودمان بود. 
خانه‌اش‌ی راز عتیقه‌هایی‌بود که وقتی که‌با "د کتر 
نگهبان " کار می کرد. کش رفته بود. شاعر مسلک بود. 
به ظاهرش خیلی می رسید. خوش سر و زبان بود ودر 
جمله‌هایش توصیفات شاعر انه مصر ف می کر د. از من 
ui‏ خوبی کرد ونشستیم به سخنانی از جنس دل 
و دانستم در سنندج دختری هست به نام "گلریز as"‏ 
فرهاد مامبتلایش شده. از من قول گرفت وقتی که 
مصاحبه‌ی خسته کننده‌ی مفتی‌زاده‌راتمام کر دم. 
دربست در اختیار فرهاد باشم تااز گلريزش بگوید. 
کارم با مفتی‌زاده دو روز طول کشید. حاصلش 
سه شماره‌ی مجله شد. هنوز آن سه شماره رادارم. 
مصاحبه‌ی خوب و پر سوتیتری شد. مفتی‌زاده از آن 
گزارش خوشش نیامد.روز سوم‌باف ره اد رفتیم تا 
گلریزش رانشانم بدهد. فرهاد موتور کراس داشت. 
کاسکت‌هارا گذاشتیم و دو تر که رفتیم به تماشای 
گلریز.دختری بود با جامه‌ی رنگین کردی که از دور 
هم معلوم بود بوی میخک می دهد زیر | چند دسته 
پرچم میخک به جلیقه‌ی کوتافش اويخته بود. ol‏ 
روزها برای جوانان کرد مد شده بود که جامه‌ی کامل 
کردی بپوشند. گلریز و خواهرش در جامه‌های‌رنگین. 
طرلان و خرامان از خیابانی می گذ شتند.فرهاد موتور 
رابه پی‌اده‌روبرد و گازش را 3 و چند باررفت 
و آمد. بعد به خیابان رفت و بین ماشین‌ها ویراژ داد. 
دوباره به پیاده‌روبر گشت و آن‌قدر رفت و آمد تایک 
پلیس موتور سوار از راه‌رسید. فرهاد درجادور زد و 
به کوچه‌ای پیچید. پلیس هم دنبالمان آمد.فرهاد به 
C‏ رھ ر لس راجا گذاشت.اماانگار پلیسن‌ها 
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6 ویکتور هو گو 


دختر مردم روجبران کنی؟|گه جای دیگه‌ای بودیم. 
می کشتمت! "فر هاد بالحنی لرزان و گریان گفت: 
"قربان من خدمت شماارادت خاص دارم و تعریفتون 
ale uis‏ ختم شد و فرهاد با پدر مهوش به خانه‌ی 
آنهارفت.چند روز بعد که سومین روز تابستان‌بود. 
با هم ازدواج کردند. من‌هم در مراسم آنها ش ر کت 
کردم. مهوش و خانواده‌اش خوشحال نبودند. مهوش 
جلو فر sla‏ گفت اگر بااو دوست شده بوده فقط انتظار 
رابطه‌ای دوستانه داشته اما فرهاداین رادرک نکرده 
ومهوش رامعش وق خود می‌دانسته. چند روز پیش 
هم به توهم دچار شده‌بوده وبه زور آن بلاراسرش 
می آورد . فرهاد می گفت چون مطمئن بوده که مهوش 
رابه او نخواهند داد. از سیستم تجاوز استفاده کر ده 
تاپدرمهوش وادارشوددخترش‌رابهاوبدهد.و 
می گفت: "این اوج عشقیه که من به مهوش دارم چون 
حاضر شدم واسهازدواج کر دن‌بامحبوبم.خودم رو 
بدنام کنم '. جشن خوبی نبود! چند ماه بعد پدر مهوش 
Guil‏ را که قرار بود پس از مر گش به همسر و دختر و 
پسرش برسد.بین آنها تقسیم کرد وبه‌هر کس ملکی 
و پولی رسید. فرهاد و مهوش در خانه‌ی مهوش of lo‏ 
شدند.انگار زند گی‌بدی نداشتند. صاحب پسری 
هم به اسم...بگذاریداسم پسرش رامستعار بگویم. 
"فرشاد پسر خوبی بود. قیاقه‌اش به مهوش رفته بود. 
مهربانی وساده‌دلیاش‌هم‌به خاندان مادرش رفته 
بود. فکر کنم وقتی که می‌دیدم فرشاد اصلا به فرهاد 
نرفته. خوشحال می‌شدم زیر | دیده بودم که ژن فرهاد 
ناخالصی‌هایی دار د که می تواند مخر ب باشد و چه بهتر 
که به فر شاد سرایت نکر ده بود. 

روز گار همین طور برای خود ش می چ ر خید. فرهاد 
ومهوش درسشان‌راتمام کردند وساکن سنندج 
شدند. مهوش و خانواده‌اش راضی نبودند ولی فرهاد 
دلیل می آورد که در تهران‌امکان کار کردن ندارد. و 
می گفت "مر داگه کار نکنه, آخته A aa‏ پدرمهوش 
این منطق راپسندید واجازه‌داداز تهران کوچ کنند. گفته 
بودم که فرهاد خانه‌ای سه طبقه داشت. دو طبقه‌اش را 
اجاره‌داد و خودش در طبقه‌ی سوم نشست و شاعری و 
بیکاری پیشه کرد. آن روزها بسی گرفتار بودم و هزار 
بار سر نخارانده‌داشتم.از فرهاد ومهوش بی‌خبر بودم. 
مهرداد رانیز نمی‌دیدم. اوبایکی از فامیل‌های فرهاد 
ازدواج کر ده‌ومنزوی‌شده‌بود. روزی گذارم به سنندج 
افتاد. به خانه‌ی فرهاد رفتم. مهوش جامه‌ی کردی 
پوشیده بود و داشت با خواهر فرهاد بیرون می‌رفت. 
گفتم: خسان سنندجی شلد کف سنند ی 
COS ca‏ ی یم .وقتی 
رکه ipee‏ .پر سید م: "فرشاد خوبه؟ "فرهاد 
گفت: "فررستادیمش تهرون تامن و مهوش مثل دو 
مرغ عشق تنهاباشیم lui T"‏ که رفتند به فرهاد گفتم: 
"انگار مهوش افسرده‌شده.حرفایی که می‌خواست 
بزنه, چیه؟ بقیه رادر شماره‌ی بعد بخوانید زیرااین 


رشته سر درازی دارد. 
t‏ ادامه دارد 


گلریز در پاسگاه پساده نشد. پس از 
پاسگاه. فرهاد عصیی شد. مدام از 


اتوبوس جلو می‌زد و باز سرعتش راکم 
می‌کرد و سپر به اگزوز اتوبوس می‌شد 


پارتی پار ک امروزی لاله اورادر قفسی گذاشته بودند 
وقوز کرده‌بود ومردم رانگاه‌می کر د.برادر کوچکم 
گرفت. شاید به خاطر همین زجرها بود که دق کرد و 
مرد و اسکلتش به پروفسور آرمین رسید. 
باری... آخرهای مصاحبه بودم که فرهاد آمد. 
بیمار خواهد شد. با دست اشاره کردم که صبور باش! 
پس از مصاحبه از من خواست از او کنار اسکلت‌ها 
عکس بیندازم. گفتم فقط د و تافیلم باقی مانده که 
برای مجله لازمش دارم[منظورم مجله‌ی جوانان 
موسسهی اطلاعات بود که قرار بوداین مصاحبه در 
آن چاپ شود ]. بافرهاد به کنجی رفتیم وغزلش را 
خواند.ردیفش "مهوش "بود. پر سید:چطوره؟ گفتم: 
"آدم رو متحیر می کنه چون انتظار داشتم ردیف 
غزلت گلر یز باشه . گفت: فسانه گشت و کهن شد 
حدیث آن گلریزاازعشق سخنی تازه‌باید گفت '. 
گفتم پس گلریز چی؟ گفت: سخت نگیر! گلریز 
کجا؛ مهوش کجا؟ ياد ته تو راه که بودیم. نتونستم حتی 
یه بیت واسه گلریز بگم؟ ولی توی این یه هفته‌ای که 
مهوش رو ديدم هفت تاغزل ناب واسه مهوش گفتم ". 
نداریم! "تعریف کرد که در همین مدت کوتاه‌عاشق 
مهوش شده و هیچ هدفی غیر از مهوش ندارد. گفتم: 
"حالاغیر از مهوش,از گلریز چه خبر؟" تعریف کرد 
که حال روحی گلریز خراب است و مادرش می‌خواهد 
او رابرای درمان به تهران بیاورد. به فرهاد گفتم درود 
بر تو... ورهایش کردم ورفتم. 
فرهاد ومهوش باهم دوست شدند ورفت و آمدی 
داشتند. چند ماه بعد. شبی که در خوابگاه امیر آباد 
دیب من ی . گفتم: 
خب؟ گفت: ا .جون من 
enis‏ ا . گفتم: باتو کار داره .من برم بگم 
چند من4؟ واوراوادار کردم باهم‌برویم. قبل ازاین 
که به در خوابگاه برسیم. گفت: "من کار بدی کردم. 
امی‌دوارم مهوش درباره‌ی اون کار به باباش چیزی 
نگفته باشه! آنپرسیدم Az‏ کرده اما حدسی زدم وآرزو 
کردم کاش حدسم غلط باشد. 
به در که رسیدیم. »پد ر مهوش سیلی محکمی به 
فرهاد نواخت و آهسته ولی باخشم گفت: 'پس رک 
Sci js‏ کردی دخترم بی کس و SU‏ [مرلف 
یعنی زلف دار و نوعی ناسزا بود که به پسرهای ژیگولو 
نثار می کر دند ]. فرهاد خواست چیزی بگوید. پدر 
مهوش گریبانش را گرفت واو رابه نرده‌های خوابگاه 
کوفت و گفت: "بی شعور! چطور می‌تونی بی آ برو کردن 
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بود. برای وضعی هم که پیش آمده‌بود. دلشوره‌داشت. 
او در فامیل و محله‌اش جوانی پا کیزه‌معرفی شده بود 
و حالا اطمینان داشت که عموی گلریز ماجرای او را 
UM E dr iaa aro‏ 
onc T ARV‏ .پر سیدم: یر 
می‌میرم ".و برای قافیه‌ای که به کار برده بوده خودش 
راستود و به ذوق آمد که غزلش راتمام کند. 

در تهران, دور میدان آزادی‌باتلفن سکه‌ای به 
سنندج‌زنگ زد ۔خواهرش RS NET‏ 
داد که عموی گلر یز به خانه‌ی آنهارفته و گلایه کرده 
که گر بسن دخترمانرامی‌خواد مت آدم اد 
e aem‏ ای ت ر ار 
بث وحتماً کرم از خود درخت بوده که به پار ک 
رفته‌اند . بعد بحث می‌شود و داد و قال می کنند واوضاع 
به هم می‌ریزد. خواهرش به او پیشنهاد کرد که فعلاً 
در سنندج آفتابی نشود. فرهاد بسی آه و ناله‌ی عشق 
و هجران سر داد و با بانگ بلند ترانه خواند: "به کدام 
مذهب است این به plas‏ ملت است‌این / که کشند 
عاشقی را که تو عاشقم چرایی " 

یک هفته بعد به‌دانشگاه‌رفتم. مد تی‌بود که 
دانشگاه بر ای انقلاب فرهنگی تعطیل بود ولی دانشجو 
وغیر دانشجودر آن وول می‌خوردند. فرهاد رادیدم 
که‌باپای گچ گر فته, بین چند تادختر نشسته بود و 
غزل می‌خواند. یکی از آنها مهوش بود. بچه‌ی آبادان 
بود. خونگرم وساده‌دل و خوش منظره. با پدر ومادرو 
برادرش مهرداد.رفت و آمدی داشتم. پدرش شر کت 
نفتی بود و پدرم رابه یاد داشست. خانواده‌ای آرام و 
مهربان و فهمیده بودند. از مهوش خوشم می آمد اما 
دلم برایش پرپر می‌زد ولی آموحته بودم از دل خودم 
نگویم. حالا هم که کمی گفتم. به خاطر این قصه است. 
یجان دیدن بای شکستهیفرهادتدیل کردم 
کو تا اس ھپ کے کرو لب 
شکسته‌مون خطی بکشه ".و تعریف کرد که قرار بود 
دلش بشکند ولی شانس اورد و پایش شکست. 

کمی‌پیش آنهانشستم.فر هاد شیر ینز بانی‌می کرد 
و آشکار بود که مخاطبش مهوش است. آهسته در 
گوشش گفتم: از گلریز چه خبر؟ گفت: این سخن 
بگذار تاوقتی د گر '. آنهارا گذاشتم وبه دانشکده‌ی 
بهداشت رفتم تابا پروفسور آرمین مصاحبه کنم.او 
یکی از سه بز رگ ترین موزه‌ی میکروب شناسی دنیا 
راداشت. دواسکلت هم جلو موزه‌اش گذاشته بود: 
اسکلت مر دی به نام غول سیستان واسکلت مردی 
گورزاد که بسی کوتاه قامت بود. غول سیستان داستانی 
داشت و قبل از این که اسکلت شود. در سیستان زند گی 
خوشی داشت. شاپور غلامر ضا دستور داد این غول 
رابرایم بیاورید. یادم هست بچه که بودم در گاردن 
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دریای یخبندان؛ قطب جنوب:«لوییس پاگ» رامی‌بینید که‌در آب‌های اقیانوس 
منطقه‌ای را که کسی در oT‏ شنا کر ده بشکند. او برای‌این کار مجبور است در 


برای گمشدگان؛مالزی:اقوام و خویشاوندان مسافران چینی هواپیمای گمشده پر واز 
MHrYy.‏ مالزی در بیرون دفتر نخست وزیر مالزی تجمع کرده‌اند و به بیانیه‌ای 
مبنی بر اینکه تمام افراد سوار بر آن هواپیما رامرده اعلام کر ده اعتراض می کنند. 


— ا‎ ES 

سال جدید؛ سنگاپور:مردم در نیمه شب قبل از سال جد ید سعی می کنند اولین 

نفری باشند که شمع های سال جدید را در داخل ظر ف مخصوصی که در یکی از 

معابد شهر قرار دارد؛ بگذارند. هر POE Seals‏ 

می کنند. سال جد ید چینی‌ها که در تقویم چینی‌ها سال گوسفند یا بز شناخته می‌شود. 
از ۱۹ فوریه اغاز شد. 


اسکار؛هالیوود-کالیفر نی ا:چهره‌بازیگر بریتانیایی«ادی ردمین» رامی‌بینید که 
از گرفتن اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد به هیجان آمدهاست. اواین جایزه را 
برای بازی در فیلم «نظریه همه چیز» به دست آورده که در این فیلم نقش پر وفسور 
استفان‌هاو کینگ را بازی می کند. 


مراسم سنتی؛ بلغارستان:این مرد مسلمان بلغار به یک مجسمه نمی‌نگرد. این 
مراسم عروسی اوو همسرش است ومرد در حال نگاه کردن به‌همسرش است که 
برای انجام مراسم عروسی به سبک سنتی شهر شان در کوه‌های «رودوپ» به‌اين 
اس بوشیده است. 


NE‏ ۰ ایک فرد تابیتاسعی دارد با لمس کر دن تصویرء یک 
کیی‌ازنقاشی معر وف «مرد دست به سینه» راد موزه پر ادودر اسپانیاببیند. این 
موزه» بخشی اختصاصی به نام «پرادو رالمس کن» را برای افرادی که نابینا هستند و 
مشکل بینایی دارند.راه‌اندازی کرده‌است ودر آن.شش us‏ از تابلوهای‌معر وف 
راقرار داده است. هر کدام از این نقاشی‌ها با استفاده از تکنیک خاصی به نام «دیدو» 


ساخته شده‌اند که به نقاشی, حجم وبافت می دهد تانابینایان بتوانند bli‏ بارنگ‌های 


و — 


اطلاعات UI‏ ارو ۳۹۵۶ 


انسان کامل کسی است که زند گانی خود ر ابه دست خود سازد 


هد 


تور شو بنهلور 


در ابران هستم 

بعد از پیروزی انقلاب برای کار به آلمان رفتم و 
در شهری در نزدیکی مونیخ ساکن شدم و در سالن 
ورزش این شسهر هم مربی بودم و هم کشتی گیر و بعد 
تجارت فرش بعد به سالزبو رگ اتریش رفتم ودر 
oT‏ جا دو جلسه کشتی گیران راتمرین می‌دادم و بعد 
به آمریکا رفتم و در کار البسه ورزشی بودم و در حال 
حاضر نیز حدود ۱۵ سال است که در ایران هستم. 


گله از فدراسیون کشتی 


پس از گذشت حدودیک ماه‌از خبر در گذشت 
aas‏ خدای راشکر در صحت و سلامت کامل هستم 
وباید بگویم شاید علت اعلام این خبر این باشد 
برای‌اینکه چیزی از فد راسیون بخواهم مقابل 


فدراسیون نرفتهام. چون‌باشخصیت من 
همخوانی ندارد. 

فدراسیون جهانی کشتی نوشتم و 
اعلام کردم کهزنده‌ام.دوستان 
می‌توانستند حداقل در سایت 
فدراسیون‌قبل ازدرج خبر.تحقیق 
کنند که نکر دند. متاسفانه‌هم اکنون 
qi‏ احترامی‌برای پیشکس وتان ورزش 
۱ خودم ان قائل نیستیم و همواره در 
انتظار مر گ قهرمانان هستیم تااز آنها 
| یادی کنیم. هنو زفراموش plos SG‏ که 
N‏ مرحوم‌فیر وز علیزادهنخستین طلایی 
| تاریخ کشتی فرنگی ایران در جهان به 
( خاطر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 

در بیمارستان د رگذشت. 


> 


داود غرانوش 


محمد رضایی قہر مان اسبق وپیشکسوت کشتی کشور: 
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شایعه د رگذشت محمد رضایی عضوسابق تیم مل ی کشت یآزاد ایران در وزن ۶۲ کیل وگرم ودارنده مدال برنز 
مسابقات جهانی مکز یکوسیتی در سایت فدراسیون کشتی سر و صدای زیادی در جامعه ورزش وکشتیایجاد کرد. 
امالحظاتی بعد از این خب راو یعنی خود محمد رضایی به صداد رآمد واین شایعه را که در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده 
بود تکذ یب کرد.اکنون بخوانید نقطه نظرات قهر مان سابق کشتی ایران و گله‌های او از فدراسیون کشتی کشور را. 


لاس و گاس آمر یکا( کالیفر نیا) انجام شود که من با 
وجود ازدواج در ۱۸ سالگی هیچ چیز برای کار نداشتم 
اماد کتر تو کلی رئیس فدراسیون کشتی پیغام داده 
بود که‌اگر برنده‌مدال شوید به شماهدیه یک 
پیکان داده‌می‌شود که بعده انیز oT‏ رابه من 
ندادنداو خودم آستین‌ها رابالازدم ویک پیکان 
خریدم!! 


دو مدال برنز و نقره از جهانی 

سال ۱۹۷۸ مسابقات جهانی در 
مکزیکوسیتی مکزیک انجام می‌شد 
که من هم از جمله نفرات اعزامی به این 
مسابقات بودم که در پایان مسابقات b‏ 
endi‏ سا cuo.‏ خودبه مدال 
برنزدروزن ۶۲ کیلودست یافتم.در 
مسابقات جام جهانی ۱۹۷۷ کشتی | 
لاس وگاس آمریکانیز از جمله‌نفرات | 
تیم ملی کشتی ایران در وزن ۶۲ کیلو 
بودم که پس از باخت در کشتی نهایی 
به ولادیمیر یومین روسی به مقام دوم و 
نقره دست یافتم. 


بچه دروازه غار تهران هستم 

محمد رضایی هستم و اول خر داد ماه سال ۱۳۳۵ 
در محله دروازه‌غار تهران متولد شده‌ام. 

در سال ۱۳۴۹ یعنی در چهارده سالگی عضو 
باشگاه کار گران جنوب تهران شدم و سال ۳ که 
قرار بود تیم ملی کشتی جوانان ایران به بلغارستان 
سفر کند من کشتی انتخابی راباعلیرضا گر شاسبی 

دو بار جام آریا مهر رابردم 

مسابقات بین المللی کشتی آزاد هم در سال 
۵ انجام شد که در مسابقات نهایی موفق شدم 
الکس‌اندر مبشر وف روس راشکست داده و مدال 
طلارادر وزن ۶۲ کیلو کسب کنم. همچنین قبل از 
بازی‌های‌المپیک مونتر ال ٩۷۶(‏ ۱)قرار بودیک تیم 
کشتی برای بر گزاری مسابقاتی به بغداداعزام شود 
که من جزو نفرات اعزامی بودم و در پایان مسابقات 

سال بعد قر ار بود مسابقه‌های جهانی جوانان در 


مدارک پزشکی‌اوبامدار ک یک کهنه سر باز دیگر به 
همین نام که در آن بیمارستان در گذشته بود. قاطی 
شد این تشابه اسمی, دردسرهایی برایش به وجود 
آورد. درست در همان روزی که سر قت اتفاق افتاده 
بود. "برو کس "به بخش اداریارتش, واقع در جنوب 
شهر شیکاگو مراجعه کرده بود تا ثابت کند که 
نمرده است زیرادر غیر این صورت. مستمری که به 
عنوان از کار افتادگی ازارتش دریافت می کرد قطع 
می‌شدااین سخنان که واقعیت tells‏ ثابت می کرد 
که "برو کس "در لحظه وقوع جرم در محل نبوده و به 
طوریقین آن مردی‌نیست که کیلومترها آن طرف 
دست به سرقت زده بود! "ویلیام بر وکس" با اثبات 
زن ده‌بودن خود به دولت.بی گناهی خود رانیز در 
داد گاه ثابت کرد و به این تر تیب حکم برائت او صادر 
عد ادر این ان کک ار 
باقی ماند. همان طور که در بالا اشاره کردیم. اویک 
همنام داشت اماهیچ گاه‌معلوم نشد آن شخصی که 
کاملاً هم شکل و قیافه او بود. که بود؟! 


a 
۳ا ۹۳ الاعات کی‎ 


داد گاه و نجات خود نداشت. هر چند خود رابی گناه 
می‌دانست.نمی‌توانست آن گونه که لازم بود از خود 
دفاع کند!از خوش شانسی او, جلسه داد گاه تا فردای 
آن روز به تعویق افتاد واو رابه سلولش بازگرداندند 
تاروز بعد حکم نهایی صادر شود. حوادث بعدی 
نشان داد که همین تعویق یک روزه در نهایت برای 
متهم سرنوشت ساز بود زیراو کیل مدافعی که داد گاه 
برای او تعیین کر ده بود. فرصت کافی یافت تادرباره 
ماجرای‌عجیبی که "بر وکس "برایش تعریف کر ده 
بود تحقیق کند.فردای آن روز وکیل مدافع او در 
داد گاه‌به پا خاست و ماجرای جالبی را تعریف کرد که 
حاضران در داد گاه‌راسخت شگفت زده‌ساخت.او 
گفت: "بر و a‏ نمی‌تواند مرتکب چنین جرمی شده 
باشد زیرااودر زمان وقوع جرم gl‏ دار فانی را 
وداع گفته بود! این سخنان اعضای داد گاه را دچار 
سرد ر گمی کرد که و کیل مدافع متهم مجبور شد برای 
پایان دادن به این وضع. ماجرارا تعریف کند. ماجرا 
از اين قرار بود که "بر وکس" چندی قبل به خاطر ابتلا 
به زخم معده در بیمارستان ار تش بستری شد و تحت 


بر وکس" که در همان نزدیکی زند گی می کرد! 

هی ۰۰ ۱۱ 
بازداشت کردند. در زیر اتومبیل اوآ چاری یافتند 
aba s‏ آباعلائمی که‌روی در خانه بر جای‌مانده 
بود مطابقت می کر د. به زودی محا کمه او آغاز شد و 
دادستان خطاب به رئیس داد گاه گفت:امر وز.مردی 
به‌نام ویلیام‌برو کس "دراین‌داد گاه‌محا کمه‌می‌شود. 
به طوری که مدارک موجود نشان می‌دهد. این مرد 
یک سابقه‌دار حرفه‌ای است که به قید ضمانت از 
زندان آزاد شده‌است. برای متهم که به ار تکاب جرم 
خو گرفته» زندان ابد درخواست می کنم! 

متهم جوان خود رابی‌پناه و بدبخت احساس 
می کر د. پول و بله‌ای در بساط نداشت تاو کیل ماهری 
برای خود بگیر د و از همه بد تر سوء پیشینه او کار را 
خراب تر می کردابنابراین امیدی به ترحم‌ازسوی 


زمانی که به ایران آمد کمتر کسی حتی اسمش را شنیده بود و به مانند خیلی از "ویچ cela‏ دیگر, توقع زیادی از وی 
نمی‌رفت.وی در ابتدای فصل قبل به عنوان سرمربی تیم فوتبال ملوان انتخاب شد. او ابتدا نتایج خوبی نگرفت اما بعد از 
اولتیماتومی که به این مربی داده شد نتایج خوب ملوان آغاز واین تیم در نیم فصل دوم لیگ سیزدهم جزو سه تیم اول از 
لحاظ کسب امتیاز بود .درا گان اسکوچیچ کروات در ابتدای فصل جاری پس از جدایی حسین فر کی که توانسته بود فولاد 
را به مقام قهرمانی برساند هدایت قرمزپوشان اهوازی رابر عهده گرفت. در شرایطی که همه امور خوب پیش می‌رفت تا 
اینکه فولاد یک فصل خوب را آغاز کند مسئله جعلی بودن کارت‌های پایان خدمت مطرح شد و هر هفته نام ۲-۲ نقر از 
jb‏ یکنان این تیم به خاطر همین مسئله از لیست خارج می‌شد و... با وجود سونامی که در فولاد خوزستان به وجود امد این 
تیم با تکیه بر بازیکنان پرورش يافته در آ کادمی فوتبال فولاد خوزستان توانست خود را در سطح اول لیگ ایران حفظ کند 


بیشتری ببریم وازاینک ه به آنها آموزش می‌دهیم 
خوشحال می‌شويم . _ 
(فعالیت مفید | کادمی فولاد خوزستان را 
چقدر در موفقیت تیم OU‏ مثمر ثمر می‌دانید؟ 
متاسفانه خیلی‌هابه آ کادمی و کار در رده‌پایه 


وبلندمدت است که نیاز به بر نامه‌ریزی وصبر 
دارد تا شمابتوانید از تولی دات و پرورش‌هایی که 
می‌دهید در آینده بهره ببرید. اما خوزستان جایگاه 
خاصی در فو تبال‌ایران دار د واستعدادهای فراوانی 
دراین شسهرفعالیت من کند.به همین خاط فعالیت 
T‏ کادمی‌ای مثل فولاد خوزستان باعث شده‌این 
استعدادها شناسایی شوند و بازیکنان رشد وپرورش 
پیدا کنند. 

کلامی دانید همین علاقه به فوتبال باعث شده 
مردم خوزستان وبه خصوص آبادان خودشان را 
برزیل فوتبال ایران بدانند؟ 
_ بله من هم می‌دانم مردم خوزستان وبه خصوص 
olo‏ علاقه زیادی به فوتبالبرزیل دارند.فوتبال 
درخون مردم خوزستان است ودر سطح شهر 
می‌بینیم که مردم با چه علاقهای فوتبال را دنبال 
می کنند. همین مسئله باعث شده که استعدادهای 
زیادی در این شهر وجود داشته باشد. 

کل(شمادر لیگ عر بستان‌هم فعالیت کر دید. Az‏ 
تفاوت‌هایی بین این دو لیگ مشاهده می کنید ؟ 

درعربستان هميشه چند تیم مطرح وجود دارد 
که همان‌ها عملکرد خوبی دارن د. من فکر می کنم 
بستری که در فوتبال ایر ان وجود دارد بسیار قوی و 
مناسبت است اگر در ایران یک مقدار کار قوی‌تری 


از آن نمی‌ترسم. 

فو لاد خوز ستان دراین فصل‌باحواشی زیادی 
روبروبوده,آیادر این شرایط فکر می کر دید 
بتوانید تیم رادر سطح یک مدعی حفظ کنید؟ 

وضعیت ماباشروع مسابقات بسیار مشکل 
شد.خوشبختانه توانستیم نیم فصل اول رابه خوبی 
به‌پایان برسانیم و اکنون هم شرایط خوبی داریم و 
کارمان را تا آخر فصل با قدرت ادامه می‌دهیم . 

گر می دانستید باز یکنان شما به این شکل 
از همراهی تیم محروم می‌شوند باز هم هدایت 
فولادخوزستان را می‌پذ برفتید S‏ 

این‌ یک فرضیه است وبا آن چیزی که در 
واقعیت اتفاق می‌افتد تفاوت زیادی دارد. نمی‌توانیم 
به فرضیات فکر کنیم وروی آنها نظر بدهیم. فردی 
نیستم که روی این مسائل حساب کرده‌باشم و 
احتمال داشت با دانستن این مسئله روی تصمیمم 
تجدیدنظر می کردم. اما حالااین اتفاق افتاده‌و ما 
داریم با قدرت کارمان را ادامه می‌دهیم. در زندگی 
هر چیزی که سخت‌تر است برای انسان شیرین تر 
می‌نود E‏ 

×یکی از فا کتوره ای مهم فولادخوزستان 
استفاده از جوانان است که شمانشان‌دادید 
جرات این کار رادارید؟ 

نمی خواهم بگویم در استفاده از بازیکنان خیلی 
جرات زیادی‌دارمامامهمترین مسثله‌برایم بهعنوان 
مربی کیفیت فنی بازیکنان است.امااین بازیکنان 
olo‏ دارای ظر فیت و یتانسیل‌های خاص خودشان 
هستند واین مسئله که آنها کم کم به پیشرفت و 
تکامل می رسند باعث می‌شود مااز کارمان لذت 
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ودر حال حاضر جزو مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی باشد. 


لاش مادر کشور تان نشسته‌اید وباییشنهادی 
ازایران روبه‌رو می‌شوید. از باشگاه ملوان. آن 
زمان چه شناختی از ایران داشتید ؟ 

قبلابا تیم النصر به ایران آمده‌بودم و شرایط 
این‌جارا آن زماندیدم. قبل از اینکه با النصر به‌ایران 
بیایم دید گاه‌مثبتی نسبت به اینجا نداشتم. چیزهایی 
از کشورتان شنیده بودم که درست نبودند. اما وقتی 
آمدم‌دیدم ایران‌بهتر از آن چیزی است که شنیده 
بودم. دید گاهم نسبت به اینجا عوض شد.این بار 
وقتی برای هدایت ملوان | مدم شناخت درست تری 
داشتم. می‌دانستم دارم کجامی‌روم. 

کلابعد ازموفقیت پارسال‌باملوان.طبعا 
منتظر یک تیم بهت رو در سطحی بالاتر بودید. 
هدایت فولاد همان چیزی است که‌انتظارش را 
می‌کشید ید S‏ 

بله. فولاد برای من خیلی باشگاه خوبی است. 
آن‌هابلند پر واز هستند واین یعنی سلیقه‌مان خیلی به 
هم نزدیک asl‏ تیم pM‏ رادوست دارم. 

×آ یا گز ینه‌ای بهتر از فولاد هم برایتان وجود 
داشت؟ 

لارز ومه شمانشان می دهد بیشتر مشغول 
هدایت تیم هایی بوده‌اید که به حضور در رده‌های 
پاییسن جدول عادت دارند. اما حالا تیم قهرمان را 
تحویل گر فته‌اید وانتظارات از شمابالاست. فکر 
می کنید این چالش جد ید را چطور سپری کنید؟ 

بله امابرای حضور در کورس قهرمانی هم چندان 
کم تجربه نیستم.اين چالش جدید رادوست دارم و 
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a‏ — هیچ چیز مثل بخشش و احسان. انسان را سیر نمی کند 


۵6 ار سطو 


جذاب تر است یا کشورهای عربی؟ 

به شخصه برای من اینجا جذابیت بیشتری دارد. 
جواب‌این سوال بستگی به این دارد که شمادر زند گی 
دنبال چه چیزی باشید.ا گر دنبال پول باشید طبعا 
کشورهای عربی گزینه بهتری از ايران هستند. 

یعنی شما دنبال پول نیستید؟ 

پول فقط یکی از چیزهایی است که من دنبالش 
هستم.در کنار آن دوست دارم از شغلم لذت ببرم. 
از یک جلسه تمرین, از مسابقه. از ار تباط باهواداران 
تیم. از این که چیزی به بازیکنانم یاد بدهم و بتوانند 
اجرای ش کنم لذت می‌برم.اين لذت‌ه اد ایران 
بیشتر به دست می آیند. 

×فولاد ۳ باز یکن خارجی جذب کرده که‌همه 
آنهانفرات موثری هستند. این در حالی است که 
معمولا با یکن ان خارجی حاضر در فوتبال ایران 
کیفیت بالایی ندارند. باچه معیاری این نفرات را 
جذب کردید؟ 

هدف اصلی من از جذب بازیکن چه ایرانی 
باشد و چه خارجی. کمک به کیفیت فنی تیم و نتیجه 
گر فتن فولاد خوزستان است. در فوتبال ایران جذب 
بازیکن با کیفیت خارجی مخصوصااروپایی سخت 
است.بر خی از ارویایی‌ها از شر ایط خوب زند گی در 
ایران بی خبر هستند وهمین کارراسخت می کند. 
من روی جذب بازیکن حساسیت زیادی داریم و 
می‌خواهم کسی را به تیم بیاورم که بتواند توان فنی 
مارا افزایش دهد. 

به نظر شما چرامربیان colo S‏ تااین اندازه 
عملکرد خوبی در فوتبال اپران داشتند؟ 

زمانی که سن کمتری‌داشتم در مدرسه در 
تاریخ‌مان خواندیم که کروات‌ه از ایران به اینجا 
آمدند شاید طرز تفکر ما بایکدیگر مشابه است که 
توانستیم در ایران موفق باشیم و به نوعی خودمان را 
به خاطر همین مستله مربی خارجی نمی انیم . 

ماس ال قبل در ملوان عملک رد خوبی 
داشتید. خیلی‌هامی گویند بعداز جدایی شما 
ملوان دچار افت شد؟ 

نمی‌خواهم افت ملوان راربطی به 
حضور یا عدم حضورم بدهم. حضور 
در ملوان و هم‌کاری با دوستان 
eli‏ افتخار من است. 
La‏ وان بازیکنان و هواداران بسیار 
نجیبی داشت وباعث شد که‌دوران 
خوبی e‏ تیم پشت سر بگذارم. 
بعد از جدایی از ملوان دیگر اطلاع 
چندانی از مسائل این تیم ندارم و فقط 
برای آنها آرزوی موفقیت می‌کنم . 

و صحبت پایانی. 

ازاینکه در این گفت و گوحضور 
داشتم خوشحالم و امی‌دوارم 
فولادخوزستان به موفقیت برسد 
وبرای شماو همه ایرانی‌ها آرزوی 
موفقیت می‌کنم . 


دراین مدت به شدت در گیر لیگ بر تر بودیم و 
تمام تمر کزمان روی آن مسابقات بوده است.هنوز 
فرصت تجزیه و تحلیل حریفان آسیایی رابه دست 
نیاوردم. به موقع در این مورد این مسئله صحبت 
خواهم کرد.اگر می‌خواستم قبل از بازی باسایپا 
حریفان اسیایی‌مان را | نالیز و تحلیل کنم بااین کار 
به نوعی نسبت به حریفان لیگ بر تر بی‌احترامی 
کرده بودم. ما در هر بازی به فکر پیر وزی و موفقیت 
هستیم ونگاه‌مان به مسابقه بعد است.بدون شک 
حریفان آسیایی را آتالیز می کنیم تابا شناخت خوبی 
به مصاف انها برویم. 

آی | همچن ان قصد دارید به فعالیت خود 
در فوتبالایران ادامه بدهید یادر پایان فصل 
می‌خواهید فضای جدیدی را تجربه کنید؟ 

از اینکه درایران هستم بسیار خوشحالم ودوست 
دارم به فعالیتم در ایران ادامه دهم وحتی علاقمندم 
این تداوم همکاری با فولاد خوزستان باشد. البته من 
یک مربی‌حرفه‌ای‌هستم وتا خر فصل نباید در 
این موارد صحبت کنم و آن زمان است که در این 
ارتباط فکر می‌کنم . 

مربیگری درایران و کشورهای‌عربی 
چه تفاوت‌هایی دارد؟ یک دید گاه کلیشه‌ای و 
قدیمی‌هست که آنها پول‌شان بیشتر است وما 
استعدادمان. ولی ما تاز گی‌ها به این دومی شک 
کرده‌ایم! 

این دید گاه‌نسبتا درست است. کشورهای 
عربی سرمایه گذاری بیشتری روی فوتبال دارند. 
ولی بازیکنان‌ایرانی به شدت بااستعدادند. ضمن 
این که مردم ایران خیلی بیشتر از کشورهای عربی 
فوتبال رادوست دارند. آتجا کسی علاقه‌ای به 
تماشای فوتبال ندارد. به خصوص در قطر. با النصر 
عربستان رفته بودیم قطر برای بازی با السد. باور 
کن تعداد تماشاگرانی که‌از عربستان‌باما آمده 
بودند بیشتر از قطری‌های میزبان بود! ولی ایرانی‌ها 
عاشق فوتبالاند . 

ul X‏ یک مربی اروپایی کار در ایران 
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انجام شوداین لیگ می تواندنسبت به‌تمامی‌لیگ‌های 
آسیا قوی‌تر عمل کند و حرف اول را بزند. 

کقبلا از علاقه تان به هدایت تیم ایران صحبت 
کرده‌بودید.یافکرمی کنید بتوانید روزی‌به 
نیمکت تیم ملی برسید S‏ 

بارها گفته‌ام مربی جاه‌طلبی هستم. آرزوی هر 
مربی است که بتواند روی نیمکت تیم ملی ایران 
بنشیند. ترجیح می‌دهم فعلا در مورد تیم ملی 
صحبت نکنم. تنها نظری که می‌توانم بدهم این است 
که تیم ملی ایران موفق باشد ودر مسیری که می‌رود 
به نتایج قابل قبولی دست پیدا کند. 

این روزها بین مربیان ایرانی و خارجی 
اختلافاتی به وجود امده.شمادراین‌موردچه 
نظری‌دارید. آیااین تقیسم‌بندی به فوتبال ایران 
ضربه نمی‌زند؟ 

این جوی که به وجود آمده‌واین نوع تقسیم‌بندی 
اصلا خوب نیست. چیزی که در کار مربی گری و 
در رشته فوتبال آهمیت دارد دانش و تفکر فوتبالی 
است. مربی که در فوتبال فعالیت می کند باید بداند 
چه کاری‌انجام می‌دهد وچه چیزی می‌خواهد. گاهی 
یک مربی بومی از لحاظ دانش و سبک کاری از 
مربی خارجی بسیار قوی‌تر است و گاهی این رابطه 
برعکس است. 

هیچ می‌دانید تیپ شمادر کنار زمین هم 
برای هواداران بسیار جالب است و انهاشمارا 
فردی خوش تیپی قلمداد می S AES‏ 

این نظر لطف مردم خوب و خونگرم ایران است. 
مردم ایران زیباترین مردم جهان هستند. اینکه آنها 
از من تعریف می کنند باعث خوشحالی من می‌شود. 
البته | کنون کمی اضافه وزن اورده‌ام. 

این روزها باشگاه‌های تراکتورسازی, 
پرسپولیس وحتی تیم ملی اميد به دنبال کسب 
مجوز بازی برای باز یکنن سر باز هستند. شما در 
این راستا اقدامی نکر دید؟ 

به هر حال در آسیا کار بسیار سختی داریم و همه 
انتظار دار ند نتایج خوبی کسب کنیم. تنها خواسته‌ای 
که من دارم این است که حداقل 
اجازه دهند ماهر این مسابقات از 
سروش رفیعی استفاده کنیم.اگر 
سال قبل از من در رابطه بایک 
استعداد بز رگ سوّال می کر دند 
می‌گفتم بختیار رحمانی یک 
استعدادنوین در فوتب ol alU‏ 
است‌اماامسال اعتقاد دارم سروش 
رفیعی استعداد بز رگ فوتبال‌ایران 
است. این بازیکن می‌تواند در آسیا 
به ما کمک کند وامیدواریم مجوز 
حضور او صادر شود. 

×دومین سال پیایی فولاد 
خوزستان در لیگ قهرمانان آسیا 
درراه‌است.آیا توانایی صعوداز 
گروه‌تان رادارید؟ 
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شرط بندی‌های فوتبال و دیگر ورزش‌ها وارد می کنند وبدین تر تیب پول شویی‌های 
گسترده‌ای رارقم می‌زنند. این مر کز اعلام کرده صدها و شاید هزاران تبانی در 
مسابقات ورزشی که هیچگاه کشف نمی‌شوند. فقط در سال گذشته در سراسر جهان 
رخ داده اند.مطلب پیش رو بخشی از این گزارش است: 


آمریکای مرکزی 

در کشورهای آمریکای مر کزی چون گواتمالا: 
السالوادور و هندوراس. گروه‌های تبهکاری با خریدن 
باشگاه‌های محلی فوتبال می کوشند تا مبادرت به پول 
شویی, فرار مالیاتی و کسب وجهه سیاسی و اجتماعی 
مناسب برای خود کنند.برای مثال, تیم فوتبال "هر دیا 
جگوار "در استان پتن گواتمالا بوسیله خانواده بدنام 


"مندوزا" تملک شده و هدایت می‌شود. این خانواده 
ثروت خود رااز طریق قاچاق مواد مخدر و فساد اداری 
بدست آورده است.در هندوراس نیز باشگاه JU,"‏ 
سوسیداد تو ToS‏ از استان کولون, در تملک خانواده 
"ریورا مارادیاگا است که به نام "کچیروس نیز 
شناخته می‌شوند. مسئولان هندوراسی و آمریکایی 
می گویند این خانواده از قدرتمندترین گر وه‌های 
تبهکاری در هندوراس‌اند و کو کائین و سایر مواد 
غیر قانونی را با همکاری گروه‌ه ای مکزیکی قاچاق 
می‌کنند ۰ 

ایتالی 

"ماسیمو سلینو ؛ یک مالک باشگاه‌های فوتبال که 
اصلیتی ایتالیایی دارد. بارها با عناوین مجر مانه روبر و 
و بازداشت شده است.اودر گذشته تملک باشگاه 
کالیاری ایتالیارا در اختیار داشت واکنون سهام دار 
عمده باشگاه لیدز یونایتد انگلستان است. سلینو در 
سال ۲۰۱۳ به علت اقدام برای اختلاس, جعل اسناد 
وارائه اطلاعات نادرست در جریان ساختن استادیوم 
آرنا بازداشت شد و دو هفته را پشت میله‌ها گذراند. 
درحکم بازداشت سلینو آمده‌است "وی فردی با 
گرایشات جنایی مشخص است و می‌تواند هر خلافی 
و فریبی رابرای رسیدن به اهداف‌اش انجام دهد." 
این موارد تنها گوشهای از دخالت افراد بدنام و 
تبه کار در زمینه مالکیت و مدیریت باشگاه‌های 
فوتبال جهان بودند و مسلما دایره این قضایا به همین 
جا محدود و ختم نخواهد شد. 


مثبت است؛ 


فردی که دارای هر گونه سابقه کیفری در هر نقطه 
از جهان باشد. اجازه تملک باشگاه و مدیریت آن را 
نمی‌دهد . 

نقص دیگر قانون مذ کور این است که مقدار زیادی 
کلاه برداری و فساد گزارش نشده در انگلیس وجود 
دارد و ممکن است یک فرد خلافکار بدون داشتن 
سابقه کیفری, بتواند براحتی تست غربال گری رادور 
زده‌و مالک یک باشگاه شود. 

Las 


مدتی پیش اخباری منتشر شد که ممکن است یک 
باشگاه فوتبال کلمبیایی به نام بوگوتا. از دو عنوان 
قهرمانی که در اواخر دهه ۸۰ میلادی به دست 
آورده. چشم پوشی کرده و آن‌ها را از سوابق‌اش 
حذف کند. این موضوع به این علت بوده که در زمان 
کسب این عنوان‌ها این باشگاه توسط افرادی تبهکار 
تملک و اداره می‌شده است. 

فوتبال باشگاهی در کلمبیا از اواخر دهه ۷۰میلادی 
همواره با دخالت کانگسترهاء آدم ub‏ فساد. 
پول شویی و حتی قتل عجین بوده است. اما شاید 
دردناک ترین واقعه فوتبالی در این کشوو مربوط به 
قتل مدافع فوتبال کلمبیایی به نام آندرس اسکوبار " 
بود.وی پس از جام جهانی ۱۹۹۴ در مقابل یک باشگاه 
شبانه به ضرب گلوله کشته شد. عموم مردم کلمبیا بر 
این باورند که این قتل به دلیل ضرر و زیان‌های ناشی 
از قماربازی بر سر مسابقات جام جهانی بوده است. 


^ x 
۳٤٤ ارو‎ Tad اس‎ 8 


ورزش فوتب‌ال برخوردار از جوانب جوانمر دانه و تلاش در زمینه‌های مث 
امااین ورزش در برخی زمینه‌ها تبدیل به یک محمل مناسب برای تبهکارانی شده 
است که قصد ار تکاب پول شویی را دارند. یک تحقیق جد ید نشان می‌ دهد گروه‌های 
تبهکار وباندهای جنایتکار سالیانه ۰ ۱۴ میلیارد دلار پول حاصل از جنایات خود را در 


disais] 

اگرچه سرمایه‌های زبادی دراین سال‌ها وارد 
باشسگاه‌های فوتبال در انگلستان شده اما تعداد 
باشگاه‌های مقر وض سال به سال افزایش داشته است. 
شرایط ر کود اقتصادی حاکم بر اروپا در سال‌های 
اخیر نیز مزید بر علت شده و باشگاه‌های بدهی زده را 
تبدیل به جایگاه‌های سرمایه گذاری معیوب و ناموفق 
کرده‌است. بااین حال حامیان متمولی که اغلب 
خارجی اند. تمایل به سرمایه گذاری در باشگاه‌های 
فوتبال انگلیسی دارفت این قبیل isla ca‏ گذاری‌ها 
همواره‌روشی جذاب برای ol‏ دسته از تبهکارانی بوده 
است که قصد دارند پول‌های به دست آمده از طریق 
فعالیت‌های قانونی را بشویند و رد جرم‌هایشان را 
پاک کنند. بعلاوه, نجات یک باشگاه بدهی زده از 
ورشکستی,می‌تواندنوعی جایگاهاجتماعی برای‌اين 
افراد به دنبال داشته باشد. 

از این نظر که در انگلستان, خرید یک باشگاه راحت5 
از کشورهای دیگر اروپایی است. اینگونه فعالیت‌های 
مجر مانه در این کشور زیادتر مشاهده می‌شود. 
مهم‌ترین دلیل این امر آن است که فوتبال جزیره 
از یک عدم شفافیت جدی رنج می‌برد. | کثر مالکین 
تیم‌های لیگ برتر انگلیس. کمپانی‌هایی هستند که 
بطور مخفیانه ثبت شده‌اند و دارای پناهگاه‌های 
مالیاتی‌اند. از این نظر. بسیار سخت است که بدانید 
چه اشسخاصی با چه منابع در آمدی مالک یک باشگاه 
استراتژی کنونی برای مقابله بافساد و تقلب در فوتبال 
انگلیس به این صورت است که اشخاص بر اساس 
ضوابط و معیارهایی مورد بررسی قرار می‌گیرند. 
برای مثال» رابرت مو گابه می‌تواند از سد این قانون 
گذشته و صاحب باشگاه شود اما فردی مثل نلسون 
ماندلا که سابقه زندان رفتن توسط رژیم آپارتاید را 


دارد» در این تست رد می‌شود. قانون مذ کور به هر 


$ ہی تو 
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همه می گویند حق امارات برد بود! چرایک چندم 

پول‌های تزریقی به فوتبال رابه سایر رشته‌ها نمی‌دهند 
تانام کشسورمان در میادین جهانی سرافراز شود ؟اما 
این ورزشکار در ادامه گلایه‌ای جالب دارد.می گوید: 
دنبال مربی خارجی برای تمرین هستم. ماباید از دانش 
مربیان خارجی بهرهببریم امامتأسفانه مدیران برای 
این خواسته نه چندان بالای من اهمیتی قائل نیستند و 
پولی‌هم خرج نمی‌کنند !اندازه‌یک ورزش کار حر فه‌ای 
شطرنج بازی می کنم اما زند گی من روال زند گی یک 
شطر نج باز حر فی را ندارد. نزدیک به ۱۰ سال است 


BB cfc‏ معامی دو الست س 


خیر؟ می گوید: "شطرنج برای من چیزی فراتر از علاقه 
تعریف می‌شود. همین T‏ قائم‌مقامی از توجه بیش از حد 
مدیران ورزشی به فوتبال هم سخنان جالبی بر زبان 
آورد.او که برای حضور در کلاس‌های آموزشی هر 
از گاهی به همدان سفر می کن د می‌افزاید: چراباید 
به فوتبالی پول تزریق کنیم که به عراق بحران‌زده 
می‌بازد؟اماراتی راشکست می‌دهد که تازه‌پس از بازی 


که خلاقیت در وجودش موج می‌زند وقدرت تفکر و 
استاد f‏ بین‌المللی شطر نج ایران به اواختصاص 
ورزشی فوتبال وشطر نج معط وف می کند وجالب 
أا ل ال ا 


که نتوانسته‌ام همچون شطر نج‌باز حر فه‌ای‌بازی کنم 
چون مربی اختصاصی ندارم وهزینه‌های زند گی 

آنقدر بالاست که‌ناگری زم میزان بالایی اززند گی 
خود راصرف کسب در آمد کنم که به تمرینات من 
لطمه وارد می کند. روزانه باید ۸ساعت تمرین کنم 
اما سطح تمرین من روزانه به Y‏ ساعت کاهش یافته 
و با انگیزه‌های نازلی که وجود دارد نگهداری جایگاه 
کنونی دشوار است. 


همدانی است پا به توپ می‌شود .در سن ۱۱سالگی 
قائم‌مقامی در یک دوراهی بز رگ قرار می گیرد.او 
برای حضور در مسابقات آموزشگاه‌های کشوری 
باتیم تهران باید از بین شطرنج و فوتبال یکی را 
انتخاب می کرد و همان‌جا به این نتیجه می رسد که 
علاقه اصلیاش به بازی با مهره‌است !وی در پاسخ ‏ 
به سؤال مبنی بر اینکه بااشراف بر پول های هنگفتی 
که در فوتبال جابجا می‌شود اگر دوباره به آن روز 
برگردیم باز هم شطرنج راانتخاب می کردید یا 


حرف دیگری نمیټوانم بگویم .میکو پولد کارئیس 
این باشگاه نیز گفت:هنوز هیچ کس هیچ اقدامی 
در این خصوص انجام نداده است. یعنی 
ع بای د منتظر بمانیم تایک بازیکن‌بمیرد 

بعد وا کنشی صورت گیرد؟ آنچه من را 
نگران می کند بی توجهی مسئولان است 
که‌باعت شدهاست چنین کسانی در 
فوتبال باشند .چندی پیش نیز در بازی 
صربستان و آلبانی زد و خورد زیادی بین 
هواداران دو تیم صورت گرفت که منجر 
به لغو بازی شد. 


تششرمبدرزمیی تنل 


درپی کشف یک بمب عمل نکر ده متعلق به دوران جنگ جهانی دوم در حین 
اجرای عملیات بازسازی استادیوم فوتبال بوروسیا دور تموند آلمان, این استادیوم 
روز پنجشنبه توسط پلیس تخلیه شد. 

به گفته باشگاه فوتبال بوروسیاد ور تموند. طی اجرای عملیات مر مت وبازسازی 
این استادیوم. کار گران یک بمب ۲۵۰ کیلوگرمی در بخش "وی‌ای پی "یا همان 
بخش ویژه افراد مهم کشف کردند.پس از کشف بمب که ظاهرا ساخت انگلیس 
است. کارشناسان خنثی سازی کار خود را آغاز کر دند.بوروسیا دور تموند.قهرمان 
جام باشگاه‌های آلمان در سال‌های ۱ است. 
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دنبال کند تاجانش راحفظ کند.دور روز 
پس از آنکه‌اودویسیچ در بازی بر اب۳1 
پنالتی رااز دست داد. هولیگان‌های تیم 
صر بستانی به رختکن تیم هجوم بر دند و 
باتفنگ این بازیکن را تهدید کردند.این 
بازیکن نیز در واکنش به این اتفاق گفت: 
فقط از باشگاه می خواهم قر ار داد من را 
لغو کند تابتوانم از این تیم بروم.هیچ 


۳ اس ۹۳ 


یکی از بازیکنان تیم نووی پازار در لیگ صربستان 
به‌دلیل ازدست دادن یک ضر به پنالتی از طرف 
هواداران تیم خودی تهدید به مرگ شد. هواداران 
تیم نوی پازاربایک تفنگ به دنبال‌اين بازیکن بودند تا 
انتقام از دست دادن یک ضربه پنالتی رابا گرفتن جان 
این فوتبالیست بگیرند.زار کواودوویسیچبازیکن 
بدشانس نیز بلافاصله خواستار انتقال به تیم دیگری 
تیم دیگری 


شده است و دوست دارد فوتبالش رادر 3 


تال ونان تسیل فد 


پس ازبه خشونت کشیده‌شدن دیدار دوتیم المپیا کوس وپاناتینایکوس ودر گیری 
دنباله‌دار در جلسه نمایند گان دو تیم دولت چپ گرای یونان که تازه به سر کار 
مدو هر کن Seis‏ دررنته‌فرعال در sel serius‏ شور را جات 
تعلیق در آورد.لیگ بر تر یونان پیش از این دوبار به خاطر خشونت, تعلیق شده 
بود امابه نظر می رسد این بار ابعاد قضیه گستر دقر است .جور جیوس بورویلوس: 
رئیس ساز مان سوپر لیگ یونان د راین باره گفت:با توجه به تصمیمی که گر فته شد 
فهمیدیم بهترین کار این است که لیگ‌های فوتبال به مدت نامشخصی, به حالت 
تعلیق در بیایند. ماد ولت جدیدی داریم که قصد دار د این موضوع رامورد بحث 
قرار دهد و قوانین مر تبط به آن‌راوضع کند. د ولت می خواهد بازی‌هادر زودترین 
حد ممکن آغاز شود اما آنها همچنین از ما واکتش سریع ہے خواهند. 
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۶ بهزاد جان همسر عز یزم»شانز دهم اسفند. سی ونهمین سالروز میلادت رابا 
تقدیم یاز ده سبد گل سرخ به مناسبت یاز د همین سالروز ازدواجمان به شما همسر 
زحمت کش و دلسوز تبریک می گویم همسرت نجمه سه رابی - تبر یز 
#۶ فرشید جان.از زمانی که با خانواده ما همراه شدی, برای مادرم تکیه گاه و برای 
برادرم برادری با گذشت.وبرای من جای پدر نداشته‌ام راپر کردی, تولدت 
مبارک همسرت مرضیه تقیان -تهران 
ual‏ جان, شکفته شدن گل زیبای وجودت در هفدهمین روز از آ خرین ماه سال 
که بهار پیش رویش را به شکوفا شدنت مدیون است. مبارک باد. بیست و پنجمین 
بهار زند گیت مبارک بابا و مامان مسعود و محمود و ملیحه بابایی-قم 
۶ زهره جان سلامتی و شاد بودنت رادر کف دستمان می‌نویسم تاوقت دعااولین 
خواسته‌ام از خدا باشد چهاردهم اسفند تولدت مبار ک 
اسماعیل اکبری-زیباشهر قرچک 
پروی زم» همسر مهربانمپانزده اسفند دومین سالر و یکی شد نمان n‏ ک» 
امیدوارم مثل هميشه با نشاط و شاد و مهربان باشی. دوستت دارم 
همسرت فریبا احمدی راد-تهران 
f‏ پدر ومادر عزیز تر از جانمان شکرانه سلامت حضورتان, ذ کر دعای فرج 
مولایمان. زیارت حسینی: گوارای وجودتان... 
مسعود. امید. محمود. حدیثه و ملیحه بابایی-قم 
S05‏ خاله طاهره و خاله فاطمه عزیز,باز گت شمارااز کربلا شهر عشاق, نجف 
اشرف. کاظمین و سامراشهر غریبان» خدمت شما و خانواده محتر متان تبر یک و 
تهنیت عرض می کنیم BT‏ مسعود و ملیحه بابایی-قم 
بهزاد عزیز همسر مهربانم بیست اسفند سی و چهارمین سالروز میلادت 
فرخنده باد امیدوارم همیشه در سایه پر ورد گار سالم باشی و مور د لطف و محبت 
حق تعالی قرار بگیری همسرت فاطمه السادات 
رضوی-قم 
*#برادر محترم شهید سد یدی.از درخت کاری دلسوزانه در پیاده‌روها و مهربانی 
شما نسبت به همسایگان و مردم از شما تشکر و سپاسگزاری می کنیم. 
جمعی از کاسبان شهرستان اسفراین 


۰ و‎ 
۳۹۵۶ LEUTE 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش olo‏ از شماء چاپ از (b‏ پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


جناب آقای مجید عنان پور.افتخار آفرینی مجدد جنابعالی در مسابقات 
کشوری قر آن را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می کنیم 

احمدامینی -تهران 
#*مجید جان,زمانی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی که بهترین هدیه از طرف 
خداوند به من خواهی بود چهارده اسفند زادروزت مبا رک 


همسرت مونا رحمانپور -تهران 
مد یر مهربان دبستان شهید آذین.جناب آقای علی نوری از شما متشکریم به 
خاطر تمام خوبی‌هایتان علی اکبر خیراندیش 


۶ آقای درویشی, کارمند سختکوش و پر تلاش بانک ملی شعبه کوهبنان زحمات 
شما راارج می‌نهیم و قدردان لطف شما هستیم 
سیدمحمد روح الامینی -کوهبنان 
سوشای عزیز, پسر مهربانم.هشتم اسفند پانزدهمین سالروز تولدت رابا تقدیم 
پانزده سبد گل شقایق به تومهربان تبریک می گویم 
پدر و مادرت محمد و آزاده فروزانفر سورامین 
معلم خوب. خانم میلانی.از ز حمات شسما در مدرسه راه زینب (س) که در امر 
تعلیم و تربیت فر زندانمان بسیار کوش او صبور می‌باشید. کمال تشکر و قدردانی 
داریم پدر و ماد حدیث ابراهیمی 
خانم مؤمنی مدیریت محترم» و خانم جاهدی و دیگر عزیزان که در مدرسه راه 
زینب (س) برای به ثمر رسیدن نو گلان عزیزمان زحمات فراوان می کشید. کمال 
تشکر و سپاس رااز شما داریم پدر -حدیث ابراهیمی 
رمان جان.زمانی که به دنیا آمدی هر گز نمی دانستی که بهترین هدیه از طرف 
خداوند به ما خواهی شد. دومین سال تولدت مبار ک 
پد ربز رگ سید بهاء الد ین‌هاشمی و مادربزرگ دایی‌ها و خاله دلشاد بو کان 
۶ پس ر نازم. رمان مهربان.آهنگ صدایت رابا به دنی ا آمدنت زیباترین ترانه 
زند گیمان و نفس‌هایت تنها بهانه نفس کشیدنمان است یازدهم اسفند. دومین 
سالروز تولدت مبار ک باد پدرت‌هیمن خسروزاده و مادرت نیش تمان -بوکان 
۶ مانیای عزیزم. کاش در یکی از زیباترین روزهای خداء یازده اسفند که روز تولد 
توست در کنارت بودیم. اما بدان از این فاصله با تمام وجودمان میلادت را تبریک 
می‌گوییم بابا حسن و مامان شیرین عمه یلنا و عمه یلدا تقوی-ساری 
*#مانیای عزیز, دختر قشنگمان.چه زیباست خندیدنت وچه دلنشین است 
مهربانی‌هایت. عزیزم دوستت داریم. یازدهم اسفند تولدت مبا رک 
ماما مریم و بابا یونس تقوی -تهران 
دوست عزیز و گرامیم. آرش میر زایی.سالروز میلادت در اسفندماه راباتقدیم 
هزاران شاخه گل یاس, تبریک عرض می qi‏ تولدت مبارک 
دوستت حسین شفیعی -تهران 
دوست مهربانم. مهدی فلاح نیک فر جام.سالر وز تولدت را در هفتم اسفند ماه 
باتقدیم هزاران شاخه گل مریم تبریک می‌گوییم. تولدت مبار ک مهربان 
حسین شفیعی و علی قادری -تهران 
aa‏ عزیزم. حسین جان.میلاد تو معراج دست‌های من است, وقتی که 
عاشقانه تولدت را شکر می گویم» تولدت مبار ک 
نامزدت مریم ناصر نژاد -امل 
۶ محبوبه عزیزم. همسر خوبم.دوستت دارم به اندازه تمام خوبی‌های جهان, 
عزیزم هفدهم اسفند. میلادت مبارک همسرت مهرداد کنی-زنجان 
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شمابیشتر آن‌راناشی از خطای خود تان می دانیدپشت‎ 
سر گذاشتید و دیدید که وقتی خداوند مهربان صلاح‎ 

بداند به پلک بر هم زدنی شرایط تغییر می کند. 

این روزهاهم دیگر نوبت شماست که گزینشی 
عمل کنید و بین اولویت‌هایتان مواردی راانجام 
دهید که تعیین کننده‌هستند وبه قول خودتان صد 
کار بی‌ارزش را کنار بگذارید واين شما هستید که 
می‌توانید نقشه آینده‌رااصلاح کنید وبه وظایفتان 


M 


بهتر است‌این )55 la‏ خودتان رازیر ذره‌بین 
نبرید و از بین موضوع‌های ذهنی تان مواردی راپیش 
بیندازید که وجودشان ضروری است وبپذیرید که 
نباید گلایه کنید چون حجم کاریتان به شکلی است 
که امکان بر وز خطا را افزایش می‌دهد. 

درموردوسواس شماهم امیدوارم چیزی رادر 
دل نریزید چون‌هیچ دردی رادوانمی کند وبلعکس 
جلوی بروز خطا رااز همان ابتدا بگیرید که سرتان 


برسید. 


(Qo O 
($5 


بسیار شلوغ خواهد شد. 
Qo* o‏ ۷ 
qb— — 6‏ 


درم ورد حس این روزهای شما بايد بگویم بعد 
از پشت سر گذاشتن چندین روز استثنایی حالا گویی 
احبساس پایداری‌تدارید دایم حس‌هایتان تقییر 
می کند. طوری که خود تان نمی توانید روی یکی از 
موارد oT‏ تا کید کنید. 

پس توصیه می کنم با کسی که می گویید رازدار 
خوبی است. حرف بزنید و بپذیرید که دو ذهن بهتر از 
یک ذهن عمل می کند. گذ شسته از اینکه معتقدم باید 
صبوری کنید و به جای انتخاب واژه‌ها همان چیزی را 


e۶ 3‏ 
?2 
بلنداقبال و خوشبخت هستیدا گر بااعتماد به نفس 
حرف‌های خود تان رابه زبان بیاورید ودر این مسیر 


که در دل دارید بیرون بريزید. 


(Qo O 
اسفند‎ 


بیهوده را ندارند و نمی‌ارزد که دل رابر نجانید. چون با 
روحیه‌ای که از شماسراغ دارم.در آینده خودتان را 
نمی‌بخشید و عذاب وجدان لحظه‌ای راحتتان نخواهد 
گذاشت. در ضمن مخالفت باح ر کت غلط جسارت 


می‌خواهد. 


iwi مرداد‎ 


صمیمت از نظر شما یعنی ار تباط در حالی که گاه 
خودداری از بروزوا کنش‌های منفی هم صمیمیت و 
مهربانی رانشان می‌دهد ولی‌اگر می‌خواهید خودتان 
رارهاو آزاد ببینید. بايد اعتماد دیگران رابه سوی خود 
جلب کنید. مثل انسان که اعتماد خداوند مهر بان را 
جلب کرد و خداوند هم او را آزاد گذاشت و حالا رفتار 
اوست که تعیین می کند آینده‌چگونه شکل بگیر د.البته 
باید سعی کنید خودتان را از فشارهای بیرونی هم دور 


سازید و به درون توجه uS‏ 
Q o C‏ 2 
93)945) * 


به ندای قلبی خودتان گوش کردید و رویاهای 
شیرین رابه واقعیت بدل ساختید و حالا کار چندان هم 
سخت نیست. ولی اگر توانستید در شر ایط سخت هم 
برعهد خود پایبند بمانید کاری کارستان راصورت 
بخشیده‌اید. 

دوست خوبم! می‌دانم که در مواجهه بامسایل 
فلسفی دچار خطاهستید o‏ ار تقاء موقعیت وارزش 
روحی هم بستگی به چالش‌های پیش روی آن دارد 
واگر در مرحله آغاز حرکت‌های غلط مراقب آنها 
باشید. کار اینقدر پیچ نمی خورد. 
Q o O‏ 

)9-0 


حسی عجیب در درون شما موج می‌زند. حسی 
که گاه‌مر موز و ناشناخته است و گاه آ نچنان سایه 
سنگینش رابر زند گیتان مستدام می کند که خودتان 

امااگر دنبال کسی هستید که از اسرار درون شما 
سردربیاورد. مسیررابه اشتباه‌می‌روید. چوناگر از 
موقعیت‌هایی که بر ایتان انر ژی منفی به همراه دارد. 
دور شوید به ناگه خودتان راغرق موقعیت‌هایی 
می‌بینید که یک دنیا انتخاب جدید راپیش رویتان 


خواهد گذاشت. 
(Qo‏ | 9 
آبان و 


سخت در uS‏ اعتمادسازی‌هستید و دیوارهای 
بلندی را که‌قبلاً ساخته بودید ودر یک لحظه همه 
آنه اف روریخت رابایدبه ul‏ بنا کنید که‌دیگر 
چنین نشود هر چند که این روزها بینش ود رک شما 
هم نسبت به قبل تغییر کر ده و می‌بینید که بسیاری از 
ناشناخته‌ها, شناخته می‌شوند. 

دوس شا cta diga‏ گنه نمی پیت پر Sb‏ 
خیلی‌ها تنها به خود تان تکیه می کنید و به قول خودتان 
دیگر به شانه‌هایی برای گریستن هم نیازی ندارید. 


مجبور هستید قبول کنید که باید یک قدم عقب‌تر 
بایستید تابتوانید دیددرست تری‌نسبت bla‏ افیانتان 
داشته باشید و مهربانی بی‌حد واندازه را برای آنانی 
که قدرت در کش رادارند صرف کنید نه کسانی که 
به محض روبرویی با چنین رفتاری از سوی شما دچار 
خطامی‌شوند. در ضمن امی‌دوارم این روزها به جای 
بی‌قراری و گلایه کمی روی تمر کزتان بیشتر کار کنید و 
اگر از چیزی راضی نیستید سعی کنید کمی از آن‌فاصله 
بگیرید نه اینکه صورت مساله راپاک کنید. 
Q o O‏ 


N اردیبهشت‎ 


منجر به تصمیم گیری عجیب شما می‌شود که بگویید 
هیچ کس شبیه حر ف‌هایش ‌نیست. در ضمن کاش 
به جای اینکه تلاش کنید کمتر حرف بزنید. سعی بر 
انتخاب واژه‌ها داشته باشید و شیوه‌ای را پیش بگیرید 
که باعث شود بیشتر جدی گرفته شوید. در مورد قولی 
هم که گر فته‌اید.بدانید شماهم باید روی قولتان بمانید 


واين یک طرفه نیست. 
(v)‏ 
c‏ 


0 O O 
فرداد‎ 

این روزه ابه طبع تلاش بیشتری راباید به کار 

ببندید و روی ار تباط‌های ویژه خود حساب باز کنید و 
بیشتر ببخشید تا بخشیده شوید زیر اهمانگونه که شما 
می‌پندارید تنها مانده‌اید.اگر کمی Az gi‏ نشان دهید 
اطر افیانت ان هم بدون کمک شم تنها می‌مانند. پس 
در کلمات و شکل رفتاریتان تجدیدنظر کنید واین 
رابدانید که پایداری آرامش منوط به اعتقاد داشتن 
به آرامش دیگران است و شماابتدا باید با خودتان 
کناربیایید و سپس درموردرفتارو کر دار دیگران 


اظهارنظر کنید. 
Dg Q QC‏ 
لیر 


می گویید قدرت حر کت شمادجار تغییر شده 
ودیگر مثل‌سابق سرعت لازم برای بروز وا کنش 
نسبت به مسایل مختلف راندارید والبته طی‌همین 
برداشت‌هامی‌بینید که در حال حر کت هستید و 
همین طور بدون توجه حر کت می کنید و AU‏ بن 
بست نر سید متو جه حر کت غلط خود نمی شوید. در 
حالی که می‌بینید دیگران از نظر شمامسیرشان را 
درست انتخاب کرده‌اند و به سرعت پیش می‌روند. 
پس بپذیرید که تاشمانوع نگاهتان راتغییر ندهید. 
نمی‌توانید به احساسی واقعی برسید. 
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ترس‌های فراوان 
فاطمه کاتب. ۳٩‏ ساله. متأهل. خانه‌دار. کرمانشاه 

من مدام می ترسم خوابی بد ببینم. هر شب قبل از خواب کلی دعامی کنم که 
خدایا خواب افتادن دندان یا خواب مار نبینم ولی همین که می خوابم. خواب همان 
چیزی رامی‌بینم که از آن می‌تر سیدم .ترس دیگرم این است که شوهرم یا مادرم 
یابستگان دیگرم خواب بد ببینند برای‌همه می‌تر سم که مبادا| تفاقی برایشان 
بیفتد.اگر هم برای کسی اتفاق بد ی بیفتد. خود م رامقصر می دانم. برای بچه‌ام بسیار 
نگرانم. یک بار جایی خواندم که عقابی بچه‌ای رابرد. از آن روز بچه‌ام رابه فضای 
باز نمی‌برم مگر این که او رامحکم بغل کر ده باشم. تمام خواب‌هایی که می‌بینم و 
تمام ترس‌هایی که دارم مرا آزار می‌دهند. زند گی رابه کام خودم و اطرافیانم تلخ 
olo‏ لطفاً کمکم کنید. 

تعبیر و راهنمایی: خواب‌هایی که می‌بینید. فقط یک تعبیر دارند: شما 
به بیماری ترس دچار هستید و باید مشاوره و درمان شوید. این نیز طبیعی است 
که کسی مدام به خودش تلقین کند که فلان خواب را نبیند ولی ببیند. دلیلش هم 
مشخص است:شما آن‌قدر با خود تکرار می کنید که خواب دندان‌نبینم. آن‌دندان. 
ذهن شمارا گاز می گیر د و خوابش را می‌بینید بنابراین دیگر قبل از خواب نخواهید 
که فلان خواب ترسناک رانبینید .با خستگی به بستر بر وید تا زود خواب‌تان ببرد. 
شنیدن صدای آرام رادیو هم خواب آور است . به خودتان بقبولانید که ترس‌های 
شما برای چیزهایی است که امکان اتفاق افتادن آن بسیار کم است. این روزها در 
شهرها غیر از کلاغ و کبوتر و قمری و... جانور دیگری نمی‌بينيم. عقاب و پلنگ و 
گ رگ مال قديم‌هابوده. حالا نسل‌شان از شهرها بر چید ه شد ه. شاید پنج درصد 
امکان داشته باشد عقابی به آسمان شهر شمابیاید. ونیم درصد امکان داشته باشد 
عقابی روی دیوار خانه‌ی شما بنشیند. شما برای چیزی که بین یک تاپنج در صد 
امکان وقوع دارد. صد در صد زند گی خود را خراب کرده‌اید. اگر این کار درست 
است.ادامه‌اش بدهید و حال خودتان رابدتر کنید. واگر درست نیست.معطل 
نشوید و آن را از ذهن‌تان دور بیندازید. اين رانیز بدانید که اگر این ترس‌ها را از 
خودتان دور نکنید, آرامش اطرافیان خود را چنان به هم خواهید ربخت که شاید 
دوست نداشته باشند هم نشین شماباشند.اگر بااین حرف ها حال تان بهتر نشد, 
پیشنهاد می کنم به یک مشاور مراجعه کنید. 


من بدون دعوت رفتم! 
پوران مغربی. ۴۹ ساله. مجرد. شاغل, قصر شیرین 

خواب دی دم با مادر وبرادرم به خانه‌ی خواهرم رفتم. مراسمی داشتند. 
شوهرش در بستر بیماری بود .درواقعیت هم بیمار است وسکته کر ده enl olas T.‏ 
دورش بودند . خواهرم همه رادعوت کرده بود. .من بی دعوت رفته بودم. . گوشه‌ای 
نشستم. .بعد دیدم پیرآهن یاسی بنفش پوشیده‌بودم .راضی‌بودم .به من می آمد. 
بعد دی دم در خیابان تند تند می‌رفتم .مقصدم تر مینالی بود که اتوبوس‌هایش به 
شمال می‌رفتند. آقایی که نصف سن مرا داشت. دنبالم بود. من با غرور و بی‌محلی 
به راه خودم رفتم و می‌دانستم هدفم رفتن به شمال است. بیدار شدم. 

تعبیر : این خواب خوبی است ونشاآن می دهد دارید رشد می کنید.شما 
میان هی خوبی با خواهر تان ندارید ولی‌در این خواب بی دعوت به خانه‌اش رفتید 
درحالی که‌اگر قبلاً شما رادعوت نمی کرد. قهر می کر دید.اين خواب دارد می گوید 
شمایاد گرفته‌اید که انرژی منفی قهر کر دن را کنار بگذارید. پیراهنی که به شما 
می‌آید.نمادرشد درونی شماست که توانسته ظاهر شمار افاخر کند. آنجا که‌مردی 
نصف سن شما دنبال شماست و شما بی‌اعتنایی می کنید. رشد دیگری است که 
در شما شکل گرفته. اگر قبلاً بود از مسیری که هدف شما بود. چشم می‌پوشید ید 
و دنبال آن BT‏ می‌رفتید ولی حالا یاد گر فته‌اید که حاشیه‌ها رارها کنید و از مسیر 
اصلی خارج نشوید. | خرین نکته‌ی خواب: هدف شما رفتن به شمال است. شمال 
دریا دارد. دریا نماد رهایی و بز رگ شدن ظر فیت است. دعا می کنم زودتر به 


دریا برسید. آمین! 
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دو یاد آوری مهم در باره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای‌بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.اگر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما U‏ کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها وسه شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


تزاولون گورخورام 
سعیده نیازی. ۱۵ ساله. دانش آموز. خلخال اردبیل 

چندی پیش دایی من مرحوم شد .سه شب پشت سر هم خواب ديدم که به 
من می گفت زودباش بریم. آمد در خانه .من در حياط بودم .داخل نشد . گفتم بيا 

توا گفت نمی تونم بیام تو.زود باش!دیر میشه. بعدش رفت.من دنبالش رفتم. 
قیافه ش پیر پیر شدهبود.باز خواب دیدم در ماشین بودیم. هر چه پر سیدم چی 
شده؟ چرامیگی دیر شده جواب نداد. فقط آخرش گفت: تز اولون! گور خورام 
یعنی زود باشین! می‌ترسم. 

تعییز : باسوال‌هایی که از شما کر دم.معلوم شد از مرگ بسیار می‌ترسید. 
وعلت ترس شما نداشتناعتماد به پاکی روح خودتان است. علت این هم اطلاعات 
غلطی است که وارد ذهن شماشدهومر گ رابرای شماترستاک جلوه‌داده.اين 
ترس باعث شده که دایی شما در خواب بسیار پیر نمایان شود و مدام بگوید دیر 
شد. من می‌ترسم. و اینها در فرهنگ نمادین شما به معنی انسانی است که گناهکار 
بوده‌وفوت کر ده و حالا دار ند مجازاتش می کنند. وشما گفتید که‌همه‌ی کسانی 
که مر حوم دایی شمارامی‌شناسند. به اور حمت می فر ستند زیر | دم خوبی بوده. 
فرض کنیم شماقاضی باشید. آیا کسی را که همه پشت سرش رحمت می‌فر ستند. 
مجازات می کردید؟ علت ترس شمااز مر گ, ترسی است که برای خود تان دارید 
ومدام به خود می گویید: "وقتی بمیرم منومجازات می کنن .درحالی که نماز 
روزه‌ی شماقضانشده.دروغ نمی گویید.مردم آزاری و دزدی‌نمی کنید وازهمه 
مهم‌تر. پانزده سال بیشتر ندارید. به این حرف‌ها فکر کنید و به جای این که در غم 
مرگ فروبروید. در شادی زند گی غرق شوید. خداوند نعمت‌های طیّب رابرای 
شما آفریده. کفران نعمت است اگر از آنها بهره‌مند نشوید. 


خارهای بی‌ريشه 
فرزین فرزادی. ۶۵ ساله. Jae‏ بازنشسته. تهران 

یک برادر دوقلودارم. ۴۵ سال است که باهم قهریم.اختلاف ما وقتی آغاز 
شد که من با دختر عمویم ازدواج کردم بعداً فهمیدم که اوهم دختر عمورادوست 
داشته ولی قبل از این که چیزی بگوید. من به خواستگاری رفتم. اواز لحظه‌ای که 
col‏ مثبت گرفتم تا پس از مراسم عروسی خود رابه بیماری زد ودر هیچ یک 
از مراسم من و همسرم شر کت نکر د بعد هم حسابی باهم دعوا کر دیم وقهری 
طولانی به‌وجود آمد. واو هنوز مجرد است. دیشب خواب دیدم یک گلدان به 
من داد که تمامش خارهای تيز بود. نه ب رگ داشت نه گل. فقط خار بود. وقتی که 
گلدان را گرفتم شاخه‌های خار افتادند. هیچ ریشه نداشت.من به اولبخند زدم. 
اوهم لبخند زد. بیدار شدم. 

تعبیر: از سرنوشتی که با صداقت برای مجله‌ی اطلاعات هفتگی تعریف 
کردید.متآثرشدم.قهر چیز خوبی نیست.اين خواب دار د می گوید خارهای 
کینه‌ای که بین شما و برادرتان روییده ریشه ندارد. و این یعنی اختلاف شما 
بی‌ریشه وسطحی بوده‌و ۵ ۴سال از عمر محبت بر ادرانه‌ی خود را تلف کر ده‌اید. 
پیام خواب شمااین است که به‌این باور برسید که اختلاف شماو برادر سطحی 
بوده پس باید هرچه زودتر پر چم آشتی برافرازید. صلحی که پس از کینه به‌وجود 
می | ید صفایی دارد که مپرس! 


کڪ 
امیرحسام درویشلپاسری , | 
۷سالە-آبدان ‏ . 
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۰ وقت سفارت انگلیس. آمریکا. کانادا و اروپا 
.ثبت نام ویزا و تکمیل فرم سفارت 
. پیکاپ پاسپورت در تر کیه. دبی. ارمنستان 
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ارائه خدمات به بیش از ۱۰۰۰ آژانس مسافرتی در ایران 
دارای نمایند گی در آنکارا.استانبول. ارمنستان. دبی 
ایران Us DUST‏ مر کز تخصصی وقت سفارت و پیکاپ پاسپورت در ایران 
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ورودی ایام هفته بجز پنج‌شنبه 
= و جمعه هدیه به عروس و داماد 
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